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 یديزاين جلد و صفحه آراي

 ابراهی  خیل اللهنصارا
 

 یچين حروف و امور تايپ
 عبدالعظی  رحمانی

 
Websit: www.moj.gov.af 
Email: adalat@moj.gov.af 

 7474072420    تلفن:

ق هـ.2022 شعبان المعظ /  044مسلسل  ۀ/ شمار شش  و سال بیست ی(،حقوق -)شرعیی تخصص گاهنامه  

     
 

  
آدرس

 :
شرات و ارتباط عامه، مدیریت عمومی مجلۀ عدالت 

ناحیۀ شش ، افشار دارالا مان، وزارت عدلیه، ریاست ن
  

 نسخه (055تیراژچاپ )
 افغانی (۰۲۱قیمت این شماره )

 (بهیرچاپ: مطبعۀ )   www.moj.gov.af: ویب سایت
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 ویسندگانیاد آوری به ن         
 يا با خط كاملاً خوانا نوشته شود. و در محيط ورد تايپ مقاله (4)
 نباشد. A2صفحه تايپ شده  42صفحه و بيشتر از  07كمتر از  یارسال ۀمقال (4)
 آن. یپادرج در مجله فرستاده شود نه ك یتايپ شده آن، در صورت امكان، برااصل مقاله همراه با فايل  (0)
نوشته شود كه  یابايد به گونهخلاصه باشد.  ینهاي یو نتيجه گي  یكليد کلمات، خلاصه یدارامقاله بايد  (2)

 مقاله را به اختصار بيان كند. یمحتوا
 در اول مقاله آورده شود. کلمهبين سه تا هفت  یكليد کلماتكلمه( و  027ا پشتو)حداكثر ي دری خلاصه (2)
 شود:مقاله به قرار ذيل آورده توضيحات و ارجاع به منابع در پايان  (2)

محل نشر، نام  نويسنده/ نويسندگان، نام كتاب، نام مترج ، نوبت چاپ، یب: نام و نام خانوادگكتاالف. 
 و شماره صفحه. نشرناشر، تاريخ 

، نشرسال، تاريخ  ، نام نشريه، دوره/«مفصله»ر داخل عنوان مقاله د»نويسنده،  یمقاله: نام و نام خانوادگ ب.
 ماره جلد و شماره صفحه.ش
در داخل عنوان مطلب »)از سايت(، تاريخ دريافت مطلب  نويسنده، ینام و نام خانوادگ :یسايت انترنت ج.
 و بالاخره آدرس كامل سند در سايت مزبور. ی، نام سايت انترنت«مفصله»
باشد، كلمه تفاده نداشته در صفحه مورد اس احت یشده و تفاوت یهرگاه به منبع اشاره شود كه قبلاً معرف د.
 شود.( آورده المصدر السابق)زبان عربی يا در « همان»

 (المصدرالسابق)زبان عربی در « پيشين»ه باشد؛ كلمه مورد استفاده تفاوت داشت هكه صفح یدر صورت ر. 
 شود.و صفحه مورد استفاده آورده 

 نوشته در پايين صفحه آورده شود.و اصطلاحات مورد استفاده در  یخارج یهامعادل لاتين نام (0)
 است. ینويسنده و منبع مورد نظر ضرور  ترجمه باشد، نام یهر گاه مقاله ارسال (4)
         ، مثل شماره تلفن و يایبه و  یدسترس یرا، همراه با نشان یايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمنويسنده ب (9)

 و غيه را با مقاله بفرستد.  آدرس ايميل
 آزاد است.  مجله در ويرايش مقاله (07)
 شود.یارسال شده پس فرستاده نم قالاتم (00)
 نشر شده باشد. یديگر  یانترنت يا سايت ؛نبايد قبلاً در مجله یارسال مقاله (04)
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 لیکوالانو ته یادونه
 .وي ېلیکل شو  ه حواضمکمله او یا  يو  ېشو یپ ټاې فایل ک ډور  په مقاله باید( ۱)
 .نه وي هډېر څخه  مخونو 2Aیوټایپ شو 42او له  همخونو څخه کم 07مقاله باید له  ېاندې شو وړ ( ۲)
دهغې کاپي( دټایپ شوي فایل سره یوځای په مجله کې د درجولو لپاره نه د امکان په صورت کې اصلي مقاله ) (۳)

 .ولېږل شي
 چې د مقالې محتوا ،ید په داسې ډول ولیکل شي( مقاله باید لنډیز، کلیدي کلمې او وروستۍ پایله ولري. لنډیز با۴)

 .يو  ېبیان شو  ېکپ ګهپه لنډه تو
 يکلید ېوو کلمو پور و څخه تر اېاو د در  يو  ې( کلم027) حداقل لنډیز دريالې په پیل کې باید پښتو یا ( د مق2)

 .لريو  ه  کلمې
 :رکړل شيو په لاندې شکل د ماخذونو توضیحات او حوالې باید د مقالې په پای کې  (2)

، د خپرېدو ځای، د وارم، د ژباړونکي نوم، د خپرېدو ، د کتاب نو لیکوالان /کتاب: د لیکوال نوم او تخلص الف.
 .هخپروونکي نوم، د خپرېدو نېټه او د پاڼې شمېر 

/ کال، د ، دورهنوم نېد خپرو  کې «مفصله» د داخلد مقالې سرلیک په  » مقاله: د لیکوال نوم او تخلص، ب.
 ره.ېره او د پاڼې شمېشم ټوک ټه، دېو نخپرول

باید  ،مطلب سرلیک )د، (له ویب پاڼې څخه ټهدمطلب د ترلاسه کولونې ویب پاڼه: د لیکوال نوم او تخلص،.  ج
 .کې وي، د ویب پاڼې نوم او بالاخره د سند پوره پته په ذکر شوې ویب پاڼه کې« مفصله»داخل د  په
پاڼه کې توپیر  ېتی په کارول شو وي او ح ېمعرفي شو  ېکمخچې  ،کوی چې یوې سرچینې ته اشارهکله هر . د

 .شيراوړل ( کلمه المصدر السابق)د کې  عربي ژبهیا په  «هماغه»د ي، ونه لر 
 پاڼه ېکارول شو  او( المصدر السابق)په عربي ژبه کې کلمه " ۍپاڼه توپیر ولري؛ د "مخکینکه کارول شوې . ر

 شي. راوړل
راوړل ږي باید د پاڼې په پای کې ېې په متن کې کارول کاو اصطلاحات چ نومونهمعادل بهرني  کلمودلاتیني ( ۷)

 .شي
 .ياړین دذکرکول  ېسرچین یمطلوب د د لیکوال نوم او ،شوې مقاله ژباړه وي لېږل( هرکله چې 4)
ره یا ېیفون شملکه د تل ،( لیکوال باید د مقالې سره خپل بشپړ نوم، سرلیک یا علمي رتبه، د هغه د لاسرسي پته9)

 ږي.ېول راښنالیک ېبر
 .مجله د مقالې په تصحیح کې خپلواکه ده (۱۱)
 ږي.ېږل کېرته نه لېب قالېشوي م لېږل  (00)
 .ېخپره شو  نه وي مخکې په بله مجله یا ویب پاڼه کې شوې مقاله باید لېږل( 04)
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 هامقاله     

 

  اسلامیحقوق شوهر بالای همسر در شریعت     ذکی اللهپوهنمل ذکی **************************************** 
په اسلامي شریعت کې د انساني نفس مقام او د هغه ساتنه  پوهندوی عبدالوهاب طیب ********************** 

   اسباب اثبات احکام قضائی در نزد احناف پوهنمل عبدالمطلب بنوری ***************************************** 

   د ماشوم حقوق د اسلامي شریعت په رڼا کې   يعظیم اللهدکتور رحمت ************************************* 

 

 وزارت مهم  فعالیت های    
 
 
 

 عدلیې وزارت محترم وزیر صاحب کتنه اسلامي همکارۍ د سازمان له یوه هیأت سره دد.************************ 
   کارونو اقدام وکړي بنسټونه دې په اساسي او بنسټیزود عدلیې محترم وزیر: خیریه.************************** 
 ...وزیر محترم عدلیه: خلای قانون در افغانستان وجود ندارد ****************************************************** 
  وکتل له یو پلاوي سره  وووزیر د ترکیې هیواد د علماد عدليې. **************************************************** 
 وزیر محترم عدلیه با رئیس شورای مهاجران ناروی برای افغانستان دیدار کرد*********************************** 
 سره وکتلاسلامي همکاریو د سازمان له سفیر  عدليې محترم وزیر په افغانستان کې د د.************************* 
 سفیر سره وکتل افغانستان کې د ترکیې لهعدليې محترم وزیر په  د ************************************************ 
 عدلیې محترم وزیر له یو شمېر سیاسي شنونکو سره وکتل د اسلامي امارت د.************************************ 
 محترم عدلیه بر تسریع روند قانون ګذاری در کشور تأکید کرد وزیر.********************************************* 
 ( په نړیوال کنفران دپه مکمه معظمه کې )کې... ساسلامي مذهبونو ترمنځ د پل جوړولو************************* 
  نه تسوید او تدقیق کړي دي.تقنیني سندو  ۱۱۱کې  یو کال په اوږدو دعدليې وزارت***************************  
 بنیادهای خیریه برګزار شد. هماهنګی میان وزارت عدلیه و ت مشورتی وسسومین نش************************** ** 
 اغت.تنو فر  ۱۱۱مې له دویمې دورې څخه ستاژ برنا په عدليې وزارت کې د دفاع وکالت د******************** 
  دور برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه تن از هفتمین ۷۷فراغت.*************************************************** 
 د کډوالو شورا له یو پلاوي سره... د عدلیې وزارت مسلکي معین د ناروې*************************************** 
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 یعت اسلامیحقوق شوهر بالای همسر در شر
 

                                                                                          

 ذکی اللهپوهنمل ذکی 

 خلاصه

 مورد شوهرشهای زن نسبت بهیعنی وجایب و مکلفیت؛ همسر بالای در این مقاله حقوق شوهر
های زندگی، درگرو رعایت حقوق استحکام پایه ای ازگرفته، چنانچه قسمت عمده بحث و بررسی قرار

و قیامت را لحاظ کند و  تعالم الله ،متقابل زن و شوهر است. در این زمینه لازم است که زن فقط و فقط
پذیری و اثر گیری  نفوذ .از دستور گیری از دیگران نسبت به شوهرش و قبول دخالت اطرافیان، بپرهیزد

. لت طبیعی خود و امکان اشتباه و حسادت دیگران توجه عمیق داشته باشدحابهزن زیاد است، بنابراین 
شده، در این مقاله این تحقیق باهدف بررسی حقوق شوهر بالای همسر از منظر شریعت اسلامی انجام

روی شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی حق و بیان حقوق شوهر بالای همسر بحث گردیده. تحقیق حاضر 
 ءی با مراجعه به آیات و احادیث و اقوال فقهاگیری از روش کتابخانهوصیفی با بهرهصورت تحلیلی و تبه

و از بعضی رموز استفاده شده است مانند: بی نا  لامی بحث و بررسی صورت گرفته استو دانشمندان اس
حقوق که  ،دهدحاصل این تحقیق نشان میبه معنی )بدون ناشر( و بی تا به معنی )بدون تاریخ انتشار(. 

داشتن حیثیت و آبروی شوهر، برداری از شوهر به شیوه پسندیده، نگهاطاعت و فرمان ؛شوهر بالای همسر
شوهر، عدم  و نزدیکان و خویشاوندانمراعات احساسات شوهر، آراستن برای شوهر، نیکی به خانواده 

هر روزۀ نفلی را نگرفتن، بدون اجازۀ شو  ی شوهر، مواظبت کردن از دارایی شوهر،اجازه دیگران به خانه
خوبی تربیت کردن، عدم افشای به ک  راضی شدن و به آنچه موجود است قناعت کردن، فرزندانش را به

 ،ی شوهر بدون اجازه ویمورد از شوهر تقاضای طلاق نکردن، عدم بیرون شدن از خانهراز شوهر، بی
 است. خدمت به شوهر و انجام کارهای منزل

 و شریعت اسلامی. ق، شوهر، همسر، اطاعتحقو  کلیدی: کلمات
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 قدمهم

  .اصحابه اجمعین علی آ له و لٰوة والسلام علی س ید المرسلین والحمد لله رب العٰلمین والص

های دین مقدس اسلام برای هر کدام از زوجین )زن و شوهر( وظایف و مسئولیت :أما بعد
جامع، صریح و روشن است به  در قبال شریک زندگی اش وضع نموده که از هر حیث کامل و

 .گونه جدال و کشمکش باقی نمی گذاردنحوی که جای هیچ

چنانچه زن و شوهر، تکالیف و وظایفی که نسبت به همدیگر دارند را مطابق دستوراتی که 
هایشان شانه خالی نکنند، نتیجه این و از زیر بار مسئولیت نمایندمشخص کرده ادا آنرا اسلام 

کامل شده  زواج()کامیابی در زندگی مشترک زناشویی امش و آسایش، سعادت وهد شد که آر خوا
تار نخواهد  و ها را تیرهخانواده آن زندگیدهد، صفایی که روزانه رخ میو غ  مشکلات و اتفاقاتی 

 شود.وجایب شوهر بر همسر اکتفا میو  کرد در این مقاله به ذکر حقوق 

د برادران وخواهران مسلمان از آن معلومات داشته بایاهميت زياد است؛ یاين بحث دارا
ها بکوشند و کوتاهی نکنند؛ چراکه رعایت این این حقوق را بدانند، پس در ادای آنو  باشند
فراه  کرده و تضمین و اسباب خوشبختی زندگی زناشویی و آرامش خانوادگی را  ،حقوق

برد؛ چون با این کار، د، از بین میشو مشکلاتی را که باعث سلب آرامش و محبت و مهربانی می
 اطراف و جوانببحث  این برکند. بناها با خوبی و خوشبختی تداوم پیدا میزندگی مشترک بین آن

 .اهميت زیاد است یی مسلمانان داراهمه یاين موضوع برا
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 مفاهیم -1
 لغوی و اصطلاحی حقوق اشاره می شود: به مفهوم جا  در این

 مفهوم حقوق -۱-۱
 لیـو تحل یاز لحاظ لغت و اصطلاح که از جانب علما و دانشمندان مورد بررس حقوقمفهوم 

 :شودیبه آن پرداخته م در ذیلقرار گرفته است 
 مفهوم لغوی حقوق -۱-۱-۱

 حقوق جمع حق است، لفظ حق در لغت دارای معانی فراوانی است ازجمله:
یحق  علیقأ آ   »کـه  ،شودگفته میه چنانچ و یقین ثبوت و وجوب نصیب و حصه،باطل،  خلاف

 اللهآ حق  »شـود: همچنین گفته مـی«. که این کار را انجام دهی ،یعنی بر تو واجب است»؛ «تفعل کقاا

مستوجب »؛ «اس تح  الشیء یسق تحهه»یا «. خداوند آن را برای مردم آشکار و اثبات کرده است»؛ «الح 
« الحق  المقدی»چیـز اسـت، حقـوق مـدنی، ه آن ی باو شایسته« هو ح  بکقاا»شایسته،  «.چیزی گردید

 (0)واقع، در حقیقت. درستی، درمجموعه قوانین مدنی، به
که مـراد دقیـق آن بسـتگی بـه سـیاق و  ،فراوان ذکر گردیده و واضح است کری  کلمه حق در قرآن

ا سباق و محل ورود آیات متفاوت است، اما دلالت کلی از آن خالی از معانی ثبـوت و مطابقـت بـ
 (4)واقع نیست.

 رفته است: کارکلمه حق در قرآن کری  به معنی و مفهوم ذیل به
ق  آمده است: ﴿« جلالهجلالله »حق به معنای  - ََ مُ وَ أَۡرۡ

لۡ
تم وَآ وَو قمَقو لسَّ

لۡ
ۡ لفََسَدَتِ آ لحَۡ ُّ آَهۡوَا ءَهُم

لۡ
َّبَعَ آ ت

لۡ
وَلوَِ آ

شوند آسمانها و زمین و هـر کـس یهایشان، فاسد مپیروی کند رب برحق از خواهشاگر »)0(﴾فِيهِ َّ 
 (2) .«که در آنهاهست

                                                 
 .29، ص 07هـ، ج 0202، 0بیروت، ط  -ابن منظور، محمد بن مکرم بن على، لسان العرب، ناشر: دار صادر ـ0
 .42هـ. ش، ص  0092کتر عبدالکری ، حقوق و تکالیف زن در اسلام، مترج : سهیلا رستمی، تاریخ نشر: ازیدان، د ـ 4
  .۷۱، آیة المؤمنونسورة - 0
هـ.ش، انتشارات شیخ 0040ر معارف القرآن، مترج : مولانا محمد یوسف حسین پور، چاپ پنج ، عثمانی، محمد شفیع، تفسی - 2

 .044، ص 9الاسلام احمد جام، ج 
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قرِ ٍ آمده است: ﴿« قرآن کری »حق به معنای  - ََّ رٍ  َۡ ۡ فهَممۡ فِِ  آَ ا جَا ءَهُم ِ لمََّ لحَۡ  
لۡ
بمواْ بِٱ نه، بلکه » (0)﴾بلَۡ كَاَّ

 (4).«حق )قرآن( را، دروغ شمردند، وقتی بر ایشان آمد، پس آنان در کاری سر در گ  اند
لحَۡ ُّ  جَا ءَ  وَقملۡ ﴿«: اسلام»حق به معنای  -

لۡ
طِلم  وَزَهََ   آ لبَۡ و

لۡ
 َّ  آ

ِ
طِلَ  ا لبَۡ و

لۡ
وقٗا كََ َ  آ و بگو آمد حق و » (0)﴾زَهم

 (2) .«هبیرون رفت دروغ، یقینًا دروغ است بیرون روند
قوَ  آَحَق    تَنبِۢققووََ َ وَیسَ ۡ ﴿ «صدق، راست و حقیقت»حق به معنای  - ي قمقلۡ  هم

ِ
  وَرَب ِ   ا

ِ
َّقهم ا و از » (5)﴾لحََق    َ

  (2)«راست استکنند که آیا راست است این سخن، بگو قس  به پرودگارم که این شما سؤال می
يَ  حَ َّ علَیَۡ ﴿ «ثابت»حق به معنای  - ِ لََّّ

لۡ
وْلقَو ئَِ  آ لهَۡوۡلم  همِم آو

لۡ
مٍ  فِِ   آ ََ ق  خَلتَۡ  قدَۡ  آو ق َ  ققَبۡلِهمِ َِ لجِۡق  ِ  َ ِ

لۡ
لۡ  آ

لۡ
مقمۡ  سنقوَآ نََّّ

ِ
 ا

م  اینها کسانی هستند که ثابت شـده بـر آنهـا قـول عـذاب در جمـع گروهـایی کـه » (7)﴾ واْ كَََ
 (4) .«زیانکاراند، پیش از آنها از جن و انس، یقینًا آنها بودند گذشته
لۡ : ﴿نقیض و عکس باطل»حق به معنای  -

لۡ
وَ آ َ هم للََّّ

لۡ
لَِِ بِٱَ َّ آ قا وَآَ َّ  حَق ُّ ذَو و َ  ََ مُ ق  يقَدۡ وَِق َِ طِقلم  هِ دم لبَۡ و

لۡ
 وَآَ َّ  آ

 َ للََّّ
لۡ
وَ  آ لعَۡلُِّ  هم

لۡ
لۡكَبِيم  آ

لۡ
خوانید بـه می کهرا او بر حق است و کسی  اللهاین به این خاطر )گفت( که » (9)﴾آ

 (07) .«بالاتر بزرگاوست از همه  اللهجز او دروغ است و 
ـــای  - ـــه معن ـــال»حـــق ب مۡلِقققلِ وَلۡ ﴿ «م ي یم ِ لََّّ

لۡ
لحَۡققق ُّ  علَیَۡقققهِ  آ

لۡ
ـــ» (11)﴾آ ـــلا کن ـــهو ام  د آن کســـی ک

 (04) .«هست )مال( قرضبر او  
                                                 

 .2 ق، آیةسورة ـ 0
محلی، جلال الدین، سیوطی، جلال الدین، تفسیر جلالین، مترج : مسعود قادر مرزی، نـاشر: مؤسسـه انتشـارات حسـینی،  - 2

 .204، ص 2هـ.ش، ج  0042چاپ اول، سال 
 . 40 ، آیةالإسراءـ سورة 0
 .420، ص 8، ج تفسیر معارف القرآن - 2
  .20 ، آیةيونسـ سورة 2
 .744، ص 6، ج تفسیر معارف القرآن ـ 2
 .04 ، آیةالأحقافـ سورة 0
 .204، ص 04، ج تفسیر معارف القرآنـ  4
  .07، آیة لقمانـ سورة 9

 .515 ، ص01، ج تفسیر معارف القرآنـ  07
  .444 ، آیةالبقرةـ سورة 00
 .766، ص 2، ج تفسیر معارف القرآن ـ 04
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ق﴿ «سه  و حصه»حق به معنای  - َۡ يقَ  فِِ  آَ ِ لََّّ
لۡ
لِهمِۡ وَآ   وَو

 
عۡلمقوم حَق   و آنـان کـه در مالشـان سـه  » (1)﴾ََّ

 (4) .«هستمقرری 
 مفهوم اصطلاحی حقوق -۱-۱-۲

 .اند و دانشمندان اسلامی کلمه حق را بر پایه معنای لغوی آن بکار برده ءعلما
قوَ » انـد: به نقل از صاحب منار حق را چنین تعریـف کـردهالله  رحمه علامه ابن نجی  قءم الحَْق ُّ هم الشََّّ

ودِهِ  جم ْ  كم ِ وَجْهٍ، وَلَ رَيبَْ فِِ وم َِ ودم   چیاست که از هـر جهـت موجـود باشـد و هـ یز یحق، چ» (3)«.المَْوْجم
 .«در وجود آن نباشد یشک

  (2)«.الرجقلیسق تحهه وهقو َقا »چنـین تعریـف کـرده اسـت: اللـه ه رحمـ علامه بـدر الـدین عینـی

 «.، چیزی است که انسان آن را مستحق باشدحق»
 حق به این معنا دستاوردی است که یک فرد بر دیگری دارد و در اینجا به همـین معنـا مـورد

 .استشوهر بر همسر  حقوق مشروع ،بحث و بررسی قرارگرفته است؛ زیرا هدف بیان
وقـوع مقـدار مشخصـی از قیمـت بـر اسـاس قـانون؛ »اند: حق را چنین تعریف کرده ،قانون ءعلما

گیرد کـه قـانون بـر اسـاس منـافع شایسـته و های مشخصی تعلق میدرنتیجه، برای این فرد قدرت
 (2) .«مورد رعایت قرار داده است
ر ذیل بـه آن های زوجه نسبت به شوهر است که دوجایب و مکلفیت ،در این جا مراد از حق

 شود:پرداخته می
 حقوق شوهر بر همسر -۲

تـرین آن شوهر بالای همسر خویش دارای یک سلسـله حقـوق و امتیـازاتی اسـت کـه مهـ 
شوهر، سـکونت زوجـه در  مشروععبارت از ریاست و سرپرستی خانواده، اطاعت زوجه از اوامر 

                                                 
 .42 ، آیةالمعارج ـ سورة0
 .044، ص 02همان، ج  ـ  4
 .024، ص 2تا، ج ، بی0نا، ط هـ( البحر الرائق، بی 907ابن نجی ، زین الدین بن ابراهی ، )ت: ـ 0
      هــ، 0247، 0لبنـان، ط  -یه شرح هدایه، ناشر: دار کتب علمـی، بیـروتهـ( بنا 422عینی، محمود بن احمد بن موسی، )ت:  ـ2

 .070، ص 4ج 
 .409 -400 صدکتور عبدالمنع ، فرج صدر، أصول القانون، صـ 2
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ره است کـه در ذیـل بـه تفصـیل آن منزل انتخابی شوهر، توجه و مراقبت همسر از امور خانه و غی
 شود:پرداخته می

 ریاست و سرپرستی خانواده -۲-۱

 لاتیو تما هاقهیتفاوت در سل لیبه دل کنند،یم یها در آن زندگکه انسان یادر هر جامعه
مشخص  ریاست. در صورت عدم اتخاذ تداب ریناپذاجتناب یها امر ها و چالشبروز تنش ،ینفسان
 یبر جامعه حاک  شده و نظام اجتماع ینظمیها، بکشمکش نیاز ا یر یشگیپ یبرا یو عمل

 آن یمنف یامدهایجامعه از پ یاعضا یتمام ت،یخواهد شد، که در نها لزلآن دچار تز  
 .دیخواهند د بیآس 

 نید رو،نی. ازاستیقاعده مستثنا ن نیاز ا یاساس ینهاد اجتماع کیبه عنوان  زین خانواده
 مانهیحک ریاز تداب یامجموعه ،یاز اختلافات و منازعات خانوادگ یر یشگیپ یاسلام برا نیمب

 نیآن به شوهر است. بر ا یخانواده و واگذار  استیر نییتع ر،یتداب نیاز ا یکیوضع کرده است. 
 سیرئ یهاییکه دستورات و راهنما یاند، در صورتخانواده موظف یاعضا ریهمسر و سا س،اسا

 تیباشد، از آن تبع و مطابق شریعت اسلام خانواده یمصلحت اعضا نیأمت یخانواده در راستا
 باشند. بندیپا یو هماهنگ ییکرده و به اصول همگرا و پیروی

م بعَۡ ﴿فرماید: میدر این مورد خداوند سبحان  للََّّ
لۡ
لَ آ لن ِسَا ءِ بِمَا فضََّ

لۡ
وَ  علََی آ مَ و جَِالم قوََّ لر 

لۡ
وَبِمَا   بعَۡضٍ  علََیٰ  ضَهممۡ آ

َِ ۡ آََفَ  قآَ  همواْ  لِهمِۡ َۡ تعـالی بعضـی را  اللهکه مردان حاک  اند بر زنان )به دو وجه، یکی( به سبب این» (1)﴾وَو
)یعنی مردان( بر بعضی )یعنی بر زنان طبعًا( فضیلت داده است )این امـری اسـت وهبـی( و )دوم( 

انـد )و دسـت خـرج ردهبه سبب این که مردان )بر زنان( از مال خود )در مهر، نان و نفقه( خرج ک
 (4)«.ت(امر کسبی اس شود و اینمیبهتر خواهد بود به نسبت آنکه بر او خرج کرده  کننده بالا و

                                                 
 .02 ، آیةالنساء ـ سورة0
 .244 -۴۷۷صص، 0عثمانی، تفسیر معارف القرآن، پیشین، ج  ـ 4
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بارزی مثـل نیـرو و تعقـل، حـق سرپرسـتی و نگهـداری  به خاطر خصوصیاتخداوند متعال 
ه را تـأمین خانواده را در دست مرد قرار داده و او را مکلف ساخته که بار هزینـه و خـرج خـانواد

 دار آن باشد.عهده و نموده

 وجوب اطاعت از شوهر -۲-۲
ای برخوردار ترین نهاد اجتماعی، از جایگاه ویژهدر دین اسلام، خانواده به عنوان بنیادی

است. برای حفظ استحکام این نهاد، اسلام وظایف و حقوقی را برای هر یک از زن و شوهر 
ن وظیفه دارند حقوق همسران خود را رعایت کنند، زنان نیز طور که مرداتعیین کرده است. همان

ها، اطاعت از شوهر ترین این مسئولیتهایی در برابر شوهران خود دارند. یکی از مه مسئولیت
 .در اموری است که با دستورات الهی مغایرت نداشته باشد

 اطاعت زن از شوهر در قرآن وحدیث -2-2-1
علیه  اللهصلی  اللهسنت رسول  )قرآنکری ( و اللهوهر در کتاب در این جا به اطاعت زن از ش

 شود. وسل  اشاره می
 فرمان برداری زنان در قرآن کریم -2-2-1-1

ت  ﴿فرماید: خداوند متعال می نِتَ و تم ققَو لِحَقو قو لصَّ
لۡ
  (1)﴾فٱَ

   (4)«.کنندپس زنانی که نیکوکاراند )آنان به سبب این فضایل و حقوق از مردان( اطاعت می»

ت  ﴿خداوند متعال با کلمات نِتَ و تم ققَو لِحَقو قو لصَّ
لۡ
بردارند، به اطاعت زنان یعنی زنان درستکار، فرمان ﴾فٱَ

صالح از  همسرانشان اشاره کرده است و آن را نشانگر خوب و شایسته بودن زنان بیان کرده و با 
ه و شایستگی همه زنان صالح را تحت عمومیت خویش قرار داد« صالحات»بر « ال»اضافه شدن 

 آنان را به قنوت و اطاعت مقید کرده است.

 

                                                 
 .02 ، آیةالنساء ـ سوره0
 .244، ص 0معارف القرآن، پیشین، ج  عثمانی، تفسیرـ  4
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   (0)عهده زنان است؛را انجام دادن حقوقی دانسته که به « قنوت»الله  علامه زمخشری رحمه

با بیان احادیثی شایستگی زنان را در صالح و مطیع بودن زن و  اللهعلامه سیوطی رحمه 
صالح بودن همسر را به قیام حق شوهر  اللهحمه علامه قرطبی ر  (4)خلقی و... دانسته است؛خوش

صفت قنوت و اطاعت را یکی از حالات صلاح زنان دانسته  الله و علامه آلوسی رحمه  (0)دانسته؛
است که صفت صلاح منشأ باقی صفات است؛ زیرا کسی که اطاعت از خدا و به تبع آن اطاعت 

 (2)ند به تمامی وظایف خود عمل کند.تواای اعمال خویش قرار دهد میلوحه از همسر را سر

 درحدیث اهمیت اطاعت زن از شوهر  -2-2-1-2
قران آ ًقدان آ   یسقيرد ل قي الله، أ َقرت المقرآ ة » :علیه وسل  فرمودنـد اللهپیامبر اکرم صلی   َ  لقو كتقت آ

 فسققهاآ   تسققيرد لجهو،ققا، والَّي َفققس هققد بیققده ل تقققدي المققرآ ة حقق  رجهققا حققس تقققدي حقق  زو،ققا، ولققو سققٱ لها َ 

 (2).«وهي علی قتب لم تمتعه 

کـردم تـا یسجده کند، همانا زن را امـر مـ الله غي یرا که برا سیکردم کیاگر امر م»ترجمه: 
بـه دسـت او اسـت علیه وسل (  الله)صلی شوهرش سجده کند، قس  به ذات که نفس محمد  یبرا

ا کرده باشد، اگـر شـوهر او تواند حق پروردگارش ادا کند، مگر اين که حق شوهرش را ادیزن نم
 «.را از خود منع نکند یسوار بود بايد و  یرا طلب کرده و او بر شتر 

دهد که رعایت ی اطاعت از شوهر در اسلام است و نشان میاین حدیث بیانگر جایگاه ویژه
 .شودحقوق همسر، از وظایف اصلی زنان محسوب می

 اطاعت از شوهر، معادل جهاد در راه خدا-
لََ التَّبِِ   »شده است که فرمود: روایت عنهما اللهرضی  بن عباس الله ت عبداز حض 

ِ
رَآَة  ا َْ جَاءَتِ ا

                                                 
زمخشری، محمود بن عمر، تفسیر الکشاف عن حقـائق الغـوامض التنزیـل وعیـون التأویـل في وجـوه التأویـل، دار الکتـب ـ 0

 .272، ص 0هـ، ج 0270العربی، لبنان، 
 .022 -020، صص 4ق، ج . هـ0272بی بکر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، چاپ ایران، أ  سیوطی، عبدالرحمن بنـ 4
 .007، ص 2، ج شهـ. 0020ان، لبن –قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، دار احیاء  التراث العربی، بیروت  ـ0
 .42، 2ق، ج هـ. 0272آلوسی، محمود بغدادی، روح المعانی، دار احیاء الترث العربی، بیروت، چاپ چهارم، ـ 2
. محمـد 292، ص 0تـا، ج هـ( سنن ابن ماجه، ناشر: دار احیا کتـب عربـی، بـی 400قزوينی، )ت:  ابن ماجه محمد بن یزید -2

 فؤاد عبد الباقی گفته: صحیح الإسناد است.
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لیََْ  
ِ
نّ ِ وَافِدَةم الن ِسَاءِ ا

ِ
م كَتَبَهم الجِْهَادم هَاَا صلی الله علیه وسلم فهََالتَْ: يََ رَسولَ اِلله ا وعلََی اللََّّ ْ  يصیبوا آوجِرم

ِ
جَِالِ فاَ ا، الر 

 ْ َِ عَاشَِِ الن ِسَاءِ َهَمومم علَیَْهمِْ فمََا لتََا  ََ مْ يمرْزَقموَ  وَنََْ م  ِ تْدَ رَجه ِ ُِ موا آَحْيَاءن   ذَلَِِ  قاَلَ: فهََالَ التَّبِِ  صلی الله علیه وَا   قمتِلموا كَََ

ا وْجِ وَاعْتَِِ َ  الن ِسَاءِ آَ َّ طَاعةََ الجهَّ َِ ْ  لهَِيتِ  ََ م وسلم: آَبلِِْ ي  ْ  يفَْعَلم ََ نكْم َّ  َِ ه ِهِ يعَْدِلم ذَلَِِ وَقلَِیل    (0)«.فنا بَِِ

علیه  اللهصلی  رسول خدا یآمد و گفت: ا وسل  عليه الله یصل امبریبه خدمت پ یزن»ترجمه: 
شما هست . جهاد بر مردان واجب شده اسـت. اگـر آنـان در جهـاد  یزنان به سو  ندهی، من نماوسل 

. خورنـدیمـ یو اگر کشته شوند، نزد پروردگارشان زنده هسـتند و روز  برندیم ، پاداشموفق شوند
 وسـل عليه الله یصـل امبریـوجـود دارد  پ یز یـما چه چ ی. پس برا یهستما زنان ه  در کنار آنان 

بگو که اطاعت از شوهر و شـناخت حـق او معـادل بـا جهـاد اسـت و  ینیبیکه م یفرمود: به زنان
 «.دیدهیکار را انجام م نی زنان اک  از شما اریبس

دهد که اطاعت آید و این حدیث نشان میترین عبادات به شمار میجهاد در اسلام از بزرگ
 .زن از شوهر تا چه اندازه در پیشگاه خداوند ارزشمند است

 :اطاعت از شوهر، راهی برای ورود به بهشت-
ذَا » :فرمودند علیه وسل  اللهصلی  پیامبر اکرم

ِ
ا  ا تْ شَهرَْهَا وَحَفِظَتْ فرََْ،َ ََ سَهاَ وَصَا صَلَّتْ المَْرْآَةم خََْ

ْ  آَي ِ آَبوَْابِ الجَْتَّةِ شِئتِْ  َِ لِ الجَْتَّةَ  ا قِيلَ لهَاَ ادْخم َُتْ زَوَْ،َ  (4)«.وَآَطَا
از  گانه را بجا آورد و روزه رمضان را بگیرد و از زنا دوری کرده واگر زن نمازهای پنج»ترجمه: 

خواهی وارد شود که از هر دری از درهای بهشت که میشوهرش اطاعت کند، به او گفته می
 «.بشو

دهد که اطاعت از شوهر، در کنار انجام واجبات دینی، راهی برای رسیدن به این حدیث نشان می
 .سعادت ابدی است

 می شود: نافرمانی از شوهر، موجب خش  خداوند-

                                                 
، ص 00م، ج  0944، 0هـ( مسند البزار، ناشر: مکتبه علوم و حکـ ، مدینـه منـوره، ط 494بزار، ابوبكر أحمد بن عمرو )ت:  -0

گوید: آن را بزار روایت کـرده اسـت و در سلسـله سـند آن ( می2/072، هیثمی در مجمع الزوائد )2479، شماره حدیث: 000
 رشدین بن کریب وجود دارد، و او ضعیف است.

، 099، ص 0هـ، ، ج 0240، 0هـ( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ناشر: موسسه رسالت، ط 420شیبانی، احمد بن حنبل، )ت:  -4
هِْيب:  ،227حسن لغیره، نگاه: صَحِيح الجَْامِع: . حدیث 0220شماره حدیث:  غِْيبِ وَالترر  .0900صَحِيح الترر
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لََ فِرَاشِهِ فتََٱبََْ » :فرمودند وسل علیه  اللهصلی  رسول خدا
ِ
رَآَتهَم ا َْ و ا مُ لٍ يدَْ َِ  رَجم ا  ََ ي َفَْسِِ بِیَدِهِ  ِ والََّّ

تْها َُ ماءِ سَاخِطان علَیَْهاَ حَسَّ يرَْضََ  ي فِ السَّ لَّ كَََ  الََّّ
ِ
 (0)«.علَیَْهِ ا

را به  که همسرش ستین یمرد چی، هقس  به ذاتی که نفس من در دست اوست»ترجمه:  
در آسمان است بر او  ذاتی که کهنیکار امتناع ورزد، مگر ا نیبستر خود دعوت کند و او از ا

 «.شود یشوهرش از او راض کهنیخواهد بود تا ا نیخشمگ
های مشروع شوهر، نه تنها موجب یابی  که نافرمانی زن نسبت به خواستهاز این حدیث درمی

 .ی نیز خواهد شدنارضایتی همسر، بلکه باعث خش  اله
 عظمت حق شوهر بر زن -2-2-2

قة فلحسق تها» :فرمودنـد علیه وسل  اللهصلی  رسول خدا  حق  القجهوج عقلی زوجتقه: آ   لقو كََقت بقه قرً

 (4)«.َا آ دت حهه 

قدر است که اگر زخمی بر شوهرش باشد آن را با زبـانش حق شوهر بر همسرش آن»ترجمه: 
 «.سته  حق او را ادا نکرده ا پاک کند باز

 

                                                 
، شـماره 0727، ص 4تا، ج هـ( صحیح مسل ، ناشر: دار احیاء تراث عربی، بیروت، بی420نیشاپوری، مسل  بن حجاج، )ت:  -0

 .040حدیث: 
، 0بیروت، ط  -المستدرك على الصحيحين، ناشر: دار کتب علمیه هـ( 272بن محمد، )ت:  اللهنیشاپوری، حاک  محمد بن عبد -4

این حدیث دارای اسنادی »تصحیح کرده و فرموده است:  الله، این حدیث را حاک  نیشاپوری رحمه 472، ص 4هـ، ج 0202
الترغیـب »کتـاب در  اللههمچنان امام منذری رحمه «. اندصحیح است و امام بخاری و امام مسل  در صحیحین تخریج نکرده

( اسناد آن را قوی گفته است، و ابن حبان آن را صحیح دانسته اسـت. امـا انکـار آن توسـط ذهبـی 02، ص 0)ج « والترهیب
که ربیعه بـن عـثمان را منکـر الحـدیث دانسـته، قابـل قبـول  اللهبا استناد به گفته ابوحات  رازی رحمه« تلخیص»در  اللهرحمه

جزی»ابن معین، ابن نمیر، واقدی و حاک  در  نیست؛ زیرا ربیعه از سوی توثیق شده است. ابو زرعه نیز « سؤالات مسعود السِّ
فرمایـد: ایـن حـدیث را منذری پس از نقل آن می«. او به صدق نزدیک است، ولی خیلی قوی نیست»در مورد او گفته است: 

د، و همچنین ابـن حبـان آن را در صـحیح خـود آورده بزاّر با سندی خوب نقل کرده است که راویان آن موثقّ و مشهور هستن
، ص 0هــ، ج 0200، 0است. نگا: منذری، عبد العظی  بن عبد القوی، الترغیب و الترهیب، بیـروت: دار الکتـب العلمیـة، ط 

02. 
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 عواقب نافرمانی زن از شوهر -2-2-3
اگر زن از شوهرش نافرمانی » :فرمودند علیه وسل اللهصلیپیامبر اکرم : متعال خش  خداوند-

 «.کند، خداوند بر او خشمگین خواهد بود تا زمانی که شوهرش از او راضی شود
 :اکثریت ساکنان جهن ، زنان ناسپاس هستند -

ذَا آورِيتم التَّارَ  »: آمده است علیه وسل  الله صلی در حدیثی از پیامبر
ِ
الن ِسَاءم يكَْفمرَْ ، قِيقلَ: آَهْلِهَا آَكْثََم فاَ

هْقرَ  قدَاهم َّ ا َّ ًْ
ِ
لََ ا

ِ
حْسَقاَ ، لقَوْ آَحْسَقنتَْ ا

ِ
قرَْ  الْ ِ  قاَلَ: يكَْفمرَْ  العَْشِقيَ وَيكَْفم نْقَ  شَقئْ ن آَيكَْفمرَْ  بِِللََّّ َِ َّ رَآَتْ  قاثُم ََ  ا قاَلقَتْ: 

ا قطَُّ  نَْ  خَيْن َِ  (0)«.رَآَيتْم 
چـون كفـر ؛ سـاکنان آن زنـان هسـتند شـتریکـه ب دمیبه من جهن  نشان داده شد و د»ترجمه: 

هـای حسان و نیکیو ا )شوهر( آنان به خدا کافرند  فرمود: آنان به خانواده ایگفته شد: آ .ورزندمی
 نـد،یبب یز یـو سپس از تـو چ یها در طول عمرت احسان کنآناز  یکی. اگر تو به ورزندفر میک او
 .«دمیاز تو ند یر یخ چی: هدیگویم

فرمودند که بیشتر ساکنان جهن ، زنان هستند، زیرا برخی از  علیه وسل  اللهصلی پیامبر اکرم 
 .گیرندها قدرشناسی نسبت به شوهرانشان ندارند و حقوق آنان را نادیده میآن

 های اطاعت از شوهرمحدودیت -2-2-4
هرچند اطاعت از شوهر یک وظیفه شرعی است، اما این اطاعت محدود به امور مشروع 

 .بوده و نباید برخلاف دستورات الهی باشد
وفِ »: فرمودند وسل  اللهصلی  رسول خدا اعةَم فِِ المَْعْرم َّمَا الطَّ َ

ِ
عْصِیَةِ ا ََ   (4)«.لَطَاعةََ فِِ 

برداری تنها در کار نیک ی در معصیت خدا جایز نیست. فرمانبردار هیچ فرمان»ترجمه: 
 «.شایسته است

بر این اساس، اگر شوهر، زن را به گناه، ظل  یا ترک واجبات شرعی دعوت کند، اطاعت از 
 .او واجب نیست

                                                 
 . 49 ، شماره حدیث02، ص 0هـ، ج 0244، 0بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح بخاری، ناشر: دارطوق نجات، ط  -0

 .0420، شماره حدیث: 44، ص 9بخاری، پیشین، ج بخاری، صحیح  -2
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در اسلام است که در قرآن  )ازدواج(اطاعت زن از شوهر یکی از ارکان مه  زندگی زناشویی
ای پذیری مطلق زن، بلکه نشانهتأکید شده است. این اطاعت، نه به معنای سلطه و احادیث بر آن

های اسلامی است. رعایت حقوق شوهر، موجب استحکام پذیری و پایبندی به ارزشاز مسئولیت
 .شودخانواده، افزایش محبت میان زوجین و جلب رضایت الهی می

حکام اسلامی معنا دارد و نباید منجر به انجام با این حال، اطاعت زن از شوهر تنها در چارچوب ا
تواند ها میکارهای حرام یا ترک واجبات دینی شود. زن مسلمان با شناخت این حقوق و مسئولیت

 .استوار سازد علیه وسل  الله صلی ی رضایت خداوند و سنت پیامبرزندگی مشترک خود را بر پایه
 اید صورت گیردبرداری از شوهر نب موارد که فرمانـ ۳ـ ۲

 در این بحث، موضوعات یاد آوری خواهد شد که فرمان برداری از شوهر نباید صورت ګیرد.
 چیدن ابروهاـ ۱ـ ۳ـ ۲

-خداوند متعال به شمار مـی و نافرمانی در معصیت زن از شوهر برداریفرمان موارد جمله از

 چـون ،داطاعـت کنـ شـوهر زا چیدن ابروها در شوهر، آرایش برای هنگامآید این است که زن در 
ابروهای زنان دیګر را میګیرنـد وزنـان کـه ابـرو  ی را کهانزن علیه وسل الله صلی پیامبر متعال والله

: فرمایـدعنه در حدیثی می اللهرضي بن مسعود  اللهعبد  های شان کنده می شود را لعنت کرده اند،
اتِ، وَالمْم الله لعَََ  » اتِ، وَالمْم و تالوَْاشَِِ اتِ خَلَْ  اللهِ شَِِ َ َ ي ِ سِْ ، المْم تَفَل ِيَراتِ لِلْحم صَاتِ وَالمْم     (1) .«تَتمَ ِ

انجـام  گـرانید یبـرا یکوبو خـال کنندیم یکوبرا که خال یزنان رده استخداوند لعنت ک»
خـود را  یهادنـدان ییبـایز یکه برا یو زنان کنند،یخود را نازک م یکه ابروها یو زنان دهند،یم

 «.دهندیم رییرا تغ یاله نشیآنان که آفر اندازند،یه مفاصل
البته درحالتی که موی صورت به طور غیر عادی بوده وسبب نفـرت شـوهر از زن شـود، حکـ  آن از 

 (4)حالت فوق جدا است.

 

                                                 
 .020، ص 2بخاری، پیشین، ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح  ـ0
 .000، ص 2دارالفکر بیروت، ج: ناشر رد المحتار، ابن عابدین،- 4
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 داشتن روسری و حجاب هنگام بیرون شدن از خانه برـ ۲ـ ۳ـ ۲

متقابل بنا  فیحقوق و تکال هیواده را بر پاجامع و کامل، نظام خان نید کیاسلام به عنوان 
از  ییو زناشو یچارچوب، اگرچه اطاعت زن از شوهر در امور خانوادگ نینهاده است. در ا

بلکه مشروط به  ست،ین شرط و دیقیاطاعت مطلق و ب نیاصول مه  شمرده شده است، اما ا
 -راستا، دو مورد از نیدر ااست.  یها با احکام الهو عدم تعارض آن وهردستورات ش تیمشروع
 :شودیم یبررس ریاز شوهر اطاعت کند، به شرح ز دیکه زن نبا یموارد

زنان مسلمان واجب  یآن برا تیمؤکد است که رعا یاز احکام شرع یکیحجاب در اسلام 
 تیاز همسرش بخواهد بدون رعا یاساس، اگر شوهر  نی. بر اشودیبوده و ترک آن موجب گناه م

 نیچن رایز ست،یاز خانه خارج شود، زن شرعاً موظف به اطاعت از او ن یپوشش اسلام
 .است یاله حیبرخلاف حک  صر یدرخواست

 :احزاب است ةاز سور  (۱۱)یکی از آیاتی که به وضوح بر لزوم رعایت حجاب تأکید دارد، آیه 

َزۡ ﴿ لتَّبُِِّ قمل أ ِ
لۡ
َا آ جِ َ يَ و ٱيَُُّّ قۡ  وَنسَِا ءِ  وَبتََاتِ َ  وَو لمۡم

لۡ
نِینَ آ َِینَ  َِ بِئبِهِ َّ   َِ  علَیَۡهِ َّ  يمدۡ لَِِ  جَلقَو   يمقۡذَيَۡ    فلََا  يمعۡرَفۡ َ  آَ  آَدۡیَٰ   ذَو

م  وَكََ َ  للََّّ
لۡ
حِيماٗ غفَمورٗا آ  (1).﴾رَّ

، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو که علیه وسل  اللهصلی ای پیامبر »ترجمه: 
شناخته شوند و مورد  (به عفت و متانت)کار برای آنکه  چادرهایشان را بر خود فرو افکنند. این

 .«تر است. و خداوند آمرزنده و مهربان استآزار قرار نگیرند، مناسب

کند که فلسفه اصلی حجاب، محافظت از زنان در برابر اذیت و این آیه به روشنی بیان می
با حجاب مناسب در جامعه  آزار افراد ناپاک و ایجاد تشخص و احترام برای آنان است. وقتی زن

شود که ای از وقار، عفت و دینداری را به همراه دارد و همین امر باعث میشود، نشانهظاهر می
 .آمیز افراد ناهنجار در امان باشدهای ناپاک و رفتارهای توهیناز نگاه

                                                 
 .29 ، آیةالأحزابسورة  -0
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 :سوره نور نیز حک  حجاب را با جزئیات بیشتری بیان کرده است (۳۱)آیه 

نَ وتِ لۡ وَقمل ل ِ ﴿ َِ قۡ ضۡ َ  مم رهِِ َّ  َِ ۡ  يَۡ ضم فَظۡ َ  آَبصَۡقو وَ،م َّ  وَیَحۡ لَّ  زِينتَهَم َّ  يمبۡدِي َ  وَلَ  فمرم
ِ
ا ا نۡهاَ   ظَهرََ  ََ رهِِ َّ  وَلیَۡضِۡۡبۡ َ  َِ  علََیٰ  بِِممم

يموجِهِ َّ    (0).﴾جم

 یو پاکدامن رندیفروگ (از نگاه به نامحرم)بگو چشمان خود را  (زین)و به زنان مؤمن »ترجمه: 
 دیاست؛ و با انینما (یعیبه صورت طب)خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه  (شِ یو آرا) وریورزند و ز

 .(گردد دهیپوش شانیهانهیها و ستا موها و چهره) بیندازند نهیخود را بر س یروسر 

با توجه به استدلالات قرآنی، روشن است که حجاب نه یک قید و بند، بلکه یک دستور 
ی برای حفاظت از کرامت و شخصیت زن مسلمان است. زن مؤمن در رعایت این حک  شرعی، اله
 سازی جامعه نیزکند، بلکه به اصلاح و سالمتنها به رشد فردی و معنوی خود کمک مینه

 .رساندیاری می

شود، بلکه تنها موجب گناه میای شرعی است که ترک آن نهبنابراین، رعایت حجاب وظیفه
رو، هر زنی که به است پیامدهای ناگواری برای فرد و جامعه به همراه داشته باشد. از اینممکن 

  دین اسلام پایبند است، باید این حک  الهی را با افتخار و ایمان کامل رعایت کند.

یاط  ك ذْنََبِ » آمده است: ینبو  ثیحد در ما: قوَْم  َعهم س ِ ْ  آ هلِ التَّارِ لْم آ رَهم َِ البْهَرِ يضَِْۡبوَ  جِها صِتْفَاِ  

لَ  الجتَّة، ول  تِمةِ البْمخْتِ المائلََِِ ل يدَْخ  هم َّ كَ س ْ وسم ؤم ، رم ائلِات  ََ مِیلات   مَ يِجدَْ  رِیَحهاَ، وا  َّ التَّاس، ونِساء كَس یات  عارِيَت  

ْ  َسِيَةِ كاَا وكَاَا َِ  (4)«.رِیَحهاَ لیَموجَدم 

 ییهاانهیکه تاز ی: گروهامدهیها را ندکه من هنوز آناند دو گروه از اهل دوزخ»ترجمه: 
 اند؛داشتن لباس، برهنه نیکه در ع یو زنان زنند،یگاو دارند و با آن مردم را م یهامانند دم

. تاس لیما یِ مانند کوهان شتر بخت شانی. سرهاکنندیمنحرف م زیرا ن گرانیاند و دخود منحرف 
 یآن از فاصله یبو  کهیدرحال کنند،یآن را استشمام م یو نه بو  دشونیها نه به بهشت وارد مآن

                                                 
 .00آیة ،النور سورة 0
 .042 ، شماره حدیث0247ص ، 0نیشاپوری، صحيح مسل ، پیشین، ج  -4
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 «.شودیدور احساس م اریبس
 یکه از رحمت اله کندیم یمعرف یرا از جمله کسان حجابیحجاب و ب زنان بد ث،یحد نیا
جامعه و  یحفظ پاک یبرا یاست، بلکه عامل یشرع فیتکل کیتنها حفظ حجاب نه ن،یاند. بنابرامحروم

شوهر  تنادرس یاز خواسته یرو یتنها ملزم به پ زن نه رو، نیا . ازدیآیبه شمار م زیآن ن یسلامت اخلاق
 دعوت کند. یبه احکام شرع یبندیو پا یاله یتقوا تیاو را به رعا دیبلکه با ست،ین نهیزم نیدر ا

 آمیزش جنسی غیر مشروعـ ۳ـ ۳ـ ۲

در  گریکدیمشروع از  یمندبهره ،)ازدواج(ییزناشو یدر زندگ نیاز حقوق متقابل زوج یکی
مجاز  عتیاست که از نظر شر یحق، محدود به روابط نیاما ا ،است یچارچوب حدود شرع

 ریغ قیاز طر ای یدر حال قاعدگ زشیخواست آم از همسر خود در یاند. اگر شوهر شمرده شده
از نظر  ؛ زیرا چنین اموریمشروع )مانند دخول از دبر( داشته باشد، زن موظف به اطاعت نیست

 حرام است. یعتشر

بمرها»اند:  علیه وسل  در این باره فرموده اللهپیامبر صلی  رآَةن فِ دم َْ ْ  آَتََ ا ََ و    لْعم ََ.»(0) 

 «.بستری کند، ملعون استکسي که با همسرش از عقب )دبر( ه »ترجمه: 

لٍ »در حدیث دیگر آمده است:  م ا لَ رَجم ر اللََّّ بمرهَال يتَْظم لان، اواَرآَةن فِ دم  (4)«.آَتَ رَجم

بستری کند، ( ه دُبرُخداوند به مردی که با مرد دیگر لواط کند، یا با زنی از عقب )»ترجمه: 
 .«کند)به نظر رحمت( نگاه نمی

ی شدت حرمت این عمل و عواقب سخت آن در آخرت است. از دهندهاین احادیث نشان
ر از جمله محرمات قطعی است که حتی اگر زن به آن رضایت دهد، نظر فقهی، رابطه جنسی از دُبُ 

شود. همچنین، آمیزش در دوران قاعدگی از نظر شرعی حرام بوده و همچنان گناه محسوب می
                                                 

 ، شماره حـدیث:297، ص 0هـ، ج 0207، 0هـ( سنن ابو داود، ناشر: دار رسالت، ط 402سجستانی، سليمان بن اشعث، )ت:  -0
4024. 

گوید: سـندش صـحیح محمد فؤاد عبد الباقی می .0940 ، شماره حدیث:209، ص 0ابن ماجه قزوینی، ابن ماجه، پیشین، ج  -4
 است.



 

  

 

سل
مسل

ماره 
، ش

جم
ت پن

یس
ل ب

سا
22

2
 ذ ،

چه 
الح

41
11

 

 

ست
ل بی

سا
 و 

شم
ش

سل
مسل

ماره 
، ش

22
۳

 ،
ظم

المع
ان 

شعب
 ،

41
1۶

 
. ق

هـ
 

11 

 اند:آیات قرآن کری  به صراحت آن را نهی کرده

ى فاَفرماید: ﴿متعال می الله وَ آَذن ِ  المَْحِیضِ قملْ هم َُ  عْتََِلموا الن ِسَاءَ فِِ المَْحِیضِ وَلَ وَیسَْٱلَموَََ  

  (0).﴾تهَْرَبموهم َّ حَسَّ يطَْهمرْ َ  

دهنده است، پس در  پرسند. بگو: آن )حالتی( آزاری قاعدگی میو از تو درباره»ترجمه: 
 .تا پاک شوند دینشو کیها نزدو به آن دیکن یر یگ زنان کنارهبا ( زشیآم)از  یدوران قاعدگ

از  دیندارد، بلکه با یموارد نیدر اطاعت از شوهر در چن یافهیتنها وظزن شرعاً نه ،نیبنابرا
 و اجتناب از محرمات دعوت کند. یحدود اله تیبه رعا زیکرده و شوهر را ن زیآن پره

 یاصل اساس کیاطاعت زن از شوهر  ،یاسلام یدر نظام خانوادهخلاصه مطلب اینکه؛ 
که دستورات شوهر  یه امور مشروع و معقول بوده و در موارداطاعت محدود ب نیاست، اما ا

از  ،یعفت عموم تی. حجاب و رعاستین یرو یباشد، زن ملزم به پ یبرخلاف شرع و احکام اله
اگر شوهر خواستار ترک  یباشد، حت بندیآن پا حفظبر  دیاسلام است که زن با یجمله احکام قطع
باشد، و  یر چارچوب مشروع و مطابق با احکام اسلامد دیبا ییروابط زناشو ن،یآن باشد. همچن

رابطه در  ایاز دُبرُ  زشیهرگونه درخواست شوهر که منجر به انجام عمل حرام شود، از جمله آم
 یتنها موجب حفظ سلامت معنو اصول نه نیا تیرعا. ردیمورد اطاعت قرار گ دینبا ،یزمان قاعدگ

مشترک  یدر زندگ یقیآن و تحقق آرامش حق انیام بنبلکه به استحک شود،یخانواده م یو اخلاق
 .کندیکمک م زین

 اختلاط و دست دادن با نا محرم ـ۴ـ ۳ـ ۲
مردان و اختلاط و دست دادن با آنان از اطاعـت شـوهرش  انیدر رفتن به م دیبا نیزن همچن

   .اجتناب کند
ذَا سَٱلَۡ ﴿ :دیفرمایخداوند متعال م

ِ
وهم َّ وَا عٗا تممم تَ و َِ  وَرَا ءِ حِيَرابٍ ـَ فسَۡ  ََ ۡ  لموهم َّ  لِكم ۡ  آَطۡهرَم  ذَو   (2)﴾جِهِ َّ وَقملمو  لِهملموبِكم

 )کـار( نیـا، آمدی، پس بخواهید از پـس پـرده و وقتی بخواهید از ازواج چیز کار »: ترجمه

                                                 
 .۲۲۲، آیة البقرة سورة -0
 .20 ، آیةالأحزاب ـ سورة4
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 (0).«آنان بهتر است یهاشما و دل یهادل یپاک یبرا

 »: دیفرمایوسل  م هیعل الله یصل امبریپ
ِ
، ا ِ قولَ اللََّّ َ  اأََْصَْقارِ: يََ رَسم َِ ل   ولَ علََی الن ِسَاء، فهََالَ رَجم خم ْ وَا ُّ كُم يََّ

  (2).«المَْوتم الحَْمْوم آَفرََآَيتَْ الحَْمْوَ قاَلَ: 

رسـول خـدان نظـرت دربـاره حمـو  یگفتـه شـد ا د،یـزیاز داخل شدن بر زنان بپره»ترجمه: 
 فرمـود: حمـو ست یچ (0)(و مانند آنها کاکاو پسر  کاکا برادر و شوهر مانند برادر و پسر کانی)نزد

 «.مرگ است

 پروردگار است بر این قیاس کن، لذا به آنچه تو را یعتمخالف شر که راپس هر چیزی 
کند فریب مخور، طوری که در گناه ه  از او مجبور میو فرمانبرداری به آن به اطاعت  شوهر

 .وف است و در نافرمانی خالق نباید از مخلوق پیروی شودپیروی کنی، چون اطاعت در معر 

 داشتن حیثیت و آبروی شوهرنگهـ ۴ـ ۲

فرمایـد: خداوند متعال مـییکی از صفات نیک زنان در قرآن، حفاظت اسرار همسر است که 
ت  ل ِلۡ ﴿ فِظَقو ت  حَقو نِتَ و تم ققَو لِحَقو قو لصَّ

لۡ
م  حَفِظَ بِمَا َ یۡبِ فٱَ للََّّ

لۡ
  (4)﴾آ

-نی که نیکوکاراند )آنان به سبب این فضایل و حقوق از مردان( اطاعت مـیپس زنا»ترجمه: 

کنند )و( در صورت عدم وجود مرد )ه ( به حفاظت )و توفیـق( الهـی )آبـرو و مـال او را( حفـظ 
    (2)«.کنندمی

در برابـر  دیمه  زنان در برابر مردان و خانواده خود اشاره فرموده که با فهیشده به وظ ادی هیآ
او  ابیـبلکـه در غ ؛خاضع و متعهّد باشند و نه تنها در حضـور شـوهر، درستکار، شان صالحهمسر 

شـوهر و اسرار  تیچه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ شخصـ انت،یمرتکب خ

                                                 
 .024، ص 00عثمانی، تفسیر معارف القرآن، پیشین، ج ـ  0
 .00، ص 0بخاری، پیشین، ج بخاری، صحیح  ـ4
 .420، ص 0هـ، ج 0004، 0، سلیمان بن خلف، المنتقی شرح الموطا، ناشر: مطبعه سعادت، ط الباجي ـ0
 .02 ، آیةالنساء ـ سورة2
 .244، ص 0نی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، پیشین، ج عثماـ  2
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 یهـا تیو مسـئول فیشـده، وظـا لیـآن ها قا یکه خداوند برا ینشوند و در برابر حقوق واده،خان
 انجام دهند. یخود را به خوب

یَّتِهَا»فرمودند:  علیه وسل  اللهصلی  و پیامبر ُِ ْ  رَ َُ ئمولََ   س ْ ََ ا وَ یَة  فِِ بئَتِْ زَوِْ،َ ُِ  (1).«وَالمَْرْآَةم رَا

 «.و زن در خانه شوهرش نگهدار و در برابر زیردستانش مسئول است»ترجمه: 

 بهترین زن آن است که مال و آبروی شوهر را حفظ کند.

ذَا آَ »فرماید: می علیه وسل اللهصلی  پیامبر
ِ
تْقهم وَا لیَْهَا سَََّ

ِ
ذَا َظََرَ ا

ِ
الِحَةم ا ا يكَْنِِم المَْرْءم المَْرْآَةم الصَّ ََ يِْ  كَ بَِِ لَ آوخْبِِم

تْهَا حَفِظَتْهم  َُ ذَا غاَبَ 
ِ
تْهم وَا َُ رَهَا آَطَا ََ  (2).«آَ

آن زن نیکو و درسـتکاری  کن  ه نباخبر آیا شمارا از ارزشمندترین گنج یک شخص »ترجمه: 
کـه او را بـه کـاری امـر شـود و هنگامیشوهر نگاهش کند، مسرور و شادمان می گاه است که هر

 «.کندنماید و در نبود همسرش مال و ناموسش را حفظ میکند، اطاعت میمی

همسر از ثروت و  ابیظت کنند و در غفامح یلازم است زنان از حرمت منزل خانوادگ
صلی  رسول خدا رایرا به منزل راه ندهند؛ ز یاجازه شوهر کس جز به ندینما یس او پاسدار نامو 
شكْ َْ  تكَْرهو ، وَل يٱذَْ َّ فِ بمیموتكْ لِم »: دیفرمایم علیه وسل الله ْ علَیَْه َّ آَ  ل يموطِئَْْ فمرم  (3).«تكْرهو  فحََهُّكم

برید و ها بد میشما کساني را ننشانند که از آنحق شما بر آنان این است که بر فرش »ترجمه: 
 «.ی ورود ندهند که شما از آنان متنفريدی تان به کسي اجازهدر خانه

 خود را برای شوهرش بیاراید ،همسر  ـ ۵ـ ۲

است که زن خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه  همسرش این شوهر بالایحق دیگری 
طوری نشان ندهد که شوهرش از او بدش بیاید،  را درویش بخندد و عبوس نباشد و خو  در

                                                 
 .409، شماره حدیث: 2، ص 4بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح بخاری، پیشین، ج  ـ0
 .0222، شماره حدیث: 90، ص 0سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابو داود، پیشین، ج  ـ4
، شماره 229، ص 0هـ، ج 0092، 4: مکتبه البابی حلبی، مر،، ط سنن ترمذی، ناشر ،هـ(409ترمذی، محمد بن عیسی، )ت: ـ 0

 گوید: این حدیث حسن صحیح است.، امام ترمذی می0024حدیث: 
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که خویش را به گونه شایسته برای شوهرش آراسته نماید؛ چراکه آرایش  ،مستحب است برای زن
روی در آن  گونه زیادهکمال، زیبایی، نظافت و پاکیزگی را به دنبال دارد، اما شایسته است که هیچ

 .مه  و یک شغل روزانه قرار نگیرد عنوان یک امر بسیار انجام نگیرد و به

ها، کوتـاه توان به از بین بردن موهای زائد بدن، تمیـز نمـودن دنـدانجمله موارد زینت می از
 ها اشاره نمود.کردن ناخن

ی زیـر بغـل و یـا مـوی هاتوان از بین بردن و تراشیدن مویهمچنین از دیگر موارد زینت می
تر گردد و شوهرش به او نزدیـکبیشتر زن در نزد شوهرش میرا نام برد که موجب محبت  زیر ناف

ها نمایند و این امر موجب سعادت گردیـده و سـختیشود و ارتباط بهتری با یکدیگر برقرار میمی
 برد.از بین میرا ها و ناراحتی

مطلوب است و شوهر حـق دارد از زنـش بخواهـد  گریکدی یهمسران برا یو آراستگ شیآرا
را از شـوهرش  یانتظـار  نیحق دارد چنـ زیباس مورد علاقه او را بر تن کند و زن نکه پوشش و ل
 انوادهخ جمعیت را در یشتر یتوجه به علاقه و خواست متقابل، محبت و تفاه  ب رایداشته باشد؛ ز

 .دینمایم یر یشگیپ گریو از توجه زن و شوهر به مردان و زنان د آوردیبه وجود م

 فرمـود: وسـل وآلهعليهاللهیصـل امبریـاسـت کـه پ تیـروا عنـهاللهیضـر  الله از جابر بن عبـد
 «، لْ علََی آَهْلَِِ ، فلََا تدَْخم ذَا دَخَلْتَ لیَْلان

ِ
تَحِدَّ حَسَّ  ا عِثةَم تسَ ْ ، وَتمَْتشَِطَ الشَّ ِ یبَةم  (1) .«المْم

 دیـارایرا ب ات وارد نشو تا همسرت خودبر خانواده ،یات وارد شداگر شب به خانه»ترجمه: 
 «.را شانه کند شیو موها

 علیه وسل  الله صلی روایت کرده که پیامبر عنه اللهرضي  بن سلام اللهطبرانی از عبد
الِ »فرمودند:  ََ فَظم غیَْبََ  فِِ َفَْسِهاَ وَ رْتَ، وَتََْ ََ ذَا آَ

ِ
َ  ا تَ، وَتمطِیعم ذَا آَبصََْْ

ِ
كَ ا ُّ  (2).«أَ خَيْم الن ِسَاءِ تسَُم

امر  زنی است که وقتی به او نگاه کنی، تو را خوشحال و وقتی به او ،هترین زنانب»ترجمه: 

                                                 
 .2924، شماره حدیث: 4774، ص 2بخاری، پیشین، ج بخاری، صحیح  ـ0
 شرط مسل  است.من تلخيص الذهبي، صحیح به  -. تعليق 002، ص 4وری، مستدرک حاک ، پیشین، ج پحاک  نیشا ـ4
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 .«کنی تو را اطاعت کند و در غیاب تو حافظ خود و مال شما باشد

جای بسیار تعجب است که زن در خانه و در کنار همسرش به سر و صورت خود رسیدگی 
 آراسته کند این کار نا درست نکند ولی وقتی که از خانه بیرون شود خود را آرایش و 

 و حرام است.

 شوهر یایمحافظت از مال و دار  ـ ۶ـ ۲

 و بدون  نموده است که از دارایی شوهرش مواظبتشوهر بر همسرش این حق دیگر 
  محافظت کند و از اسراف و تبذیر شوهرش از اموالهمسر باید ر،ف نکند، مآن را  ویاجازه 

 شفقط با رضایت وی راو مال  آن را به مر،ف نرساندهرش و بدون اجازه شو  کردهپرهیز  آن
 به دیگری ببخشد. 

ا »فرماید: در این مورد می علیه وسل  اللهصلی  پیامبر ذِْ  زَوِْ،َ
ِ
لَّ بِِ

ِ
ا ا ْ  بئَتِْ زَوِْ،َ َِ رَآَة  شَئْ نا  َْ لَتمتْفِ م ا

عَامم قاَلَ ذَاكَ آَفضَْلم آَ الله قِيلَ يََ رسول وَالِتَاوَلَ الطَّ َْ».(1) 

که شوهرش به او اجازه دهد، گفته زن نباید از مال شوهرش مر،ف کند، مگر این»ترجمه: 
 است. ما شد حتی غذا  فرمود: آن بهترین اموال

 زن بدون اجازه شوهر روزه نفلی نگیردـ ۷ـ ۲

این است کـه در حضـور شـوهر بـدون اجـازه او، روزه  شوهر بر بالای همسرشحق دیگری 
 نگیرد. نفلی

باید خاطر نشان ساخت که روزه گرفتن ماه مبارک رمضـان بـر بـالای همـه مسـلمانان فـرض 
ی مسـتحب ای شوهر نیاز ندارد، اما در گـرفتن روزهاست و زوجه در گرفتن روزه رمضان به اجازه

لُّ »: فرمایدعلیه وسل  می الله ی شوهر را اخذ کند؛ زیرا پیامبر صلیزن باید اجازه قومَ  ل یَحِ  لِلمَْرْآَةِ آَْ  تصَم
َِهِ  ذْ

ِ
لَّ بِِ

ِ
ا شَاهِد  ا َ  (2)«وَزَوْ،م

                                                 
 ، حدیث حسن است.4492، شماره حدیث: 007، ص 4ابن ماجه قزوینی، سنن ابن ماجه، پیشین، ج ـ 0
 .0292، شماره حدیث: 07، ص 0بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح بخاری، پیشین، ج ـ 4
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 «.( بگيدیاش روزه )نفلزن، جايز نيست كه هنگام حضور شوهر، بدون اجازه یبرا»ترجمه: 
او را بشـکند؛ و بعـداً ای توانـد روزه ی شوهر روزه گرفت، شوهر اگر بخواهد مـیاجازهاگر زن بی
 ایازه داد قضای آن را بگیرد؛ زیرا کـه حـق شـوهر واجـب اسـت و بـر روزهکه شوهر اجهر وقتی

   (0)نفلی مقدم است. 

 های شوهر قناعت کندزن به داشتهـ  ۸ـ ۲

این است که به ک  راضی شود و به آنچه موجود است قناعت  شوهر بر همسرحق دیگری 
 کند و چیزی را که خارج از توان شوهر است، از او نخواهد.

و لِیمتفِۡ  ﴿ فرماید:د متعال میخداون ََ  ۦ  َ ِ  سَعَتِهِ  سَعَةٍ  ذم قا   فلَیۡمتفِقۡ   رِزۡقمهم  علَیَۡهِ  قمدِرَ  وَ مَّ م   ءَاتىَٰقهم  َِ للََّّ
لۡ
ق م  لَ  آ  يمكَ ِ

م  للََّّ
لۡ
ا آ لَّ  َفَۡسن

ِ
ا   ا یَجۡ  ءَاتىَٰهَا   ََ م  عَلم س َ للََّّ

لۡ
سٍُۡ  بعَۡدَ  آ   (2)﴾ایمسُۡٗ  مُ

ازۀ توان خود و هر کسی که تنگ شده بـر او رزق، انفـاق کنـد از باید انفاق کند توانا به اند»
کنـد کسـی را مگـر بـه آنچـه بـه او داده، بـه متعال، خداوند متعال مکلف نمی الله آنچه داده به او

 (0) .«آسانیآورد بعد از سختی زودی می

 خوبی تربیت کندزن فرزندانش را بهـ ۹ـ ۲
خوبی تربیت کند و در حضور فرزندانش را بهزن این است که  شوهر بر همسراز حقوق 

ها را دشنام ندهد چون این ها دعای بد نکند و آنشوهرش از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن
 شود.سندی شوهرش میور باعث ناخکار 

لَّ قالتَْ زَوْ » فرماید:می علیه وسل  اللهصلی  پیامبر
ِ
َیْا ا رَآَة  زَوَْ،َا فِ ا ُّ َْ َ  الحورالعین ل ل تمقْذِي ا َِ جَتمهم 

لیَتا
ِ
تْدَكِ دخِيل  يمقشِ م آَْ  يمفارِقَِ  ا ُِ و  َّمَا هم َ

ِ
، فاَ    (4) .«تمقْذِيه قاَتلَِِ اللََّّ

                                                 
 .299، ص 0الموسوعة الفقهیة الکویتیة، پیشین، ج  ـ0
 .0 ، آیةالطلاق ـ سورة4

 .20، ص 02، تفسیر معارف القرآن، پیشین، ج عثمانی ـ 0
 .07، ص 0ج  ،0474ترمذی، سنن ترمذی، پیشین، ح ـ  2
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گوید: خدا کند، مگر اينکه همسرش از حورالعین میهيچ زني شوهرش را در دنيا اذيت نمی»
 «.از تو جدا گشته به ما بپيونددترا بکشد او را اذيت مکن، او مهمان تو است و زود است 

 هرگاه شوهر همسرش را به بستر فراخواند امتناع نورزدـ ۱۱ـ ۲

به بستر فراخواند،  همسرش راکه هرگاه شوهر  ،این است همسرش بر شوهرحق دیگری 
 امتناع نورزد.

لََ فِرَاشِ »: فرمودند علیه وسل  اللهصلی  پیامبر
ِ
رآَتهَم ا َْ لم ا جم ذَا دعاَ الرَّ

ِ
لعََتتهاَ  هِ فلَمْ تٱَتْهِِ فبََات غضَْباَ  علَیَْهاَا

 (1).«الملائكَةم حَسَّ تمصْبحَ 

ذَا بَِتتَْ المرَْآَةم هَاجِرَةن فِرَاشَ زَوَْ،ا لعَتتْهَا الملَائكَِةم حَسَّ تمصْبِحَ » وفي رواية لمسل :
ِ
 (2).«ا

َ »: علیه وسل  اللهصلی  الله وفي روايةٍ قال رسول ي َ ِ لََ فِرَاشِهِ والََّّ
ِ
رَآَتهَم ا َْ و ا مُ لٍ يدَْ َِ  رَجم ا  ََ فْسِِ بِیَدِهِ 

تْها َُ ماءِ سَاخِطان علَیَْهاَ حَسَّ يرَْضََ  ي فِ السَّ لَّ كَََ  الََّّ
ِ
 (3).«فتََٱبََْ علَیَْهِ ا

بستر نشود و شوهرش باحالتی ه  یرا به بستر خود بطلبد و او با و  زنش یهرگاه شخص»
 .«کنندفرشتگان تا صبح او را لعنت می خشمناک بخوابد،

هرگاه زن در حالي بخوابد که بستر شوهر خود را ترک نموده »و در روايت مسل  آمده: 
 «.کنندفرشتگان تا صبح او را لعنت می

در دست نفس من سوگند به خدایی که »فرمود:  علیه وسل  الله صلیالله و در روايتي رسول
که ی ش را به بسترش بطلبد و زن امتناع ورزد، مگر اينکه ذاتنيست که همسر  یاوست هيچ مرد

 .«سازد یخشمگين است تا که شوهرش را راض یدر آسمان است بر و 

                                                 
 .044 شماره حدیث:،  0727، ص 4نیشاپوری، مسل  بن حجاج، صحيح مسل ، پیشین، ج  ـ0
 .047، شماره حدیث: 0729، ص 4صحیح مسل ، ج  ـ4
 .040، شماره حدیث: 0727، ص 4صحیح مسل ، ج   ـ0
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 دگیحفظ اسرار خانواـ ۱۱ـ ۲
داری کند، از  که از افشای اسرار خانوادگی خود ،بر زن این است شوهرحق دیگری 

کنند اسرار بستر انگاری و آن را فاش میآن سهلداشتن ترین اسراری که زنان در پوشیده نگهمه 
از  علیه وسل  اللهصلی  که پیامبردهند، درحالیو کارهای است که زن و مرد در بستر انجام می

صلی  روایت است که گفت: نزد پیامبرعنها  اللهرضي  این کار نهی کرده است: از اسماء بنت یزید
: فرمودند علیه وسل  اللهصلی  دور او نشسته بودند پیامبر زنان و مردان ه  بودم و علیه وسل  الله

ا فٱَرََمَّ الهَْوْمم » عَ زَوِْ،َ ََ بِِم بِمَا فعََلتَْ  ْ رَآَةن تُم َْ ا يفَْعَلم بِٱهَْلِِ وَلعََلَّ ا ََ لان يهَمولم  ي وَ  لعَلَّ رَجم
ِ
م َّ لیََهملَْ  الله يََ رسولالله فهَملْتم ا نََّّ

ِ
ا

مْ لیََفْ  م نََّّ
ِ
َ وَا یَهَا وَالتَّاسم ي یْطَاَةَن فِِ طَريٍِ  فََ ش ِ یْطَاِ  لهَِيَ ش َ ثلْم الش َّ َِ َّمَا ذَلَِِ  َ

ِ
و َ عَلموَ  قاَلَ فلََا تفَْعَلموا فاَ رم  (1).«تْظم

شاید در میان شما مردی باشد که آنچه را با زنش انجام داده بگوید و یا زنی باشد که آنچه »
 الله کند  مردم ساکت شدند، گفت : به خدا قس  ای رسول را که با شوهرش انجام داده تعریف

فرمود: این  علیه وسل  اللهصلی  کنند و مردان نیز، پیامبرن زنان این کار را میعلیه وسل  اللهصلی 
 بیند درراه می ی را درری است که شیطان مادهتد چون این کار مانند کار شیطانی کار را نکنی

 .«کندکنند با او آمیزش مینگاه میها که مردم به آنحالی

 مورد از شوهر تقاضای طلاق نکندبیـ ۱۲ـ ۲
مورد حق دیگر مرد بر زن این است که بر تداوم و گذرانیدن زندگی با او حریص باشد و بی

 از او تقاضای طلاق نکند.
ُّمَق»: فرمودند علیه وسل  اللهصلی  روایت است که پیامبر عنه اللهرضي  از ثوبان قرَآَةٍ اخْتَلعََقتْ آَي َْ ا ا

ْ  غيَِْ بٱَسٍْ لمَْ ترَِحْ رَائَِِةَ الجتََّةِ  َِ ا  ْ  زَوِْ،َ َِ». (2)  

، نماید یی )خلع یا فراق( راجداتقاضایی ز شوهرش ا یلیدل چیکه بدون ه یهر زن»ترجمه: 
 .«کردنخواهد  استشمام بهشت را یبو 

 

                                                 
، تعليـق شـعيب الأرنـؤوط: 40242، شـماره حـدیث: 222، ص 2شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبـل، پیشـین، ج  ـ0

 إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
 ، حدیث صحیح است.0042، شماره حدیث: 242، ص 0ترمذی، سنن ترمذی، ج  ـ4
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خْتَلِعَاتم هم »فرماید: در حدیث دیگر می تَافِهَاتم المْم    (1) .« َّ المْم
 .«اندکنند( منافقکنند )تقاضای طلاق میزنانی که خلع می»ترجمه: 

 ینفاق نیو ا اندمنافق کنند،یم ییاز شوهران خود درخواست جدا یلیدل چیکه بدون ه یزنان یعنی
   (4)عملی است.

 همسر بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نشودـ ۱۳ـ ۲
 مسرش آن است که در خانه بماند و بدون اجازه شوهرش خارج نشود.حق دیگر مرد بر ه

هِلِیَّقةِ  تقَبَُِّجَ  تقَبََِّجۡ َ  وَلَ  بمیمقوتِكم َّ  فِِ   َ وَقرَۡ : ﴿به دلیل فرموده خداوند متعال لجَۡقو
لۡ
لۡ  آ

لۡ
قلوَٰةَ  وَآَقِمۡق َ  ولَٰ  آ لصَّ

لۡ
كَقوٰةَ  وَءَاتِقینَ  آ لجهَّ

لۡ
 آ

َ  وَآَطِعۡ َ  للََّّ
لۡ
ولَهم  آ َّمَ      وَرَسم َ

ِ
م  يمريِدم  اا للََّّ

لۡ
م  لِیماۡهِبَ  آ جِۡسَ  َُتكم لر 

لۡ
لبَۡئۡتِ  آَهۡلَ  آ

لۡ
  (3)﴾تطَۡهيِٗا وَيمطَه رَِكُمۡ  آ

های خود و نشان داده نگردید ه  چنان  که مروج بـودن نشـان دادن و قرار بگیرید در خانه»
 اشـید.و بدهیـد زکـات را و در اطاعـت خـدا و رسـول او ب را پا دارید نمـازردر زمان جاهلیت و ب

یـک نـوع خواهد تا دور کند از شما چیزهای پلید را اهـل خانـه نبـی و پـاکیزه کنـد شـما را می الله
 (2) .«پاکیزه
 یعنی: منظور حجاب است، گویدمی ﴾وَقرََْ  فِِ بمیمقوتِكم َّ ﴿ ةیدر مورد آ عنهما الله رضي ابن عباس»

از خانـه خـارج  دیـ: آنـان نباگویـدمـیاللـه رحمه  مانیپوشش و لزوم ماندن در خانه. مقاتل بن سل
 (2) .«مستقر شوند شانیهادر خانه دی: باگویدمی اللهرحمه  انیشوند. و مقاتل بن ح

یْطا م المرَْآ ةم » فرماید:علیه و سل  می اللهپیامبر صلی  فهََا الش َّ ذا خَرَجَتْ، اسْتشََْْ وْرة ، فا  َُ». (6) 
 .«پذیرایی می کنداو را  طانیش شود،یکه خارج م یزن عورت است و هنگام»ترجمه: 

                                                 
 .0042، شماره حدیث: 242، ص 0سنن ترمذی، ج  ـ0
، 0جـامع الصـغیر، نـاشر: مکتبـه امـام شـافعی، ط: اللدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین، التیسیر بشرح مناوی، زین ا ـ4

 .222، ص 4هـ، ج 0274
 .00 ، آیةالأحزاب ـ سورة0
 .29، ص 00عثمانی، تفسیر معارف القرآن، پیشین، ج  ـ2
 .402، ص 04هـ، ج  0207، 0العلمی، ط: واحدی، علی بن احمد بن محمد، التفسیر البسیط، ناشر: عمادة البحث ـ 5
 ، این حدیث صحیح است.0470، شماره حدیث: 07، ص 0سنن ترمذی، ج  ـ6
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قْ  آَفْضَقلم صَلَاةم المَْرْآَةِ فِِ بئَتِْهَا »فرماید: علیه وسل  می اللهدر حدیثی دیگری پیامبر صلی  صَقلَاهَِا فِِ َِ

هَا  ُِ خْدَ ََ َا فِِ  جْرَهَِا، وَصَلَاهم ْ  آَفْضَلم حم  (1) .«صَلَاهَِا فِِ بئَتِْهَاَِ
ــه:  ــه نمــاز»ترجم ــان زن در خان ــاقش اســت، و نمــاز او در مک ــتر از نمــاز او در ات اش به

 .«اش استبهتر از نماز او در خانه اشیخصوص

 خدمت به شوهر و انجام کارهای منزلـ ۱۴ـ ۲
خدمت نموده و کارهای منزل را  شاست که به شوهر  شوهر بر همسرش اینو حق دیگر 

ه است؛ به گونه که مرد در کردبین مرد وزن برقرار  انجام دهد، اسلام یک نظام همکاری دوجانبه
پردازد و زن به اداره خانه و تربیت فرزندان وکار میخارج از خانه به تلاش و کوشش و کسب

 .دکنپردازد و اسباب راحتی و آرامش را مهیا میمی
 اللهرضي  بشنوی  اسماء عنهما اللهرضي  در این رابطه بجا است که از اسماء دختر صدیق اکبر

ءٍ غيََْ نََضٍِِ وَغيََْ فرََسِهِ. فَ »: گویدمی عنها مْلموكٍ، وَلَ شََْ ََ الٍ وَل  ََ   ْ َِ  ُِ ، و َا لَهم فِِ اأَرْ بيَْم جَنِِ الجهُّ كمنتْم آَعْلِ م تجََهوَّ

، وَلمَْ آَكمْ  آوحْسِ م آَخْ  تَهِي المَْاءَ، وَآَخْرِزم غرَْبهَم وَآَعِْْ م ، وَآَس ْ َ  اأََصَْارِ، وَكم َّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، فرََسَهم َِ بِِم جَارَات  لِِ  ، وَكَََ  يََْ بِِم

َّتِِ آَقْطَعَهم رسول بيَِْ ال ُِ الجهُّ ْ  آَرْ َِ نِ ِ علََی ثملمثََْ فرَْسٍََ،  علیه وسلمالله صلی الله وَكمتْتم آََهْملم التَّوَى  َِ علََی رَآْسِِ، وَهِيَ 

ا وَالتَّ  نَ َّ قاَلَ:  علیه وسلمالله صلی الله وَى علََی رَآْسِِ، فلَهَِيتم رسولفجَِئْتم يوَْ َ  اأََصَْارِ، فدََعاَنِّ، ثُم َِ عَهم َفََر   ََ خْ »وَ
ِ
خْ ا

ِ
« ا

، وَكَََ  آَغْيََ ا تهَم بيََْ وَغيََْ جَِالِ، وَذَكَرْتم الجهُّ عَ الر  ََ تَحْیَئتْم آَْ  آَسِيَ  ، فاَس ْ علیه الله صلی الله اسِ، فعََرَفَ رسوللتَّ لِیَحْمِلنَِِ خَلفَْهم

: لهَِيَنِِ رسول وسلم بيََْ فهَملتْم تَحْیَئتْم فمََضََ، فجَِئْتم الجهُّ عَهم َفََر   علیه وسلمالله صلی الله آَنّ ِ قدَِ اس ْ ََ وَعلََی رَآْسِِ التَّوَى، وَ

، وَ  نهْم َِ تَحْیَئتْم  ابِهِ، فٱَنَََخَ أَرْكَبَ فاَس ْ ْ  آَصْحَ تََ ، فهََالَ: وَ َِ ، الله َُرَفتْم غيََْ عَهم ََ كموبِِ   ْ  رم َِ ِ التَّوَى كَََ  آَشَدَّ علَََّ  لحََمْلِم

تَهَنِِ  ُْ َّمَا آَ یَاسَةَ الفَْرَسِ، فكَََََ ادِمٍ تكَْفِينِِ س ِ لََِّ ابو بكَْرٍ بعَْدَ ذَلَِِ بَِِ ِ
   (2).«قاَلتَْ: حَسَّ آَرْسَلَ ا

جز که بهگوید: زبي با من ازدواج كرد درحالیمی عنهما اللهرضي  بكراسماء دختر ابو» ترجمه:
روی زمين  ، دریای اع  از برده يا چيز ديگر مایهکشید، هيچ نوع سر اسب و شتري كه آب می

خمي  را دوخت  و آرد کشیدم، دلوش را میدادم، آب مینداشت. من اسب اش را علف می
من كه  یجهت، تعدادي از همسايگان انصار ندانست . بدی یکردم؛ اما نان پختن را خوب نممی

علیه  اللهصلی  الله پختند. همچنين از زمين زبي كه رسولبودند، براي  نان می یزنان بسيار خوب

                                                 
 . حدیث صحیح است.207، شماره حدیث: 440، ص 0سنن ابو داود، ج ـ 0
 .02، ص 0بخاری، پیشین، ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح  ـ 4
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سوم فرسنگ  آن را به او واگذار كرده بود )تا صرفاً از آن استفاده كند و مالك آن نبود( و دو وسل 
آمدم با ها بر سرم بود و داشت  می از روزها كه هسته یآوردم. يكسته میا فاصله داشت، هبا م

از انصار، همراهش بودند، برخورد نمودم. آن  یكه تعداد زياد علیه وسل  اللهصلی  الله رسول
خواست شترش را بخواباند تا مرا  یيعن« إخ إخ»مرا صدا زد و گفت:  علیه وسل  اللهصلی  حضت

که زبي  آنجا ؛ اما من شرم كردم كه با مردان، همراه شوم. علاوه بر اين، ازپشت سرش سوار كند
ه   علیه وسل  اللهصلی  رفت، به یاد او و غيت اش افتادم. رسول خداترین مردم بشمار میباغیرت

 کش . لذا به راهش ادامه داد. من نزد زبي رفت  و گفت : رسول خدادانست كه من خجالت می
كه چند نفر از يارانش نيز همراه او بودند، مرا ديد كه هسته بر سرم دارم.  یه وسل عل اللهصلی 

شترش را خواباند تا بر آن سوار شوم؛ اما من خجالت كشيدم. علاوه بر آن، به ياد غيت ات 
 اللهصلی  ها بر سرت، از سوارشدن با رسول اكرمافتادم. زبي گفت: سوگند به خدا كه حمل هسته

 براي  دشوارتر بود.  علیه وسل

 گیرینتیجه

 ام قرار ذیل است:یافتهنتایجی که از خلال این مقاله به آن دست
حقوق جمع حق است لفظ حق در لغت به معانی زیادی آمده از جمله: مقابل باطل،  -0

 حزم، دوراندیشی، امر مقرر، مال، مرگ، عدل، مستحق و سزاوار، ثبوت و وجوب، در
 یره آمده است.واقع و در حقیقت و غ

شود. یا معنای اصطلاحی حق این است که: حق چیزی است که شخص مستحق آن می -4
-حق عبارت از منافع شایستۀ است که بر اساس شریعت و قانون مورد رعایت قرار می

 گیرد.
است از جمله: حق اطاعت و فرمانبرداری به وجه مشروع  حقوق شوهر بر همسر بسیار -0

 حیثیت و آبروی شوهر، حق حفظ کرامت و احساسات داشتنو پسندیده، حق نگه
، حق نیکی و خوبی با خانواده  و نزدیکان و شوهرشوهر، حق آراستن برای 

راه ندهد، از مال و  ۀ شوهررا به خان کسی، بدون اجازه شوهر هیچشوهر خویشاوندان
-ه داشتهنفلی نگیرد، ب ۀشوهر روز  ۀداری کند، بدون اجاز دارایی شوهر محافظت و نگه

خواند امتناع نورزد و ا فر  شهای شوهر قناعت و صبر کند، هرگاه شوهر او را به بستر 
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د و خدمت شوهر را رو را افشا نکند و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون ن اسرار خانه
 و در انجام کارهای منزل کوشا باشد. انجام دهد

 
 منابع و مآخذ        
 قرآن کری  -
، یپور ، مترج : مولانا محمد یوسف حسینیر معارف القرآنتفس عثمانی، محمد شفیع، -0

 هـ.ش، ناشر: شیخ الاسلام احمد جام. 0040چاپ پنج ، 
هـ(، صحيح  022)ت:  یبن احمد بن حبان ابو حات ، بسُت ابن حبان، محمد بن حبان -4

 .هـ 0200، 0بیروت، ط  -ابن حبان، ناشر: دار ابن حزم
هـ(، سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق:  400، )ت: یيزيد قزوين محمد بنالله ن ماجه، ابوعبدبا -0

 .یالحلب یفيصل عيسى الباب -لعربية محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار احیاء الكتب ا
، 0ط:  روت،یب -ابن منظور، محمد بن مکرم بن على، لسان العرب، ناشر: دار صادر -2

 .هـ0202
 تا.، بی0نا، ط ر الرائق، بیهـ( البح 907ابن نجی ، زین الدین بن ابراهی ، )ت:  -2
 اءیدار اح ،یوالسبع المثان  یالقرآن العظ ریفي التفس یروح المعان ،یمحمود بغداد ،یآلوس -2

 .ق0272چاپ چهارم،  روت،یب ،یالترث العرب
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح بخاری، محقق: محمد زهیر بن ناصر، ناشر: دارطوق  -0

 هـ، 0244، 0نجات، ط 
هـ( مسند البزار، محقق: محفوظ الرحمن زین 494كر أحمد بن عمرو )ت: بزار، ابوب -4

 م. 0944، 0 :و همراهان، ناشر: مکتبه علوم و حک ، مدینه منوره، طالله 
هـ( سنن ترمذی، تحقیق: احمد شاکر و دیگران، 409ترمذی، محمد بن عیسی، )ت:  -9

 هـ.  0092، 4ناشر: مکتبه البابی حلبی، مر،، ط 
الملقب بفخر  یالراز  یبن عمر بن الحسن بن الحسين التيممحمد الله درازی، ابوعب -07

 -هـ(، مفاتيح الغيب، ناشر: دار الكتب العلمية  272)ت:  یخطيب الر  یاز الدين الر 
 .0م، ط  4777 -هـ  0240 -بيوت 
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 لیالتأو ونیوع لیالکشاف عن حقائق الغوامض التنز ریمحمود بن عمر، تفس ،یزمخشر  -00
 .هـ0270لبنان،  ،یدار الکتب العرب ل،یووجوه التأ  یف

زیدان، دکتر عبدالکری ، حقوق و تکالیف زن در اسلام، مترج : سهیلا رستمی، تاریخ  -04
 هـ. ش. 0092نشر: 

هـ( سنن ابو داود، محقق: شعیب ارنووط، ناشر: 402سجستانی، سليمان بن اشعث، )ت:  -00
 هـ.0207، 0دار رسالت، ط 

 .ق0272 ران،یبالمأثور، چاپ ا ریالتفس یر، الدر المنثور فبک یعبدالرحمن بن اب ،یوطیس -02
هـ(، نیل  0427)متوفى:  یيمن یشوكانالله شوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد -02

 هـ.0200، 0، ناشر: دار حدیث مر،، ط یوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطالأ 
: شعیب محقق هـ( مسند الإمام أحمد بن حنبل،420شیبانی، احمد بن حنبل، )ت:  -02

 هـ 0240، 0سسه رسالت، ط ؤ ارنووط و دیگران، ناشر: م
ناشر:  فی الباب و ییدر، نزهة الألباب في قول الترمذصنعانی، حسن بن محمد، بن ح -00

 هـ.0242، 0دار ابن جوزی، سعودی، ط 
هـ(  معج  كبي، محقق: حمدی بن 027طبرانی، سليمان بن أحمد، بن ایوب، )ت:  -04

 تا، بی4مکتبه قاهره، ط  عبدالمجید، ناشر:
ناصح، آداب خواستگاری و حقوق زوجین، مترج : ابراهی  تیموری الله عبد علوان،  -09

 بازگری.
 أصول القانون. یعده عبدالمنع ، فرج ف -47
بنایه شرح هدایه، تحقیق: ایمن صالح  ،هـ( 422عینی، محمود بن احمد بن موسی، )ت:  -40

 هـ. 0247، 0ن، ط لبنا -شعبان، ناشر: دار کتب علمی، بیروت
 م. 4774فاعل خي، قاموس القرآن، تاریخ انشاء:  -44
 ـ.ه0004، 0شرح الموطا، ناشر: مطبعه سعادت، ط  یبن خلف، المنتق مانیسل ،الباجي -40
ــار، ط -42 ــدر المحت ــار علیال ــر، ردالمحت ــن عم ــین ب ــد ام ــدین: محم ــن عاب ــروت4اب  -، بی

 هـ.0204دارالفکربیروت،
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 – روتیـب ،یالـتراث العربـ  اءیـحکام القـرآن، دار احمحمد بن احمد، الجامع لأ  ،یقرطب -42
 .هـ.ش0020لبنان، 

هـ(،  222الدين )متوفى:  یبن عبدالله، ابو محمد، زك ی  بن عبد القو منذری، عبدالعظی -42
، 0بیروت، ط  -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ناشر: مکتبه مصطفی حلبی

 هـ.0044
هـ(، سنن  070بن علی خراسانی، نسائی )ت:  نسائی، ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب -40

 -نسائی، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان بنداری، سيد كسروی حسن، ناشر: دار کتب علمی
 هـ،0200، 0بیروت، ط 

هـ(  المستدرك على الصحيحين، 272بن محمد، )ت: الله نیشاپوری، حاک  محمد بن عبد -44
 هـ، 0202، 0بیروت، ط  -ناشر: دار کتب علمیه

صحیح مسل ، تحقیق: محمد فواد  ،هـ(420شاپوری، مسل  بن حجاج، )ت: نی -49
 .تاعبدالباقی، ناشر: دار احیاء تراث عربی، بیروت، بی



 

 

 

 
 

 

 

 

 هساتن کې د انساني نفس مقام او د هغه  شريعتپه اسلامي 
 

  
 

 لنډيز
ر کوي، ټينګاې انساني نفس ته ډير لوړ مقام ورکړی او د هغه په ساتنه باند شريعتاسلامي 

په موخه يې د مصلحتونو د تر لاسه کولو او مفاسدو د له منځه وړلو  ېڼښېګآن تر دې چې د هغه د 
وشي؛  وساتل شي او پر نفس د تيي مخنيویلپاره احکام ټاکلي دي. دا د دې لپاره چې نفس 

ديثو کې د نفس . قرآن کري  او نبوي احاوړل د دين د ضايع کېدو په معنا دیځکه د نفس له منځه 
ند متعدد نصوص شتون لري، د همدې نصوصو څخه د اسلامي مجتهدينو او فقهاوو و ساتنې اړ 

اه دي او د هغو کسانو لپاره يې مجازات ټاکلي ګواجتهادات ه  د نفس ساتنې په اصل باندې 
چې پرته له حق څخه پر انساني نفس باندې تيی او تجاوز کوي، پر انساني نفس د عمدي قتل 

حاک  يا د  شريعتنې ټاکلې دي. اسلامي ګاې جزانګړلپاره جلا او د خطا قتل لپاره يې ځا
مواردو کې د مجرم د جرم مطابق جزا و ټاکي،  چې په ځېنو ،مسلمانانو واکدار ته  واک ورکړی دی

 د انساني نفس د مقام او ساتنې اړوند موضوعات تر بحث لاندې نيول شوي دي.کې  مقالهپه دې 
 نفس. او انسان، ساتنه، مقام :کلمات کليدي

 
 
 

 ب طیبدوی عبدالوهاپوهن
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 پيليزه
  .اصحابه اجمعین علی آ له و لٰوة والسلام علی س ید المرسلین والحمد لله رب العٰلمین والص

چې تر ټولو غوره مخلوق يې  ،مخلوقات پيدا کړي ډېرتعالی په خپل قدرت سره  الله وبعد:
چې نور مخلوقات ور څخه  ،رخه کړی دیانسان دی، انسان ته يې هغه اوچت او لوړ مقام په ب

 ، د ځمکې او آسمانونو د پيدا کېدو وروسته يې په ځمکه کې د خپلو مخلوقاتو لهيمحروم د
 ځول خپله د انسان د مقام پرګرځاوه، پر ځمکه د خليفه ګرجملې څخه انسان خليفه و  
نّ ِ ﴿تعالی فرمايلي دي:  اللهاوچت والي او غوره والي باندې دلالت کوي،  

ِ
َُّ  لِلمَْلَائكَِةِ ا ذْ قاَلَ رَب

ِ
وَا

ُِ خَلِیفَةن    (0) .﴾جَاعِل  فِِ اأَرْ
ته چې بېشکه زه  پرښتور ستا ګامحمدهن( هغه وخت چې وويل پرورد یاو )ياد کړه اژباړه: 

 (4)پيدا کوونکی ي  په ځمکه کې د يوه خليفه.
، د ملائکو لام ته د تعظی  سجده وکړيدم علیه السآ  )ملائکو( ته امر وکړ چېښتوتعالی پر  الله

تعالی  الله انسان په عالي مقام باندې دلالت کوي. سجده کول خپله د لخوا آدم عليه السلام ته
َ  الْكََفِريِ َ ﴿ فرمایې: َِ تَكْبََِ وَكَََ   بلِْئسَ آَبََ وَاس ْ

ِ
لَّ ا

ِ
واْ ا واْ أ دَمَ فسََيَردم دم ذْ قملتَْا لِلمَْلَائكَِةِ اسْْم

ِ
 (0) .﴾وَا
)د  سجده وکړئ آدم ته ته چې؛ پرښتو  موږ( کله چې وويل او )ياد کړه ای محمدهنژباړه: 

له سجدې نه( او )سجده ونه کړه( ابليس، منع يې راوړه ) مګرتحيې( پس سجده وکړه دوی )ټولو( 
 (2) .کې( له کافرانو څخه الله) لا له پخوا څخه په عل  د  دی هو لويي يې وکړه او 

الي او غوره والي باندې و  ته ورته نور شرعي نصوص چې د انسان د مقام په لوړدا او دې
 تعالی. اللهدلالت کوي د دې ليکنې په جريان کې به يې ولولو ان شاء 

 

                                                 
 .۳۱یةآبقرة، السورة  ـ0
، ۱هـ ، ج0202ک فهد، کابلی تفسي، المملکة السعودیة، مطبعة ملک فهد بن عبدالعزیز،الملمین الشریفین ر مجمع خادم الح ـ4

 .۱۳ ص
 .۳۴سورة البقرة، آیة  ـ0
 .۱۴، ص۱کابلی تفسي، جـ 2
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 د څېړنې تګلاره
د انساني نفس د مقام او  استقرائي او تحليلي دواړو منهجونو باندې ولاړه ده. لیکنه په 

ني آيتونه او نبوي احاديث راوړل شوي او د انساني نفس آ چتوالي اړوند قر منزلت د لوړوالي او او 
د ساتنې اړوند د شرعي نصوصو فقهي اجتهادات له معتبرو منابعو څخه ذکر شوي او تحليل شوي 

د آيتونو نو مذهبونو نظريه روښانه شوې ده، ګودي، د موضوع د اختلاف په صورت کې د څلور
. په ليکنه کې مو و احاديث له اصلي مراجعو څخه راوړل شوي ديسورت ته شوی ا اړوندهنسبت 

ول شوې ده: د لومړي ځل لپاره مو د مؤلف ره کار تګلامنابع په حاشيه کې ذکر کړي او لاندې 
جلد او صفحه ذکر کړي  ،مکمل نوم، د چاپ کال، د کتاب نوم، د محقق نوم، د چاپ ځای، ناشر

 مؤلف په مشهور نوم او د کتاب نوم، جلد او صفحې  دي، په دوي  ځل تکرار کې مو يوازې د
 ره مو کتابتوني تګلاچې د ليکنې  ،په ذکر کولو باندې بسنه کړې ده. په لنډ ډول ويلای شو

 غوره شوې ده.

 د انساني نفس پېژندنه، مقام ،ساتنه او اهميت -۱
د اسلامي ل دی او لوړ مقام يې ورکړی دی. ډېر احترام قاينفس ته په  شريعتاسلامي 

نو ضرورياتو ساتنه ده، چې د دغو مقاصدو په رأس کې تر پنځګولومړی هدف او مقصد د  شريعت
د نفس  چې لومړی ،ې اړينه دهلري، له همدې وج مقصد او هدف د نفس ساتنه ځایټولو مه  

 پېژندنه او بيا په اسلام کې د نفس مقام او منزلت په جلا جلا ډول بيان شي.
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 ژندنه د نفس پې  -۱ -۱
نو سره استعمال شوی دی، چې ګاو معناډېر د نفس لغوي پېژندنه: نفس په لغت کې په  ـالف 

وينې  ځينې مهمې يې په لاندې ډول ذکر کېږي: روح، جسد، ديو شي ذات، حقيقت، لويي، عزت،
  (0) .په معنا سره استعمال شوی دی ګېاو ستر

 نې مراد وي:ګافس څخه دوه لاندې معناپه )لسان العرب( کې وايي: د عربو په خبرو کې د ن
ای روحهن په دې معنا چې  لومړی: د روح په معنا؛ ځکه داسې ويل کېږي: خرجت نفسه،

 .روح يې ووتل
 (4) .دوي : د يو شي د حقيقت او ذات په معنا سره ه  استعمالېږي

 په لاندې آيت کې نفس د روح په معنا کارول شوی دی:
ذِ  ترََى وَلوَْ ﴿

ِ
ا ا و َ الظَّ رَاتِ  فِِ  لِمم و وَالمَْلَائكَِةم  المَْوْتِ  غَََ وا آَيدِْيِهمْ  بَِسِطم م  آَخْرجِم جَهوْ َ  الیَْوْمَ  آََفْمسَكم ْ  بِمَا الهْمو ِ  عاََابَ  تُم

 ْ و َ  آ يََتِهِ  َُ ْ  وَكمتْتمْ  الحَْ  ِ  غيََْ الله  علََی  تهَمولمو َ  كمتْتم تَكْبِِم  (0) .﴾تسَ ْ
کافران په هغه وخت کې چې ظالمان په  ی محمدهن( ظالمان يعنيا) ژباړه: او که ووينې ته

( غځوونکې وي د ښتې )د عذابیکې وي، حال دا چې پر ګ)باطن او روحاني( سختيو د مر
)چې يې  ارواح خپل نو وايي دوی ته چې( را وباسئ تاسيروح د قبض لپاره  لاسونو خپلو )د

ته  شي تاسي نن ورځ به جزا درکړل (.باسئکه يې ايستی شئ يا يې له عذابه و  موږقبض کړو 
 ه  وي( په سبب د هغه چې چې له سخت تکليف سره ذلت او رسوائي )يعني عذاب سپکوونکی

چې له آيتونو د ده څخه به مو تکبر  )وينا( ناحقه او وئ تاسي اللهچې ويل به مو پر  ،وئ تاسي
  (2) (.رئ يوه قبيحه منظرهګونو و به  او نه به مو منل؛) کاوه

                                                 
مجموعة من  تحقيق:، تاج العروس ،)ب.ت( ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزربيدي ـ0

  .۱۱۱ص ،۱۱ج، دارالهدایة ،)بدون مکان( ،المحققين
: أحَدهما قوَْلكَُ  ـ4 بيَْنِ نفَْس فُلَانٍ أيَ رُوحُه، وَفِي نفَْس فُلَانٍ أنَ يفَْعَلَ كذََا وكََذَا أيَ خَرَجَتْ النرفْس فِي كَلَامِ العَْربَِ يجَْرِي عَلَى ضَرْ

ْب الْْخَرُ مَ  ءِ وَحَقِيقَتِهِ، تقَُولُ: قتَل فلانٌ نفَْسَه وأهَلك نفَْسَه أيَ أوَْقعََ الإهِْلافِي رُوعِه، والضر ْ ك عْنى النرفْس فِيهِ مَعْنى جُمْلةَِ الشَّر
هـ، 0202نصاري الرويفعى الإفريقى، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأ  ،بِذَاتِهِ كلِّها وحقيقتِه

 .۲۳۳، ص۱يوت: دار صادر، جلسان العرب، ب
 .90سورة الأنعام، آیة ـ0
 .242ـ240ص ص، 0کابلی تفسیر، ج ـ2



 

  

 

ڼه 
ې ګ

 پس
رله

ل، پ
 کا

شتم
 وی

شپږ
۲۲

۲
 ،

۶۴
۴۱

 ق
هـ.

، 
ظم

لمع
ن ا

عبا
ش

    
    

  
 

 

38 

 

چې د نفس څخه روح او جسد دواړه مقصود او  ،ېږيګندڅخه څر څیړنې د پورته ذکر شوې
له مقاصدو څخه يو مقصد  شريعتږدې ه  ده، دا ځکه چې د ځکه همدغه معنا حق ته ن مراد دي؛

َا﴿تعالی فرمايلي دي:  الله ه  د روح او جسد دواړو ساتنه ده، طْمَئِتَّ  التَّفْسم  يََآَيَّتُم لََ  ارْجِعِی﴿(27) ﴾ةم المْم
ِ
 ا

رْضِیَّةن  رَاضِیَةن  رَب ِ ِ  لِی ﴿(22)﴾ََ بَادِی فِِ  فاَدْخم لِی ﴿(29)﴾ُِ  (0) .﴾جَنَّسِ  وَادْخم
ځه ګرژباړه: ای نفسه آرام نيوونکيه )په ذکر زما شاکر په نعمت زما صابر په زحمت زما(ن و

( راضي اللهڅخه او  اللهه ل) )له دنيا نه( په طرف د رب خپل حال دا چې راضي خوښ به يې ته
    نو زما کې. او ننوځه په جنّت زما کې ګا( بيا نو ننوځه په )نيکانو( بند.به وي له تا څخه) خوښ

 (4) سره له نورو مقرّبانو()
وحِ  َُ ِ  وَیسَْٱلَموََ َ ﴿ تعالی د روح په اړه فرمايي: اللهپه بل آيت کې  وحم  قملِ  الرُّ رِ  َِ ْ  الرُّ َْ  آووتِئتمْ  اوَََ  رَب ِ  آَ

لَّ  العِْلمِْ  َِ َ 
ِ
 (0) .﴾قلَِیلان  ا

خو  ؛رب په حك  راځي دا روح زما د ووايه" دوى له تانه د روح  په باب پوښتنه كوي، ژباړه:
 (2) ".ه برخه موندلې دهږ له عل  نه ل تاسي

د نفس اصطلاحي پېژندنه: په اصطلاح کې د نفس څخه مراد او مقصد هغه پوره حسي ـ  ب
څخه جوړ شوی دی، هغه روح او جسد چې په ټول ژوند  چې د روح او جسد دواړو ،دیوجود 

څ وجه نه جلا کېږي. يا په بل عبارت نفس د ېبل سره لازم او له يو بل څخه په ه کې د يو او
ا وََفَْسٍ ﴿ تعالی فرمايلي دي: اللهادف لفظ دی، تر انسان د کلمې م ََ اهَا وَ  (2).﴾سَوَّ

)اندامونه د(  په نفس او په هغه )ذات باندې( چې برابر کړي يې دي ژباړه: او )قس  دی(
مَ ﴿ او په بل آيت کې فرمايي:  (2) .هغه َّتِِ حَرَّ لَّ بِِلحَْ  ِ الله وَلَ تهَْتملموا التَّفْسَ ال

ِ
 (0).﴾ا

                                                 
 .07 - 40 آیة سورةالفجر،ـ 0
 .0449، ص 4کابلی تفسیر، ج ـ4
 .42 آیة سورةالإسراء، ـ0
 .404، ص ۲کابلی تفسیر، ج -2
 .0 آیة سورة الشمس، ـ2
 .۱۷۱۴، ص۲کابلی تفسي، جـ 2
 .00 سورةالإسراء، آیة ـ0
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په حقه  مګروژل د هغه( تعالی ) اللههغه چې حرام کړي دي نفس  ژباړه: او مه وژنئ تاسي
 (0)زنا مع الاحصان او قصاص دی(. ارتداد،سره )چې 

او تړلی  قرآن کري  کې د انسان سره يو ځای ېږي چې نفس پهګندله دې آيتونو څخه څر
کارول شوی دی او يا ه  د نفس څخه هغه عقل او پوهه مراد ده چې په هغه سره د شيانو ترمنځ 

 ځکه کله چې انسان  چې هغه له ذات او روح دواړو څخه عبارت دی؛ توپي کېدلای شي،
 يعنې ذات او روح يې دواړه له « خرجت نفسه» په عربي ژب دود کې داسې ويل کېږي:مړ شي 

 (4) .منځه ولاړل
يو  موږچې  يلنډه دا چې د نفس څخه ټول هغه ظاهري او نفسي غړي او اعضاء مراد د

 نفس ته د هغو نسبت کوو.

 او منزلتکې د انساني نفس مقام  شريعتپه اسلامي   - 1-2
تعالی په  اللهځکه  ناک مخلوق انسان دی؛مخلوقاتو کې تر ټول مه  او ارزښتتعالی په  اللهد 

)ساه( يې پکې پوکړې ده، د دې مخلوق د عزت او اکرام  خپل بلا کيف لاس سره پيدا کړی او روح
نعَََ  قاَلَ يََ ﴿ مايلي يې دي:دايښت نسبت خپل ځان ته کړی او فر په موخه يې د انسان د پي ََ ا  ََ بلِْئسم 

ِ
ا

َ  العَْالِینَ  َِ تَ آَمْ كمتْتَ  تَكْبَِْ دَ لِمَا خَلهَْتم بِیَدَيَّ آَس ْ  (0).﴾آَْ  تسَْيرم
 )ته( سجده وکړې منع کړی یې ته له دې نه چې (: ای ابلیسه څه څیزاللهوفرمایل ) ژباړه:

 (2). که یي ته له لویانو ای وکړ تکبر آیا؛ خپلو لاسونو په دواړو پیداکړی دی ما هغه څیز ته چې
 ه ښکلې بڼه سره پيدا کړی او فرمايلي دي:ډېر تعالی انسان په ډير ښکلي پيدايښت او  الله

نسَْاَ  ﴿
ِ
  (2).﴾آَحْسَِ  تهَْوِيٍ  فِِ لهََدْ خَلهَْناَ الْ

                                                 
 .429، ص 4کابلی تفسیر، ج ـ0
: جماعة من العلماء بإشراف ، التعريفات، تحقيقم(0940-هـ 0270)، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيـ 4

 .۲۴۲، لبنان، بيوت، دارالکتب العلمية، صالناشر
 .02 سورة ص، آیة ـ0
 .0270، ص ۲کابلی تفسیر، ج ـ 2
 .2 سورةالتين، آیة ـ2
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 ښه اعتدال سره.  ډېرانسان بني آدم په  موږژباړه: خامخا په تحقيق پيدا کړی دی 
ْ ﴿رمايلي دي: يې ف نګههمدار لتَْاهُم بَاتِ وَفضََّ ی ِ َ  الطَّ َِ  ْ ْ فِِ البَِْ ِ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَهُم لتَْاهُم ناَ بنَِِ آ دَمَ وَحَََ َْ وَلهََدْ كَرَّ

ْ  خَلهَْناَ تفَْضِیلان  مَّ َِ  (0) .﴾علََی كَثِيٍ 
کړي مو دي  هاو سوار  اولادې د آدم ته موږ، عزت ورکړی دی ډېرپه تحقیق  خامخا اوژباړه: 

ده دوی  رزق روزي مو ورکړې او دوی پر مرکوباتو باندې په بر )وچه( کې، په بحر )دریاب( کې
پیدا کړي مو دي  و له هغه چا چېډېر غوره کړي مو دي دوی پر  او (پاکیزه ووشیانو)ته له طیباتو 

 (4) .و( سرهډېر په غوره کولو )
هغو په واسطه انسان ته پر خپلو نورو  تعالی د اللهچې  پورته ذکر شوي هغه صفتونه دي

 اللهچې  ،خو تر دې ټولو مه  راز دا دی مخلوقاتو باندې فضيلت او لوړتيا ور په برخه کړې ده؛
ْ  ﴿ روح څخه پو کړی او فرمايلي دي: تعالی په انسان کې د خپل َِ ا  نّ ِ خَالِ   بشََْن

ِ
َُّ  لِلمَْلَائكَِةِ ا ذْ قاَلَ رَب

ِ
وَا

 ْ َِ تمو ٍ  صَلْصَالٍ  س ْ ََ ا ٍ  وا لَهم سَاجِدِي َ ﴿(۸۲) ﴾حَََ وحِِ فهََعم ْ  رم َِ يتْمهم وََفََخْتم فِيهِ  ذَا سَوَّ
ِ
 (0).﴾فاَ

 بیشکه زه پیداکوونکی ی  د ته چې ملایکو وویل رب ستا ( هغه وخت چېکړه اد)ی اوژباړه: 
 له چېک نو ه،څخ شوې خوسا شوي دي( له توري خټې جوړ څخه )چې يړکود  له وچ ،یوه بشر

 تاسي نو پریوځۍ ،ژوندی شو( دی پرې له روح خپل )او په ده کې کړ پومې دغه او کړ مې برابر
 ( 2) " .ده ته په دي حال کې چې سجده کوونکي یې

 ورکول دي چې عقلونه يې درک کولای تيا يو ډول شرافت او عزتنګړپه حقيقت کې دغه ځا
تعالی په بل آيت کې فرمايلي دي:  اللهې جله همدې و  او فکرونه يې په بر کې نشَّ راوستلی،

وحِ  َُ ِ  وَیسَْٱلَموََ َ ﴿ وحم  قملِ  الرُّ رِ  َِ ْ  الرُّ َْ ا رَب ِ  آَ ََ لَّ  العِْلمِْ  َِ َ  آووتِئتمْ  وَ
ِ
 (5).﴾قلَِیلان  ا

ای محمدهن( له روح څخه، ووايه )ای محمدهن دوی ته( چې )او پوښتنه کوي له تانه  ژباړه:
 لږ غوندې. مګر)پوهې( څخه  تاسو ته له عل  دی او نه ده درکړی شوی روح له امر د رب زما

                                                 
 .07آیة رةالإسراء،سو ـ 0
 .404، ص 0کابلی تفسیر، ج ـ4
 .49-44 سورةالحجر، آیة ـ0
 .042، ص 0کابلی تفسیر، ج ـ2
 .42 سورةالإسراء، آیة ـ 2
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تعالی دې په هغه کې  اللهتعالی په مخلوقاتو کې بل داسې کوم مخلوق شتون نلري چې  اللهد 
 (0).تيا دې يې ورکړې وينګړروح څخه پو کړي وي او دغه ځا ه  د خپل

تيا او په نورو مخلوقاتو نګړان لويه ځاتعالی لخوا په انسان کې د روح پو کول د انس اللهد 
چې انسان پر ځمکه کې خليفه وټاکي، د نورو  ،تعالی دا اراده وه اللهد  باندې د لوړاوي سبب دی.

په ځمکه او آسمان کې  تيا ور په برخه کړه،نګړمخلوقاتو څخه يې انسان ته په عقل او تفکر سره ځا
تر څو د خلافت دنده ورته آسانه او په ښه  ځول،ګريې ټول خپل مخلوقات د انسان لپاره تابع و

عَلم ﴿ تعالی فرمايلي دي: اللهډول سر ته ورسوي،  ُِ خَلِیفَةن قاَلموا آَتَُْ نّ ِ جَاعِل  فِِ اأَْرْ
ِ
َُّ  لِلمَْلَائكَِةِ ا ذْ قاَلَ رَب

ِ
وَا

حم بَِِمْدِ  ب ِ مس َ اءَ وَنََْ م ن ََ ِ ْ  يمفْسِدم فِيهاَ وَیسَْفِ م ا   ََ و َ فِيهاَ  ا لَ تعَْلمَم ََ نّ ِ آَعْلَمم 
ِ
سم لََِ قاَلَ ا مهَد ِ َّهاَ ﴿(۰۳)﴾كَ وََ اءَ كُم َ آ دَمَ اأَْسَْْ وَعلَمَّ

ْ صَادِقِینَ  ْ  كمتْتم
ِ
لَءِ ا اءِ هَقم َُرَضَهممْ علََی المَْلَائكَِةِ فهََالَ آََبِْ مونِّ بِٱسََْْ  َّ  (4) .﴾ثُم

زه  ېته چ پرښتوستا  رګاوویل پرود ېچهغه وخت  کړه ای محمدهن( )یاد او ژباړه:
هغه څوک  ېته په ځمکه ک ېکو  پیدا آیا :پرښتووویل  نو ،یو خلیفه دې پیداکوونکی ی  په ځمکه ک

 تسبیح وایو موږ ېچ حال دا ،ېه )ناحقه سره( وینپتویوي  او ېځمکه ک ېکوي په د فساد ېچ
تاسي  ېچ اسرارو ږم په هغوېشکه زه پوه( بیاللهوویل ) .تاته پاکۍ کوو د نسبت او ستا ثنا سره د
کړل  ېوړاندور  ېځمکنیوشیانو( بیای او پاسنیو ټول )ده نومونه ت( آدم اللهوښودل ) . اوږۍېنه پوه

 ېسره که ی شیانو ېدد ماته په نومونو تاسي ئراکړ  خبر :ویل ېوی نو ،ته پرښتوهغه ټول شیان 
 عیبونو تاته )له ټولو کوو ۍپاک نسبت د :ښتویپر( وویل ېک وینا ېدغ ې)پخپل يویونک رښتیا تاسي

ته  داهمبیشکه  ،ته موږ تا يد ښودلي ېپه هغه شي چ مګرلره  موږاعتراضونو( نشته هیڅ عل   او
 (0) .ېحکمت خاوندی ښه د ښه عالم او

                                                 
      ، و قال الْجري: ۱۱۳(، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ص۷۷هـ(، کتاب الأمة عدد)۱۴۲۳احمد الريسوني، ) ـ0

ةِ مُوسََ لِْدَمَ أنَرهُ قاَلَ لهَُ: أنَتَْ أبَوُناَوَلمَار التْقََى مُ )  ا ، فكََانَ مِنْ حُجر آدَمُ خَلقََكَ اللرهُ  وسََ عليه السلام مَعَ آدَمَ عليه السلام فاَحْتَجر
عَلَى آدَمَ بِالكَْراَمَةِ الرتِي خَصر اللرهُ عز وجل بِهَا آدَمَ لكََ  فاَحْتَجر مُوسََ  تعََالََ بِيدَِهِ، وَنفََخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ المَْلَائكَِةَ فَسَجَدُوا

 .۱۱۷۷، ص۳ج  ( الشريعة للآجري، الرياض: دار الوطن،مِمار لَْ  يخَُصر غَيْهَُ بِهَا
 .00 -07سورةالبقرة، آیة  ـ4
 .02-00، ص0کابلی تفسیر، ج ـ0
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په تفسي ابن کثي کې د دغو آيتونو د تفسي په اړه ليکل شوي دي. دغه خليفه به د خلکو تر 
رېکړو، فيصلو او عدل کولو کې زما خليفه وي، هغه خليفه آدم عليه السلام دی او د هغه منځ په پ

تعالی په اطاعت او د مخلوقاتو تر منځ په عدل او انصاف سره  اللهوروسته هغه څوک دی چې د 
 (0) .پرېکړې او حک  کوي

ة والسلام ته د چې آدم عليه الصلا  ،فرښتو ته امر وکړتعالی  اللهتيا په وجه نګړد همدې ځا
تعالی آدم  اللهد سجدې اصلي سبب دا وه چې  تعظي  سجده وکړي، آدم عليه السلام ته د فرښتو

روح څخه پو کړل، همدا موضوع په  سره پيدا او په هغه کې يې د خپل عليه السلام پخپلو لاسونو
يتْمهم وََفََخْتم فِ ﴿ ري  کې په دې ډول روښانه شوې ده:قرآن ک ذَا سَوَّ

ِ
وا لَهم سَاجِدِي َ فاَ وحِِ فهََعم ْ  رم َِ  (4).﴾يهِ 

ژباړه: کله چې برابر مې کړ دغه او پو مې کړ په ده کې له روح خپل )او دی پرې ژوندی 
 (0) .شو(؛ نو پرېوځئ تاسې ده ته په دې حال کې چې سجده کوونکي يئ

 اللهوکړ، ن ګمالکه چې ابليس يې  ؛دغه سجده په همدې موخه وه، نه د هغه څه له وجهې
بلِْئسَ قاَلَ آَآَسْْمدم لِمَْ  ﴿ تعالی د هغه په اړه داسې فرمايلي دي:

ِ
لَّ ا

ِ
وا ا وا أِ دَمَ فسََيَردم دم ذْ قملتْاَ لِلمَْلَائكَِةِ اسْْم

ِ
وَا

لََ يوَْمِ الهِْيَا
ِ
رْتَِ  ا تَ علَََّ لئَِْْ آَخَّ َْ ي كَرَّ ِ لَّ قلَِیلان خَلهَْتَ طِیتنا  قاَلَ آَرَآَيتََْ  هَاَا الََّّ

ِ
َّتَهم ا ِي ر  ةِ أََحْتتَِكَ َّ ذم ََ﴾.(2) 

ته چې سجده وکړئ تاسې آدم  رښتوف موږکړه( هغه وخت چې وويل )ياده  او ژباړه:
)ابليس په ځواب د  سجده ونه کړه(، وويليواځې ابليس) مګر)ټولو(  ته)تعظيما(؛ نو سجده وکړه

 )ابليس( خبر راکړه ماته دا وويل دی تا له خټې. کې(: آيا سجده وکړم هغه چاته چې پيدا کړی الله
سړی( چې بهتر کړی دی دی په ما باندې، قس  دی که وروستی دې کړم تر ورځې د قيامت )

                                                 
الْأرَضِْ خَلِيفَةً{ مني، يخلفني في الحك  ]بالعدل[ بين خلقي، وإن ذلك الخليفة  فِي جَاعِلٌ إنِيِّ فكان تأويل الْية على هذا }) ـ0

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البر،ي ث  (، والحك  بالعدل بين خلقه اللههو آدم ومن قام مقدمه في طاعة 
، مر،، مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد حمد سلامةسامي بن م ، تحقيق:تفسي القرآن العظي (، م 0999 -هـ 0247) ، الدمشقي
 .009، ص۱الشيخ، ج

 .49 -44 سورةالحجر، آیة ـ4
 .042، ص0کابلی تفسیر، ج ـ0
 .۱۱سورة الاسراء، آیة  ـ2
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)د دوی چې ستا په عصمت او  لږ مګرپورې؛ نو خامخا به زه بيخ وباس  هرومرو د اولادې د ده، 
 (0) .حمايت کې دي(

نو د کومې جزاء اميد چې کېږي  دين له منځه تللای وای وايي: که اللهامام شاطبي رحمه  
 نو هغه څوک به ه  خت  شوی وای ؛که مکلف له منځه تللی وای ،به ه  له منځه تللې وایهغه 

ی واي او که نسل له نو تدين به خت  شو  چې هغه د دين تابع وي، که عقل له منځه تللی واي؛
نو  ؛او که مال شتون نه درلودی للي وایکېدل له منځه ت؛ نو په عادتي ډول به پاتې منځه تللی وای

 (4).ژوند به ه  نه وه
تعالی پرته  الله او هغه څه چې د انساني نفس پر اهميت باندې دلالت کوي هغه دا دي چې

په ټول انسانيت باندې تيی بللی او  و انساني نفس باندې تجاوز او تيیله حق څخه په ي
ْ  آَ ﴿ فرمايلي يي دي: َِ َّ ُِ فكَََََ ا بِ يَِْ َفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فِِ اأَْرْ ْ  قتَلََ َفَْسن ََ َّهم  ائِیلَ آََ سََْ

ِ
مَا قتَلََ التَّاسَ جْلِ ذَلَِِ كَتبَْناَ علََی بنَِِ ا

نَ  لمتاَ بِِلبَْئ ِ سم ا وَلهََدْ جَاءَتْْممْ رم یعن َّمَا آَحْياَ التَّاسَ جَمِ ْ  آَحْياَهَا فكَََََ ََ ا وَ یعن سُْفِمو َ جَمِ ُِ لمَم نْْممْ بعَْدَ ذَلَِِ فِِ اأَْرْ َِ ا   َّ كَثِين
ِ
َّ ا  (0).﴾اتِ ثُم

پر بني اسرائيلو چې بېشکه شان  موږحک  کړی وو( ) )قتل( ليکلي وو ژباړه: په سبب د دې
بل نفس نه )يابې( له فساده په ځمکه د بدل( ) عوضهر څوک چې و وژني يو نفس بې له دا دی: 

يې دي خلک ټول، او هر چا چې  اکي وژليګوک کې يې فساد کړی وي( نو چې په مل) کې
اکي ژوندي کړي يې دي خلک ګويو نفس چې سبب شي د ژوندون يې( نو ) ژوندی کړو دغه

 (2) .ټول

                                                 
 .407، ص۱کابلی تفسیر، جـ 0
مَ مَنْ يتَدَيرن، وَلوَْ عَدِم العَْقْلُ لَارتْفََعَ التديُّن، وَلوَْ عُدِمَ النسلُ لعُدِ  0فلَوَْ عُدِمَ الدينُ عُدِمَ ترتُّبُ الْجَزاَءِ المُْرتْجََى، وَلوَْ عُدِمَ المكَلرف) ـ4

وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد بِهِ المَْالكُِ عَنْ غَيْهِِ إذِاَ أخََذَهُ مِنْ  -لَْ  يكَُنْ فِي العَْادَةِ بقََاءٌ، وَلوَْ عُدِمَ المالُ لَْ  يبقَ عيشٌ 
اَبُ وَاللِّباَسُ عَلَى اخْتِلَافِهَا، وَمَا يؤَُدِّي إِليَْهَا مِنْ جَمِيعِ المُْتَ  ،4وَجْهِهِ  مَوِّلَاتِ، فلَوَِ ارتْفََعَ ذَلكَِ لَْ  وَيسَْتوَِي فِي ذَلكَِ الطرعَامُ وَالشرر

نيْاَ، وَأنَرهَا زاَدٌ للِْآخِرةَِ.يكَُنْ بقََاءٌ، وَهَذَا كلُُّهُ مَعْلوُمٌ لَا يرَتْاَبُ فِيهِ مَنْ عَرفََ ترَتِْيبَ أحَْ  إبراهي  بن موسَ بن محمد (، وَالِ الدُّ
 ،دار ابن عفان، : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق ،الموافقات ،هـ(0200) ،اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطبي

 . 04، ص ۲، جالطبعة الأولَ
 .04سورةالمائدة، آیة ـ0
 .020، ص 0کابلی تفسیر، جـ 2
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او د هغه لی ڼګد ژوند حق مقدس  شريعتله امله اسلامي  دلائلوله پورته ټولو ذکر شوو 
غه حق په ناحقه سره له منځه وړي هغه يې تهديد کړي او کړې ده او څوک چې دلازم ساتنه يې 

بلکې هغه څوک چې په نا حقه د بل يا خپل ځان د وژلو  په سخت عذاب سره يې ويرولي دي،
 تعالی فرمايلي دي: اللهکړې ده،  تکل وکړي د تل لپاره په جهن  کې د پاتې کېدو  وعده يې ورسره

تَعَم ِ  ﴿ مَ ننا  َِ قْ مَ ْ  يهَْتملْ  ََ ا فِيهاَ وَغضَِبَ وَ م خَاِ ن هم َ،َنََّّ ا فجََجَهاؤم َُظِيمناالله دن  (0). ﴾علَیَْهِ وَلعََتهَم وَآَعدََّ لَهم عاََابِن 
( ګڼيد مسلمان دغه قتل رواه  و سره )او کړي کوم مؤمن په قصد مړ هرڅوک چې ژباړه: او

قتل( په  نکی دګڼو لالحتل به وي دی )دغه  حال کې( چې )په داسې ،د ده دوزخ دی جزا نو
( دا )قاتل( له الله) ،کړی دی لرې او باندېپه ده  اللهکړی دی  غضب )قهر( اوهغه )دوزخ( کې 

 (4).لوی ډېردی ده ته عذاب  تیارکړی یې اوخپل رحمت څخه 
ه دې حق وروسته نور ل حق دی، د حق د انسان تر ټولو حقونو لومړیلنډه دا چې د ژون

شي او د نه شتون  ه صورت کې نور حقونه تطبيق کېدلایحق د شتون پاو د همدې حقونه پيلېږي 
 په صورت کې يې د انسان ټول حقونه له منځه ځي.

 د نفس ساتلو لارې چارې -۲ 
لاسونو تعالی په خپلو بلا کيف  اللهمو چې په مخکنيو کرښو کې يادونه وکړه چې  څنګهلکه 

تو ته يې د سجدې کولو امر وکړ، په ښفر  ،ړک روح څخه يې پکې پو سره انسان پيدا او له خپل
بڼه سره يې پيدا او پر ټولو مخلوقاتو باندې يې ورته  ه ښکلېډېر په کې يې خليفه وټاکه،  ځمکه

يې مشروع  او په ناحقه يې وژل  ورکړی دی، د هغه احترام او درناویتيا او غوره والی نګړځا
مَ وَل تهَْتملمو ﴿ تعالی فرمايي: الله ،ګڼلناروا و َّتِِ حَرَّ هِ الله ا التَّفْسَ ال ان فهََدْ جَعَلتْاَ لِوَلِی ِ ظْلموَ ََ ْ  قمتِلَ  ََ ِ وَ لَّ بِِلحَْ  

ِ
ا

وران  نصْم ََ َّهم كَََ   َ
ِ
مسُِْفْ فِِ الهَْتْلِ ا لْطَانَن فلَا ی  (0).﴾سم

 په حق سره مګر( )وژل د هغه الله ه چې حرام کړی دیمه وژنئ تاسې نفس هغ او ژباړه:
په دې حال چې  هرڅوک چې ووژلی شو اوقصاص دی(  مع الاحصان او زنا او رتداد)چې ا

                                                 
 .90 سورةالنساء، آیة ـ0
 .444، ص0کابلی تفسیر، جـ 4
 .۳۳سورةالاسراء، آیةـ 0
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قوت چې له قاتل څخه  )او هغه زور وارث د لپاره د موږځولی دی ګرپه تحقیق  نو مظلوم وي؛
 اسراف دې نه کوي په قتل کې )چې غیرحق بل څوک وژني بې له قاتله(، نو ستی شي(،یانتقام اخ

 (0).ورسره کړی شوی دی مدد حقیق دغه )وارث(تپه 
ا» عليه وسل  فرمايلي دي: اللهصلی  اللهاو رسول  ََ لم  اءِ  يمهْضََ بیَْنَ التَّاسِ  آَوَّ ََ ِ  (4).«يوم الهياَة فِِ ا  

 ژباړه: د قيامت په ورځ به د ټولو تر مخه د خلکو تر منځ د وينې تويولو په اړه پرېکړه کېږي.
ی کې په انساني نفس باندې د تيي حک  او د هغه نو بې ځايه به نه وي چې په دې ځا

نې په جلاجلا ډول ذکر شي. لومړی په نفس باندې د تيي کولو حک  او په دوي  قدم کې به ګاجزا
 نې بيان شي.ګاپه نفس باندې د تيي جزا

 د انساني نفس د وژلو حکم    -2-1
 ګڼلنځه وړل حرام عمل کې په ناحقه د مؤمن نفس وژل او د هغه له م شريعتپه اسلامي 

 (0).ه دهګناهونو څخه تر شرک وروسته لويه ګنااو له لويو  شوي
حرمت په اړه قرآني آيتونه، نبوي احاديث او د  د مؤمن نفس وژل او د هغه د له منځه وړلو د

 نه کېږي:و دندې کرښو کې په لنډ ډول ورڅخه ياامت اجماع شتون لري، چې په لا 

 قرآني آيتونه  اړه  په  وژنې د حرمت  نفس  د په ناحقه سره   -۲ -۲
مَ ﴿ َّتِِ حَرَّ لَّ بِِلحَْ  ِ الله وَل تهَْتملموا التَّفْسَ ال

ِ
 (2) .﴾ا

 په حق سره مګر( هغه )وژل د الله ه چې حرام کړی دیمه وژنئ تاسې نفس هغ ژباړه: او
 قصاص دی(. زنا مع الاحصان او )چې ارتداد،

 
                                                 

 .427-429صص، ۱کابلی تفسیر، جـ 0
داً ، ۱۷۱۴، شميه:۲، ص۱دا حديث امام البخاري پخپل صحيح، ج ـ4 كتاب الديات، باب قوله تعالَ: }وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

 ه أبي وائل هغه له عبدالله څخه روايت کړی دی.کې ل فَجَزاَؤُهُ جَهَنرُ {
محمد بن أحمد بن أبي (، الْإشِْرَاكِ بِالَلرهِ  ثُ ر الجِْناَيةَُ عَلَى النُّفُوسِ نِهَايتَُهَا مَا يكَُونُ عَمْدًا مَحْضًا، فإَِنرهَا مِنْ أعَْظَِ  المُْحَررمَاتِ بعَْدَ )ـ 0

 .42، ص۲۷، المبسوط، بيوت، دارالمعرفة، ج(م۱۱۱۳هـ ۱۴۱۴)، سهل شمس الأئمة السرخسي
 .۳۳سورة الاسراء، آیةـ 2
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ٍ  آَ ﴿ َِ قْ ا كَََ  لِمم ََ ن وَ لَّ خَطَٱ 
ِ
نان ا َِ قْ مَ  (0). ﴾ْ  يهَْتملَ 

څ مؤمن ته )يا نه دی د مؤمن کار( دا چې مړ کړي بل نه دي روا( هې)يا  او نه ښايي ژباړه:
 (4).په خطا سره مګرمؤمن 

م خَاِ ان فِيهاَ وَغضَِبَ ﴿ هم َ،َنََّّ دان فجََجَهاؤم تَعَم ِ مَ نان  َِ قْ مَ ْ  يهَْتملْ  ََ ظِيمن علَیَْهِ وَلعََ الله وَ َُ  (0) .﴾تهَم وَآَعدََّ لَهم عاََابِن 
ه   مسلمان دغه قتل روا د سره )او کړي کوم مؤمن په قصد مړ څوک چې هر ژباړه: او

 نکی دګڼولال حال کې( چې تل به وي دی )دغه ح )په داسې ،د ده دوزخ دی جزا ( نوګڼيو
( دا الله) ،کړی دی لرې او په ده باندې اللهکړی دی  غضب )قهر( کې او قتل( په هغه )دوزخ(

 (2).لوی ډېرده ته عذاب  دی کړی یې تیار اوتل( له خپل رحمت څخه )قا
 َّ قتَْلهَممْ كَََ  خِطْئان كَبِيان ﴿

ِ
ْ ا كُم يََّ

ِ
قمهممْ وَا لاقٍ نََْ م نرَْزم َْ

ِ
یَةَ ا ْ خَش ْ  (2).﴾وَل تهَْتملموا آَوْلدَكُم

وې ته او تاسې روزي ورکوو د موږد فقره، همدا ژباړه: او مه وژنئ تاسې اولاد خپل د وېرې 
 (2).( لويه، )چې د نسل او د نوعې قطعه ده(ګناه) ده خطا دویته ه ، بېشکه چې قتل د 

ُِ فكََََ ﴿ ْ  قتََلَ َفَْسان بَِ يِْ َفَْسٍ آَوْ فسََادٍ فِِ اأَرْ ََ َّهم  سَْائیلَ آََ
ِ
ْ  آَجْلِ ذَلَِِ كَتَبنْاَ علََی بنَِِ ا َّمَ َِ ا قتََلَ التَّاسَ َ

یعان   (0).﴾جَمِ
پر بني اسرائيلو چې بېشکه شان  موږی وو( )حک  کړ  )قتل( ليکلي وو ژباړه: په سبب د دې

بل نفس نه )يابې( له فساده په د بدل( ) عوض،هر څوک چې و وژني يو نفس بې له دا دی: 
 ، او هريې دي خلک ټول وژلي اکېګوچې په ملک کې يې فساد کړی وي( نو ) ځمکه کې

 ژوندي کړي يې  اکېګويو نفس چې سبب شي د ژوندون يې( نو ) دغه چې ژوندی کړچا  
 (4) .دي خلک ټول

                                                 
 .۱۲سورة النساء، آیة ـ0
 .۲۷۱، ص۱کابلی تفسي، جـ 4
 .۱۳سورة النساء، آیة ـ0
 .444، ص0کابلی تفسیر، جـ 2
 .۳۱سورة الاسراء، آیة ـ2
 .۷۱۱، ص۱کابلی تفسي، جـ 2
 .۳۲سورة المائدة، آیةـ 0
 .020، ص0کابلی تفسیر، ج ـ4
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 په ناحقه د نفس وژنې د حرمت په اړه نبوي احاديث  -3 -2
بوي احاديث شتون لري چې په ن ډېراو د هغه له منځه وړلو په اړه  په ناحقه د يو نفس د وژلو

 ديثو په ذکر کولو باندې بسنه کېږي.کې د ځېنې احا یدې ځا
ئِلَ التَّبُِِّ صَلیَّ » َُِ  الكَبَائرِِ، قاَلَ: الله س م  َ يِْ ، وَقتَْلم التَّفْسِ، وَشَهاَدَةم »علَیَْهِ وَسَلمَّ هموقم الوَاِ َ مُ ، وَ ِ اكم بِِللََّّ شَِْ

ِ
ال

ورِ   (0).«الجهُّ
عليه  اللهپه اړه پوښتنه وشوه: ده صلی ژباړه: د نبي عليه الصلاة والسلام څخه د لويو ګناهونو 

تعالی سره شريک نيول، د والدينو عاق  اللههونه عبارت دي له: د ګنا وسل  ورته و فرمايل: لوی
 کول، د نفس وژل او په دروغو د شهادت ويلو څخه.

لَّ " 
ِ
لَهَ ا

ِ
، یشَْهدَم آَْ  لَ ا سْلِمٍ مَ رئٍِ  َْ لُّ دَمم ا ایِ رَسم  وَآَی ِ الله لَ یَحِ دَى ثلََاثٍ: الثَّئ ِبم الجهَّ ًْ

ِ
لَّ بِِ

ِ
، وَالتَّفْسم ولم اِلله، ا

فَارِقم لِلْجَمَاعةَِ  يتِهِ المْم  (4)." بِِلتَّفْسِ، وَالتَّارِكم ِ ِ
تعالی څخه بل معبود نشته او زه  اللهچې پرته له  اهي ورکويګوژباړه: هغه مسلمان چې د دې 

پرته له دريو حالتونو څخه روا نه دي: يو په هغه حالت کې روا تعالی رسول ي ، د هغه وژل  اللهد 
کله چې واده لري او زنا وکړي، بل هغه وخت روا دي چې کله يې بل شخص وژلی وي او  ،دي

)مرتد شي( او د  کله چې له دين څخه واوړي ،پر هغه باندې قصاص شي او دري  حالت هغه دی
 مسلمانانو له ټولي څخه جلا شي. 

 کېږي چې په ناحقه د مسلمان نفس ګهه ذکر شوو آيتونو او حديثونو څخه په ډاله پورت
 چې ځان ساتنه  ناروا عمل دی، مسلمان ته پکار دی، وژنه او په هغه باندې تجاوز کول حرام او 

 ورڅخه وکړي.

                                                 
          (  ۲۱۱۳، شمېره۱۷۱، ص۳بخاري پخپل صحيح کې، ) کتاب الشهادات، باب ما قيل: في شهادة الزور، جدا حديث امام  ـ0

 عنه څخه روايت کړی دی.اللهه انس رضي ل
باب ما يباح ، په خپل صحيح کې، )کتاب القسامة، وريپاشمسل  بن الحجاج أبو الحسن القشيي الني دا حديث امام مسل ، ـ4

 څخه روايت کړی دی. الله( له عبد۱۱۷۱، شمېره۱۳۱۲، ص۳به دم المسل ، ج
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 په ناحقه د نفس وژنې د حرمت په اړه اجماع -4 -2
ر نفس ې دلالت کوي چې په ناحقه د مسلمان پاجماع ه  په دې باند د اسلامي امت د علماوو

  (0) .او تجاوز کول ناروا عمل دی باندې تيی

 نېګاد انساني نفس وژنې جزا -2-5
 کې انساني نفس لوړ مقام او منزلت لري، چې په ناحقه باندې  شريعتدا چې په اسلامي 

 په لاندې کرښو کې نې ټاکل شوې دي، چې ګاد نفس وژنه او له منځه وړلو باندې مختلفې جزا
 د هر ډول جزا څخه يادونه وشي. مخکې تر دې چې په ناحقه د انساني  ګهبه په جلاجلا تو

 چې لومړی د جزا لغوي او اصطلاحي  ،نو څخه يادونه وشي اړينه دهګانفس وژنې د جزا
 نې ذکر شي.ګامعنا

 کې په ناحقه د نفس وژنې جزا شريعتپه اسلامي   -6 -2
او په اسلامي چې انساني نفس لوړ مقام او منزلت لري  کې بيان شول،چې مخ نګهلکه څر

او ناروا عمل دی؛ خو د دې د نفس وژنه او پر هغه باندې تيی کول حرام کې په ناحقه  شريعت
که يو شخص د بل شخص پر نفس باندې تجاوز وکړي او هغه له منځه يوسي نو په سربېره 
نې ټاکل شوې وي  د دې پوښتنې ځواب په لاندې ګااکې به د هغه لپاره کوم ډول جز  شريعت

 کرښو کې روښانه کېږي:
نو  کېږي؛ ګڼلد نفس وژنه او په هغه باندې تجاوز په شرعي اصطلاح کې جنايت يا جرم 

 جرم تعريف او د هغه وروسته يې ډولونه بيان شي.یا اړينه ده چې لومړی د جنايت 
 

                                                 
بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ث  الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة  اللهأبو محمد موفق الدين عبد  ـ0

 .۴۴۳، ص۱۱، جمكتبة القاهرةقاهره،  ، المغني،م(0924 -هـ 0044)، المقدسي
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 پېژندنه مد جنايت يا جر  -7 -2
جرم او يا هر هغه څه ته ويل کېږي چې انسان يې په تر سره کولو  ه،ګنالغت کې جنايت په 

 ( 0).کېږي ګڼلسره د قصاص او يا ه  په دنيا او آخرت کې د عذاب وړ او مستحق 
جنايت په اصطلاح کې عبارت دی پر نفس باندې له هغه تيي او تجاوز څخه چې د هغه په 

 ( 4). سبب قصاص او يا مال لازمېږي

دلته يوازې د يو  موږچې  ،دي یوېشل هډول په درېه انسان باندې جنايت حنفي فقهاوو پ
 (0).نو يادونه کووګاد هغه د جزا دي تیری کولنساني نفس باندې ډول چې هغه پر ا

 نې بيان شي.ګاچې په ناحقه باندې د نفس وژنې جزا ،د جنايت د تعريف څخه وروسته مناسبه ده
نې ټاکل شوې دي، لومړی: اصلي ګاډوله جزا نفس وژنې لپاره درېد کې  شريعتپه اسلامي 

نې، په لاندې کرښو کې به د هر يو ډول په اړه ګانې، درېي : تبعي جزاګادوي : بديلې جزا نې،ګاجزا
 مفصل معلومات وړاندې شي.

 نېګااصلي جزا  -8 -2
ړلو لپاره د جزا کې د انساني نفس د ساتنې يوه لاره د نفس له منځه و شريعتپه اسلامي  

ټاکل او مجرم ته جزا ورکول دي او په عمدي ډول د انساني نفس وژنه او د هغه د له منځه وړلو 
نې چې د فقهاوو تر منځ اتفاقي ګانې ټاکل شوې دي، اول هغه جزاګالپاره دوه ډوله اصلي جزا

کې دواړه ډوله  نې چې فقهاء يې په اړه د نظر اختلاف لري، په لاندې کرښوګادي، دوي  هغه جزا
 نې په جلاجلا ډول ذکر کېږي:  ګاجزا

                                                 
نْياَ وَالْْخِ ) ـ0 نبْ والجُرمْ وَمَا يفَْعَلهُ الْإنِسَْانُ ممار يوُجِب عَليَْهِ العذابَ أوَِ القِصَاص فِي الدُّ (. ابن الأثي، النهاية في رةَِ الجِناَيةَ الذِّ

 .۳۱۱، ص۱غريب الحديث، ج
. وَشَرْ )ـ 4 ِّ قِةََ بِماَ حَلر ثُ ر الجِْناَيةَُ لغَُةً اسٌْ  لمَِا يكُْتَسَبُ مِنْ الشرر عًا اسٌْ  لفِِعْلٍ مُحَررمٍ حَلر بِماَلٍ أوَْ نفَْسٍ، وَخَصر الفُْقَهَاءُ الغَْصْبَ وَالسرر

، حاشية هـ(0204) ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي(، بِماَلٍ وَالجِْناَيةََ بِماَ حَلر بِنفَْسٍ وَأطَرْاَفٍ 
 .۱۲۷، ص۱لبنان، بيوت. دارالفکر، ج ابن عابدين،

جناية على النفس مطلقا، وجناية على ما دون النفس مطلقا، وجناية على ما هو الجناية على الْدمي في الأصل أنواع ثلاثة: ـ 0
 .۲۳۳، ص۷(، بدائع الصنائع،  جأما الجناية على النفس مطلقا فهي قتل المولود، نفس من وجه دون وجه
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 اصلي اتفاقي جزا -
کله چې يو شخص بل شخص په ناحقه سره په عمدي ډول  ،د اسلامي فقهاوو په اتفاق سره

و وژني  هغه ورباندې قصاص کېږي. يعنې قصاص د انسان وژنې لپاره د فقهاوو تر منځ اتفاقي 
 ده: سې يې بيان کړیاو دا دی تل په جزا باندې تر،يح کړیعمدي ق جزاء ده. قرآن کري  ه  د

م الهِْصَاصم فِِ الهَْتْلَی ﴿ نموا كمتِبَ علَیَْكم ََ يَ  آ  ِ َا الََّّ  (0).﴾يََآَيهُّ
په  ،مؤمنانون( فرض کړی شوی دی )ای ژباړه: ای هغو کسانو چې ايمان يې راوړی دی

 (4).دا وي(که عم) شويو کې )برابروالی( په وژل تاسو باندې قصاص
 (0).همدغه جزا د عمدي قاتل لپاره د فقهاوو تر منځ اتفاقي جزا ده 

 اصلي اختلافي جزا ـ
رو څخه يوه ه  د نفس له منځه چې مخکې يادونه وشوه د نفس ساتنې له لا  نګهلکه څر 

 لپاره جزا ټاکل دي او په عمدي قتل کې اصلي اختلافي جزاء کفاره ده، کفاره هغه جزا ده وړونکي
کړې ده، چې هغه د غلام آزادول دي، که غلام و نه  هو مواردو کې مقرر نګړتعالی په ځا اللهچې 

تعالی دا قول دی چې  اللهموندل شي، بيا دوه مياشتې پر له پسې روژه نيول دي، د دې جزا دليل د 
ْ  قتََ ﴿ فرمايي: ََ ن وَ لَّ خَطَٱ 

ِ
ننا ا َِ قْ مَ ٍ  آَْ  يهَْتملَ  َِ قْ ا كَََ  لِمم ََ لَّ آَْ  وَ

ِ
لََ آَهْلِِ ا

ِ
سَلَّمَة  ا مَ نةٍَ وَدِيةَ   َِ قْ مَ ن فتََحْريِرم رَقبََةٍ  ننا خَطَٱ  َِ قْ مَ لَ 

ْ  قوَْمٍ  َِ ْ  كَََ  
ِ
نةٍَ وَا َِ قْ مَ َِ   فتَحَْريِرم رَقبََةٍ  قْ مَ وَ  ْ وَهم ٍ لكَم و  ْ  قوَْمٍ عدَم َِ ْ  كَََ  

ِ
قموا فاَ دَّ يثَ  يصََّ َِ ْ وَبئَنَْْممْ  لََ آَهْلِِ بئَنْكَم

ِ
سَلَّمَة  ا مَ اق  فدَِيةَ  

  َ َِ تتََابِعَیْنِ توَْبةَن  مَ دْ فصَِیَامم شَهرَْيِْ   نةٍَ فمََْ  لمَْ يَجِ َِ قْ مَ ريِرم رَقبََةٍ   (2).﴾علَِيمنا حَكِيمناالله وَكَََ  الله وَتََْ

                                                 
 .004، آیةسورةالبقرة ـ0
 .۱۱، ص۱کابلی تفسي، جـ 4
، الهداية في شرح بداية المبتدي ،(ب.ت)، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ـ0

 محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي. او ۱۱۱، ص۴، جدار احياء التراث العربي ،بيوت، لبنان
ر، تحقيق: عبدالمنع  خلیل ابراهي ، دارالکتب العلمية، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحا، (هـ0240)، الحنفي

، )بدون مکان(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، (ب.ت)، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيو ا .۲۷۱، ص۱ج
مغني المحتاج شرح  ،(هـ۱۴۱۱)، أحمد الخطيب الشربيني الشافعي شمس الدين، محمد بن. او ۲۳۷، ص۴دارالفکر، ج

 .۳۳۳، ص۱، ابن قدامة، المغني، ج۳، ص۴، جدار الكتب العلمية ،منهاج الطالبين
 .94سورة النساء، آیة ـ2
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 کړي )بل( ړچې م نه دی د مؤمن کار( دا څ مؤمن ته )یاهې نه دي روا( )یا باړه: اونه ښایيژ 
آزادول  )شته پرقاتل( سره نو کړي کوم مؤمن په خطا څوک چې مړ هر او سره. په خطا مګرمؤمن 

که دا  مګر مقتول ته، د )وارثانو( )بل( دیت دی سپارلی شوی اهل او مؤمن (مریې )د غاړې د
سې ول( له )هسې( قومه چې دښمن وي تامقت )دا پس که وو (،معاف کړي دا )وارثان دغه قاتل

مؤمن)بې له  مریې( غاړې )د آزادول د )شته پرقاتل تش( وي؛ نو )مقتول(مؤمن حال داچې دا لره،
قاتل یو(  )شته پر نو وي، هغه قوم کې عهد قومه چې په منځ د مقتول له )هسې( اد که وو دیته( او

 پس هر مؤمن دي، غاړی )مریي( )بل( آزادول د اومقتول ته  د دیت سپارلی شوی اهل )وارثانو(
دي  میاشتو روژه نیول د دوو )پرې( نو مال چې پرې مریي واخلي( یا څوک چې ونه مومي )مریي

 ښه عالم )په ټولواحوالو( اللهدی  او الله د توبې له )جانبه( د قبلولو( لپاره د انقطاع، پرله پسې)بلا
 (0)مصلحت سره کوي(. په حکمت او کار )چې هر حکمت والا لوی

دلال وجه: دغه آيت د کفارې په وجوب باندې دليل دی او کفاره په هغه د آيت څخه د است
مسلمان قاتل باندې واجب ده، چې بل کس په خطائۍ سره ووژنې، دا توپي نه کوي چې هغه وژل 
شوی مسلمان د دارالاسلام اوسېدونکی وي، يا بندي وي او يا ه  هغه کس وي چې د امن 

 (4) .ې اوسېږياخيستو پر اساس په اسلامي هېواد ک
: د جمهورو فقهاوو په آند په قتل په قتل عمد کې د کفارې د وجوب په اړه د علماوو  اختلاف

په نزد په قتل عمد کې ه  کفاره  اللهعمد کې کفاره شتون نه لري. او د امام شافعي رحمه 
د قتل استدلال کوي چې په قتل خطا کې کفاره واجب ده او  اللهواجبيږي، امام شافعي رحمه 

خطا څخه په قتل عمد کې د کفارې وجوب ته ډيره اړتيا ليدل کيږي؛ نو دا د دې غوښتنه کوي 
په ځواب کې وايو: قتل عمد  اللهد امام شافعي رحمه  موږچې په قتل عمد کې ه  واجب شي. 

اکل ه لپاره نه ټګناه ده او په کفاره کې د عبادت معنا پرته ده؛ نو هغه د دغه شان ګناسوچه لويه 
او په کې ټاکل شوې ده(  شريعتپه ) کيږي، او بل دا چې کفاره له شرعي مقاديرو څخه ده

                                                 
 .044-040صص، 0کابلی تفسیر، جـ 0
 .۱۳، ص۷ابن قدامه، المغني، ج ـ4
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کې د هغې )کفارې( ټاکل د ټیټې سزا د مخنیوي لپاره دی، نه د لوړې سزا د مخنیوي  شريعت
 (0).لپاره

 نېګاد قتل عمد بديلې جزا  -9 -2
ساقط شي، او يا ه  قاتل مړشي کله چې قصاص د مقتول د ولي له خوا د ديت په مقابل کې 

جه ساقط شي، په دې صورت کې د قصاص بديل دوه و او يا ه  له دې پرته د نورو لاملونو په 
نې عبارت دي له ديت او تعزير څخه چې په لاندې ګاهغه جزا ،نې تطبيق کېږيګانورې جزا

 کرښو کې په جلا جلا ډول ذکر کېږي:

 ديت -
او په اصطلاح  (4).ولي ته د مال ورکړې څخه عبارت دی د ديت پېژندنه: ديت په لغت کې 

او يا ه  په بل (0) .ږيې ورکول کېږي هغه ته ديت ويل کېکې کوم مال چې د نفس په بدل ک
عبارت کوم مال چې د تلف په بدل کې ورکول کېږي هغه متلفَ مال نه، بلکې نفس وي عبارت له 

 (2).ديت څخه دی
بېلګې ي ، نبوي احاديثو او اجماع سره مشروع دی، چې د ديت مشروعيت: ديت په قرآن کر

 يې په لاندې ډول دي:

                                                 
ه الله تجب؛ لأن الحاجة إلَ التكفي في العمد أمس منها إليه في الخطأ فكان ولا كفارة فيه عندنا: وعند الشافعي رحم) ـ0

أدعى إلَ إيجابها ولنا أنه كبية محضة، وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها، ولأن الكفارة من المقادير، وتعينها في 
ليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (، علي بن أبي بكر بن عبد الجالشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى

 .۳۱۷، ص۲)ب.ت(، الهداية في شرح بداية المبتدي. بيوت، لبنان، دار احياء التراث العربي، ج
، المكتبة العلمية ،يوت، بالمصباح المني، ت( ب.) ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ث  الحموي، أبو العباس فيومي،ال ـ4

 .۳۷۷ص
 .۳۴۱رجاني، التعريفات، صالج ـ0
 .۱۱، ص۲۱السرخسي، المبسوط، ج ـ2
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نةٍَ ﴿ تعالی فرمايلي دي: اللهد ديت مشروعيت په قرآني دليل:  َِ قْ مَ ن فتَحَْريِرم رَقبََةٍ  ننا خَطَٱ  َِ قْ مَ ْ  قتَلََ  ََ وَ

لََ آَهْلِِ 
ِ
سَلَّمَة  ا مَ  (0). ﴾وَدِيةَ  
  نو)شته پر قاتل( آزادول د غاړې ؛سره ۍمن په خطائؤ كوم ممړ کړي او څوك چې ژباړه: 

 (4).)وارثانو( د مقتول ته )د مريي( مؤمن او )بل( ديت دی سپارلی شوی اهل
پورته ذکر شوی آيت کريمه سره له دې چې د قتل خطا په اړه دی؛ خو د ديت مشروعيت 

 ږي. ېګندورڅخه څر
احاديث د ديت د مشروعيت په اړه راغلي  ډېرنبوي احاديث: په نبوي سنتو کې  د ديت په اړه

 دي چې ځېنې يې په لاندې کرښو کې ذکر کېږي:
ا آَْ  يمهِيدَ »  -۱ ََّ

ِ
ا آَْ  يمفْدَى وَا ََّ

ِ
ْ  قمتِلَ لَهم قتَِیل  فهَموَ بَِِيِْ التَّظَرَيِْ ، ا ََ  (0).«وَ

فديه)ديت( يا به  ژباړه: د چا چې کوم قريب ووژل شي هغه په دوو نظرونو کې مختار دی،
 اخلي او يا به قصاص.

د استدلال وجه: د ديت او قصاص اختيار يې د مقتول ولي ته ورکړی دی، چې دا خپله د 
 ديت پر مشروعيت باندې دلالت کوي.

 اللهرحمه  د مشروعيت په اړه د اسلامي علماوو د ديت د مشروعيت په اړه اجماع: د ديت 

 (2) .اجماع ه  شتون لري تعالَ

 

                                                 
 .۱۲سورة النساء، آیة ـ0
 .۲۷۲، ص۱کابلی تفسي، ج ـ4
( له ۲۴۳۴، شمېره۱۲۱، ص۳بخاري پخپل صحيح کې، )کتاب في اللقطة، باب:کيف تعرف لقطة اهل مکة، جدا حديث امام  ـ0

 ابي هريره رضي الله عنه څخه روايت کړی دی.
 .۳۳۱، ص۱، ابن قدامه، المغني، ج۲۷۲، ص۴، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج۱۱۷، ص۱۷خسي، المبسوط، جالسر  ـ2
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 تعزير -
په  تعالَ اللهرحمه  کرامو او د فقهاوو (0).ته د تعزير معنا: تعزير په لغت کې منع کولو

)دُرو( وهل يې  ( تازيانه۳۱ک  اندازه( تأديب ورکول  چې نه دېرش)) اصطلاح کې د حد څخه لږ
 (4).ږيکې ګڼليې کمه اندازه ده، تعزير  زيات او درې

 وي:  ل چې په عفوه قصاص ورڅخه ساقط شوید هغه قاتل د تعزير په اړه د فقهاوو اقوا
کله چې په عمدي قتل کې د عفوې په سبب سره قصاص ساقط شي د قصاص بديله جزا 

ه جائز عمل خو مهمه خبره دا ده چې آيا قاتل ته تعزيري جزا ورکول واجب دي او ک تعزير دی؛
خلاصه په لاندې کرښو تر منځ اختلاف شتون لري چې د دوی د ويناوو  دی  په دې اړه د فقهاوو

 کې وړاندې کېږي:

 د جمهورو علماوو نظريه -
شوافع او حنابله فقهاء وايي: قاتل ته   په عفوه سره د قصاص د سقوط په صورت کې احناف،

 بلکې موضوع به د مسلمانانو امي او واکدار ته سپارل کېږي، تعزيري جزا ورکول واجب نه دي،
او په هغه کې زجر شتون ولري تر څو جنايت  ګڼيصلحت وړ وکوم شي چې د مسلمانانو امي د م

هغه جزا به ورکوي. شرير شخص به په بند  کوونکي د دوي  ځل لپاره ناوړه کړنې تر سره نه کړي،
  (0).کې اچوي او يا به يې وهي

 د مالکيانو آند -
 وايې: کله چې په عمدي قتل کې قصاص په عفوه سره ساقط شي اللهامام مالک رحمه 

د قاتل لپاره سل دُرې وايي: تعزيري جزا  اللهالک رحمه تعزيري جزا ورکول واجب دي، امام م

                                                 
 .۱۱۲، ص۴( لسان العرب، جوأصَل الترعْزِيرِ: المنعُ والردُّ، فكأنَ مَن نرَ،ْتهَ قدَْ ردََدْتَ عَنْهُ أعَداءَه وَمَنعَْتَهُْ  مِنْ أذَاه)ـ 0
وَشَرْعًا )تأَدِْيبٌ دُونَ الحَْدِّ أكَْثَرهُُ تِسْعَةٌ »، ۱۲(. التعريفات لجرجاني، صمن العزر، وهو المنعهو تأديبٌ دون الحد، وأصله ) ـ4

ْبِ   .(27-2« )رد المحتار ،حاشية ابن عابدين« وَثَ لَاثوُنَ سَوْطاً، وَأقَلَُّهُ ثَ لَاثةٌَ( لوَْ بِالضر
. او ۷۴۱، ص۷، ابن قدامه، المغني، ج۳۴۱الاحکام السلطانية، ص ، الماوردي،۱۱۱، ص۳ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج ـ0

 .۷۱۱۷، ص۷الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، ج
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عنه څخه روايت  اللهوهل او يو کال په بند کې اچول دي همدغه خبره د عمر بن خطاب رضي 
 (0).شوې ده

 نېګاد قتل عمد تبعي جزا  -۱۱ -۲
نې دي، لومړی د ګانې دوه جزا ګااد انسان پر نفس باندې د تجاوز او تيي کولو تبعي جز 

چې په لاندې کرښو کې په مختر،  مېدل او دوي  د وصيت څخه محرومېدل،و مياث څخه محر 
 ډول ذکر کېږي:

 د ميراث څخه محروم کېدل  -
فقهاوو په دې باندې اجماع کړې ده چې قتل؛ د مقتول د مياث له وړلو څخه قاتل بې برخې 

تل د مقتول د مياث وړلو څخه محروم کوي په دې اړه فقهاء په کوي؛ خوهغه کوم قتل دی چې قا
 يو نظر نه دي.

کوم قتل چې په ناحقه د بالغ او عاقل  وايي: (4) شوافع او حنابله( احناف،) جمهور فقهاء -۱
شخص څخه صادر شي که هغه په عمدي ډول وي او يا ه  په خطا سره وي د مياث وړلو مانع 

                                                 
بداية  ،(هـ0242) ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهي بابن رشد الحفيدابن الرشد، ـ 0

 .۱۷۱، ص۴، جثدار الحدي ، مر،، قاهره،نهاية المقتصد المجتهد و
) الهداية في شرح بداية ومن حكمه حرمان المياث لقوله عليه الصلاة والسلام "لا مياث لقاتل".قال صاحب الهداية:  ـ4

 لَا مِياَثَ »المِْياَثِ ثبَتََ ذَلكَِ بِقَوْلهِِ: عليه الصلاة والسلام حِرمَْانُ وَمِنْ حُكْمِهِ: ( و قال السرخسي: ۳۱۷، ص۲المبتدي، ج
ءَ للِقَْاتِلِ »، وَفِي روَِايةٍَ «لقَِاتِلٍ  ولا فرق بين (. و قال امام الحرمين الجويني: ۱۱، ص۲۱، ) المبسوط، جأيَْ مِنْ المِْياَثِ « لَا شَيْ

(. و قال ابن ۳۴، ص۱، ) نهاية المطلب في دراية المذهب، جأو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان المياث أن يقع القتل بسببٍ 
، وهو المضمونُ بِقَوَدٍ، أو دِيةٍَ، أو كفّارةٍَ، كالعَمْدِ، وشِبْهِ العَ قدامة:  مْدِ، والخَطأَِ، وما والقتلُ المانِعُ مِنَ الإرثِْ هو القَتْلُ بِغيِ حَقٍّ

ببََ   (.۱۳۱، ص۱. المغني، جأجُْرِىَ مُجْرَى الخطأ؛ِ كالقَتْلِ بالسر
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لئَْسَ » عليه وسل  هغه حديث دی چې فرمايلي دي: اللهصلی اکرم يل د نبي په دې اړه دل(0). ځيګر

يَاث   َِ  (4) .«لِهَاتِلٍ 
 ( 0).«لَ يرَثِم الهَْاتِلم »ژباړه: د قاتل لپاره مياث نشته. او په بل حديث کې وايي: 

 .باړه: قاتل مياث نشَّ وړیژ 
 ( 2).نی دی، مانع د ارث نه جوړېږيخه مستثاما قتل بالسبب د احنافو په نزد له پورته حک  څ

ځي او هر چې قتل خطا ګرمالکيان فقهاء وايي: يوازې عمدي قتل د مياث وړلو مانع  -۲
 (2).دی هغه د مياث وړلو مانع نه دی

 د وصيت څخه محروم کېدل  -
مراد او مقصد دی هغه دا دي چې کله يو شخص پخپل ژوند کې بل  موږهغه څه چې دلته ز 

له( شخص را وکړي، وروسته وصيت ورته کړل شوی)موصی  (2)يو شي وصيتشخص ته د 

                                                 
، (هـ۱۴۱۱)، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيالسيوطي،  السيوطي، ۱۴۲، ص۱الحصفکي، الدرالمختار، جـ 0

، ۱، ابن قدامه، المغني، ج۲۱، ص۳، الشربيني، مغني المحتاج، ج۱۲۱، صدار الكتب العلمية ، )بدون مکان(،الأشباه والنظائر
 .۲۱۲ص

ه عمرو بن شعيب څخه روايت ( ل۲۱۴۱، شمېره۷۷۴، ص۲دا حديث ابن ماجه په خپل سنن کې، )باب القاتل لايرث، جـ 4
 کړی دی.

عنه  الله( له عمر رضي ۳۱۳۱۱، شمېره۲۷۱، ص۱دا حديث ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې، )باب القاتل لايرث شيأ،ج ـ0
 څخه روايت کړی دی

ا مَا ليَسَْ بِعَمْدٍ، وَلَا خَطأٍَ، وَلَا أجُْرِيَ مَجْرَى الخَْطَ : ) الله قال السرخسي رحمه ـ2 أِ فَهُوَ حَافِرُ البِْئِْْ وَوَاضِعُ الحَْجَرِ فِي الطررِيقِ فأَمَر
اَ اترصَلَ فِعْلهُُ بِالْأرَضِْ فعََرفَْناَ أنَرهُ ليَْ فلَيَسَْ بِمُباَشِرٍ للِقَْتْلِ؛ لِأنَر مُباَشَرَةَ القَْتْلِ بإِِيصَالِ فِعْلٍ مِنْ القَْاتِلِ بِالمَْقْتوُلِ وَلَْ  يوُجَدْ  سَ ، وَإنِمر

يةََ عَلَى عَاقلِتَِهِ للِحَْاجَةِ إلََ بِقَاتِلِ عَمْدٍ، وَلَا شِبْهِ عَمْدٍ، وَلَا خَطأٍَ، وَلَا مَا أجُْرِيَ مَجْرَى الخَْطأَِ بلَْ هُوَ بِسَببٍَ مُتعََدٍّ فَنوُجِ  بُ الدِّ
 .۱۷، ص۲۱(، المبسوط، جارةَُ، وَلَا يحُْرمَُ المِْياَثَ صِياَنةَِ النرفْسِ المُْتلْفََةِ عَنْ الهَْدَرِ، وَلَا يجَِبُ عَليَْهِ الكَْفر 

 .۴۷۱، ص۴، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبي الدسوقي، ـ2
وصيت عبارت دی له دې څخه: چې کله يو شخص د ژوند پر مهال بل شخص ته که هغه يې د ورثه وو څخه وي او يا ه   ـ2

 ا د دومره مال مالک يې، چې دېته تمليک بعد الموت ه  ويل کېږي.مز وروسته   ګبل څوک وي، ورته ووايي: زما د مر
دار النفائس ، بدون مکان، معج  لغة الفقهاء (،م 0944 -هـ  0274 ،حامد صادق قني -محمد رواس قلعجي  )قلعجي،

 .۱۱۳، صللطباعة والنشر والتوزيع
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، آيا په دې صورت کې د وصيت کوونکي وصيت نافذ )موصي( و وژني ولاړشي او وصيت کوونکی
 کېږي او که نه  په دې اړه علماء څلور لاندې آندونه لري:

وصیت  د (0)که خطائيبب پرته د قتل نور ډولونه که عمدي وي احناف وايي: له قتل بالس -0
په لاندې حديث  دوی (4)ږيشوی وصیت نه نافذې قاتل په حق کې او د څخه حرمان راولي

 ژباړه: د قاتل لپاره وصيت نشته.(0). «لئَسَْ لِهَاتِلٍ وَصِیَّة  » استدلال کوي:
، لئس لِلهاتل شَء" وا   لم يك  له و » په بل حديث کې نبي عليه الصلاة والسلام فرمايلي دي:  ارِث 

لیه، ول يرَثِم الهاتل شئ ان   (2).«فوارثمه آ قربم التاسِ ا 
،کوم شخص چې په خلکو کې ده نشته، که مړي وارث نه درلود باړه: د قاتل لپاره هيڅ شیژ 
 .کېږي او قاتل د مياث څخه هېڅ شی نشَّ اخيستلایګڼل  دې وي هغه يې وارثته نېږ 

ډول ويل شوي دي چې د  ګنديثونو کې په څرد حديثونو څخه د استدلال وجه: په دواړو حد
قاتل لپاره وصيت شتون نلري او دا ه  نه دي پکې ويل شوي چې هغه قاتل که عمدا قتل کړی 

                                                 
قاتل د مياث څخه  ې وجهې د حنفي فقهاوو په نزد؛ نو له همدیی هغه په مباشر ډول سره قتل نه داو قتل بالسبب چې د ـ0

ا مَا ليَسَْ بِعَمْدٍ، وَلَا خَطأٍَ، وَلَا أجُْرِيَ مَجْرَى الخَْطأَِ فَهُوَ حَافِرُ البِْئِْْ وَوَاضِعُ . قال السرخسي رحمه الله: ) نه محروميږي فأَمَر
اَ اترصَلَ فِعْلُهُ الحَْجَرِ فِي الطررِيقِ فلَيَسَْ بِمُباَشِرٍ للِقَْتْلِ؛ لِأَ  نر مُباَشَرَةَ القَْتْلِ بِإِيصَالِ فِعْلٍ مِنْ القَْاتِلِ بِالمَْقْتوُلِ وَلَْ  يوُجَدْ، وَإنِمر

يَةَ أِ بلَْ هُ بِالْأرَضِْ فعََرفَْناَ أنَرهُ ليَسَْ بِقَاتِلِ عَمْدٍ، وَلَا شِبْهِ عَمْدٍ، وَلَا خَطأٍَ، وَلَا مَا أجُْرِيَ مَجْرَى الخَْطَ  وَ بِسَببٍَ مُتعََدٍّ فَنوُجِبُ الدِّ
ارةَُ، وَلَا  ، ۲۱(، المبسوط، ج يحُْرمَُ المِْياَثَ عَلَى عَاقلِتَِهِ للِحَْاجَةِ إلََ صِياَنةَِ النرفْسِ المُْتلْفََةِ عَنْ الهَْدَرِ، وَلَا يجَِبُ عَليَْهِ الكَْفر

 .۱۷ص
عظيمة، فتستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجرا لحرمان ولأن القتل بغي حق جناية قال الكاساني: )ـ 4

المياث فيثبت وسواء كان القتل عمدا أو خطأ؛ لأن القتل الخطأ قتل وإنه جاز المؤاخذة عليه عقلا وسواء أوصى له بعد 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  ه(.۱۴۱۱).علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي(. الجناية أو قبلها

زين الدين بن إبراهي  بن محمد، المعروف بابن نجي  المر،ي  . او ابن نجی ،۳۳۱، ص۷بدون مکان(.دارلکتب العلمية، ج
 . ۴۷۷، ص۷، جالطبعةالثانية، دار الكتاب الإسلامي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،(ب.ت)

ابن عنه څخه روايت کړی دی او  الله( له علي رضي ۷۲۷۱، شمېره۱۱۱، ص۷کې، )ج دا حديث طبراني، په معج  الاوسط ـ0
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهي  الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن ، الخراط
 دي. ( ورته ضعيف ويلي۳۲۲، ص۳کې، )ج الأحكام الوسطى، په م( 0992 -هـ  0202) ، الخراط

شُعيب  بنِ  ( له عمرو۴۱۱۴، شمېره۱۲۱، ص۱)کتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ج دا حديث ابوداود په خپل سنن کې: ـ2
 څخه روايت کړی دی.
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د شيء لفظ نکره « لئس للهاتل شَء»وي او يا په خطا سره. او په دې حديث کې چې ويل شوي دي: 
 ياث او وصيت دواړو ته شاملېږي. ده په سياق د نفي کې راغلې ده او عموم افاده کوي، چې م

او هر چې عمد او  ځيګرمالکيان وايي: قتل خطاء د مياث په څېر د وصيت مانع نه  -4
په  نع دي، دوي زياتوي که وصيت کوونکیشبه عمد قتلونه دي بناء پر راجح قول هغه د وصيت ما

يا يې د وهلو وروسته  اوو بيا ه  وصيت ته تغي ور نه کړي خ دې باندې پوه وي چې چا وهلی؛
په دې صورت کې ه  وصيت صحيح دی، دا توپي نه کوي چې په  ورته وصيت وکړ او بيا مړ شو،

 (0).او که په خطائي ډول وژلی عمدي ډول يې
قاتل ته د وصيت د صحت او نه صحت په اړه دوه  اللهشوافع فقهاء: امام شافعي رحمه  -0

وروسته د يو چا  ګه وصيت صحيح دی؛ ځکه وصيت د مرقولونه لري، يوه قول کې وايي: قاتل ت
، وصيت د هبې سره مشابهت لري او د مياث وړلو سره توپي لري، او بل دا يمالک جوړول د

چې د بيعې څخه مانع  نګهلکه څر نو قتل يې مانع نشَّ جوړېدلای؛ چې وصيت قبول ته اړتيا لري؛
ځکه چې وصيت مال دی او  روا نه دی؛ ، او په بل قول کې وايي قاتل ته وصيتینشَّ کېدا

 (4).مياث ته ورته والی لري او بل په دې کې په ناحقه د قتل کولو مخنيوي کېږي
حنابله فقهاء: حنابله فقهاء وايي صحيح خبره دا ده چې په ناحقه وژنه که هغه عمدي وي  -2

منځه وړي او مياث له  ځکه په ناحقه وژنه مياث او که په خطا سره وي وصيت له منځه وړي؛
 (0) .دی؛ نو په يقيني ډول وصيت له منځه وړي شیټينګ محک  او  ډېرتر وصيت 

                                                 
)و صح الإيصاء من مقتول إلَ )قاتل( له )عل  الموصي بالسبب( أي بسبب القتل أي عل  بأنه هو الذي ضربه  قال الىسوقي: ـ0

ن الوصية في الخطإ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعل  عمدا أو خطأ وتكو 
 .۴۲۱، ص۴(. حاشية الدسوقي علی شرح الکبي، جالمقتول بها فتكون فيها أيضا

ين لا يجوز لأنه مال مستحق تعالَ فيمن وصى لقاتله فقال في أحد القول اللهواختلف قول الشافعي رحمه  ) :الشيازيقال  ـ4
أبو اسحاق (. بالموت فمنع القتل منه كالمياث وقال في الثاني: يجوز لأنه تمليك يفتقر إلَ القبول فل  يمنع القتل منه كالبيع

 .۳۴۲، ص۲، دارالکتب العلمية، جالمهذب في فقة الإمام الشافعي ب.ت(.) .إبراهي  بن علي بن يوسف الشيازي
وإن قتل الوصي( أي: الموصى له )الموصي( قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة كما قال ابن نر، الله.)ولو(  :قال البهوتي ـ0

منصور  (.والتدبي لأن القتل يمنع المياث الذي هو آكد منها فالوصية أولَ الوصيةكان القتل خطأ، أو قتل مدبر سيده بطلت 
الرياض: مكتبة  ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،(ت ب.) ،لبهوتى الحنبلىبن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ا
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 پايله
 د دې لیکنې په پای کې لاندې پايلي په لاس را تلای شي:

د انساني نفس د مقام د اوچتوالي او غوره والي په اړه متعدد قرآني آيتونه او يو شمېر  -۱ 
 نبوي احاديث شتون لري.

 فرمايلي دي ېپه قرآن کری  کتعالی په خپلو مخلوقاتو کې يوازې د انسان په اړه  الله -۲
نا بنی آ دم﴿ انسان مکرم پيدا کړی دی د بل مخلوق په اړه يې داسې خبره نده  موږچې  ﴾ولهد کرَ

 کړې، دا خپله د انسان د مقام په اوچتوالي باندې دليل دی.
مخلوقات دي دا ټول د  پر مخ کومځمکې ېږي چې د ګندد  قرآني نصوصو څخه څر -۳

انسان د مقام د غوره والي او په موخه پيدا شوي دې چې دا ه  د  ګټېانسانانو د خي او 
 چتوالي دليل دی.او 

د اخروي ژوند  ،تعالی د انسان لپاره ټول مخلوقات مسخر کړي الله چې ېد پر سربېره -۴
 ده، چې هلته به ښه ژوند او نعمتونه ورکوي دا ېه کړ تعالی د نیکو انسانانو سره وعد اللهلپاره ه  

 ه  دانسان په لوړ مقام دلالت کوي.
کې د انساني نفس د ساتنې په موخه له مختلفو لارو څخه کار  شريعتپه اسلامي  -۱

اخيستل شوی دی، کله د قصاص لار، کله د مالي غرامت او تاوان لار او کله ه  د تعزيري جزا 
 .هاختيار شوې دلار 

له نظره  د انساني نفس له منځه وړل ټاکلي صورتونه او حالات لري  شريعتد اسلامي  -۱
 چې د هغو حالاتو پرته په نورو ټولو حالتونو کې نفس له منځه وړل او يا ورته زيان رسول جرم

 شوی دی. ګڼل
 
 
 

                                                 
، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى. او البهوتي، ۳۱۷، ص۴النر، الحديثة، ج

    .۳۳۳، ص۷عالم الکتب، ج ،شرح منتهى الإرادات، (هـ۱۴۱۴)
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 مأخذونه 
 القرآن الکري 

د بن إبراهي  بن عثمان بن بن محمالله أبو بكر بن أبي شيبة، عبد  ،ابن أبي شيبه -0
تحقيق: عادل بن يوسف ، مسند ابن أبي شيبة ،م(0990) ، العبسي خواستي

 الرياض: دار الوطن. ،العزازي و أحمد بن فريد المزيدي
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن  ابن الأثي، -4

النهایة في ، م(0909 -هـ 0099) ، عبد الكري  الشيباني الجزري ابن الأثي
محمود محمد الطناحي  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،غريب الحديث والأثر

 المکتبة العلمية. ،بيوت، لبنان
القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  ابن الرشد، -0

، مر،، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،(ـه0242)، الشهي بابن رشد الحفيد
 اهره. دار الحديث.ق

لعربي المعافري الاشبيلي أبو بكر بن ا اللهابن العربي، القاضي محمد بن عبد  -2
دارالکتب  ،بيوت ،لبنان ،أحکام القرآن ،م(4770 -هـ 0242)الثالثة، ، المالكي
 الطبعة الثانية.، العلمية

 ، م(4704)، بن حبان بن أحمد التميمي البُستيأبو حات  محمد  ،ابن حبان -2
بيوت: دار ، ق: محمد علي سونمز، خالص آي دميتحقي، حيح ابن حبانص

 ابن حزم.
، حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيأحمد بن علي بن  ،ابن حجر، ابن حجر -2

 دار المعرفة. ،بيوت ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ، (ـه0009)
 ،يز عابدين الدمشقي الحنفيبد العز، محمد أمين بن عمر بن عابن عابدين -0

 دارالفکر. ،لبنان، بيوت ،حاشية ابن عابدين ،م(0994 -هـ 0204)  
بن أحمد بن محمد بن قدامة الله ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد  -4

، الشهي بابن قدامة المقدسي المقدسي ث  الدمشقي الحنبلي، الجماعيلي
 القاهرة. مكتبة، قاهره ،المغني، م(0924 -هـ 0044)
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 ، ن كثي القرشي البر،ي ث  الدمشقيابن کثي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ب -9
 ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، تفسي القرآن العظي ، م( 0999 -هـ 0247) 

 .مر،: مؤسسة قرطبة، مكتبة أولاد الشيخ
المعروف بابن نجي  المر،ي  ابن نجی ، زين الدين بن إبراهي  بن محمد، -07

 الطبعةالثانية.، دار الكتاب الإسلامي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،()ب.ت
 ،هـ(۱۳۱۱) البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهي  بن المغية، -00

مر،: المطبعة الكبرى  ،ب هدايا العمالصحيح البخاري، كتاب الاحكام، با
 الأميية، ببولاق.

بن حسن بن إدريس البهوتى الدين امنصور بن يونس بن صلاح ، البهوتي -04
 دار الكتب العلمية. ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،)ب.ت( ،الحنبلى

بن حسن بن إدريس البهوتى منصور بن يونس بن صلاح الدين ا البهوتي، -00
 عالم الکتب. ،شرح منتهى الإرادات، (ـه۱۴۱۴)، الحنبلى

-هـ 0270)، مد بن علي الزين الشريف الجرجانيعلي بن مح الجرجاني، -02
، بيوت، لبنان ،جماعة من العلماء بإشراف الناشر تحقيق: ،التعريفات ،م(0940

 دارالکتب العلمية.
عروف بعلاء الدين الحصكفي محمد بن علي بن محمد الحِصْني الم الحصفكي، -02

تحقيق: ، شرح تنوير الأبصار وجامع البحار الدر المختار، (ـه0240)، الحنفي
 دارالکتب العلمية. ،اهي عبدالمنع  خلیل ابر 

حاشية  ،)ب.ت(، بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيالدسوقي، محمد  -02
 دارالفکر. ،)بدون مکان( ، الدسوقي على الشرح الكبي

وزارة الأوقاف  ،قطر ،(۷۷کتاب الأمة عدد) ،(ـه۱۴۲۳)، الريسوني، احمد -00
 والشؤون الاسلامية.

لفيض، الملقّب اق الحسيني، أبو امحمّد بن محمّد بن عبد الرزّ  الزربيدي، -04
 ،تحقيق: مجموعة من المحققين ،تاج العروس، )ب.ت( ،بمرتضى، الزربيدي

 دارالهدایة. ،)بدون مکان(
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، سوريه، دلرتهُُ الفِقْهُ الإسلاميُّ وأ  ،)ب.ت(، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ ، الزحيلي -09
 دارالفکر.، دمشق

سنن ابي داود،  ،هـ(۱۴۳۱) شعث الأزدي،السجستاني، أبو داود سليمان بن الأ  -47
)بدون مکان(،  ،يه المسآلة، تحقيق: شعيب الأرنوطكتاب الزكاة، باب ما تجوز ف

 دار الرسالة العالمية.
 ـه۱۴۱۴)، د بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيمحمد بن أحم ،السرخسي -40

 دارالمعرفة. ،بيوت، المبسوط ،(م۱۱۱۳
، بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن السيوطي السيوطي، -44

 دار الكتب العلمية. ،)بدون مکان( ،الأشباه والنظائر، (ـه۱۴۱۱)
 ،اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطبيإبراهي  بن موسَ بن محمد  ،الشاطبي -40

دار ابن  ،بن حسن آل سلمانتحقيق: أبو عبيدة مشهور ، الموافقات ،هـ(0200)
 الطبعة الأولَ. ،عفان

، بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، شمس الدين، محمد الشربيني -42
 دار الكتب العلمية. ،مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين ،(ـه۱۴۱۱)

المهذب  ،)ب.ت( ،إبراهي  بن علي بن يوسف الشيازيأبو اسحاق  ،الشيازي -42
 دارالکتب العلمية.، في فقة الإمام الشافعي

، المعج  الأوسط، م(0992)، الطبراني القاس  سليمان بن أحمد أبو الطبراني، -42
أبو الفضل عبد المحسن بن  -بن محمد الله تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض 

 القاهرة: دار الحرمين.، إبراهي  الحسيني
، )ب. ت( ، الفيومي ث  الحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي ،الفيومي -40

 المكتبة العلمية. ،بيوت ، المصباح المني
 ،م(0944 -هـ  0274) ، حامد صادق قني - محمد رواس قلعجي قلعجي، -44

 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. ،بدون مکان ،معج  لغة الفقهاء
، ن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيعلاء الدين، أبو بكر ب الكاساني، -49

 دارلکتب العلمية.، بدون مکان( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،(ـه۱۴۱۱)
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بر،ي البغدادي، لماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الا -07
 دار الحديث. ،قاهره، الأحکام السلطانية، )ب.ت(، الشهي بالماوردي

رغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الم المرغيناني، -00
دار احياء  ،يوتب، داية في شرح بداية المبتدي.لبناناله ،)ب.ت(، برهان الدين

 التراث العربي.
 ،هـ(0002)، أبو الحسين مسل  بن الحجاج بن مسل  القشيي ،یابور شالني -04

 ترکيا: دار الطباعة العامرة. ، تحقيق: محمد ذهني أفندي و غيه، صحيح مسل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 (تعالَالله  رحَهم) اسباب اثبات احکام قضائی در نزد احناف 
 
 

 بدالمطلب بنوریپوهنمل ع
 خلاصه

شود که در باب قضاء از اسباب اثبات احکام قضائی یکی از مباحث مه  قضاء شمرده می
اهمیت زیادی برخوردار است و هیچ حکمی در محکمه و مجلس قاضی بدون اسباب و وسایل 

بین تمام ها ی از آناباشند که عدهشود، این اسباب نزد فقهاءکرام متعدد میاثبات آن ثابت نمی
ها، محل اختلاف است. ای دیگری بنابر عدم منصوص بودن آنفقهاءکرام پذیرفته شده و عده

 ه  بین فقهاء مذاهب اختلافاتی وجود دارد.که اتفاقی است در جزئیات آنگرچه اسبابی
ای در گیری از شیوۀ تحلیلی، توصیفی و با استفاده از روش کتابخانهاین تحقیق با بهره 
شناسی موارد ابتدایی، انواع اسباب و وسایل اثبات احکام قضائی ن است تا بعد از مفهومصدد آ 

 بررسی نماید. تعالَ( الله )رحَهمرا طبق مذهب احناف 
دهد که هفت سبب اثبات احکام قضائی یعنی شهادت، اقرار، های تحقیق نشان مییافته 

ضی،  نزد فقهاء مذاهب اربعه محل بحث بوده و یمین، نکول از یمین، قرینۀ قاطعه، قسامه، عل  قا
قسامه را سبب مستقل  (الله تعالَ رحَهم)ها را ایشان از جملۀ وسایل اثبات شمرده اند، البته احناف آن

را در ضمن یمین ذکر کرده اند، نمایند و سایر فقهاءکرام آنرا جداگانه بیان میشمرده و مبحث آن
باشد، فقهاءکرام در بارۀ رکن، شرائط و جزئیات همین اسباب میهمچنان بیشترین اختلاف بین 

جلاله( و )جل اللهباشند که مشروعیت آن از کتاب ای از اسباب متذکره منصوصی میهمچنان عده
ای دیگری از جملۀ اجتهادات فقهاءکرام ( ثابت است و عدهوسلم علیهالله صلی) اللهسنت رسول 

 شده است. انایشباشد که سبب اختلاف می
 یمین. و اسباب، اثبات، شهادت، اقرار، قراینکلمات کلیدی: 
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 مقدمه
 .اصحابه اجمعینلٰوة والسلام علی س ید المرسلین وعلی آ له و الحمد لله رب العٰلمین والص

ای بارز و درخشانی است که توسط آن عدالت و یقیناً قضاء در تاریخ اسلامی یک نمونه
علیه و سل  در زندگی خویش برآن عمل  اللهشود و پیامبر اکرم صلی می ها قای مساوات بین انسان

ها در زمان خلافت شان به طریق احسن برآن نموده و اصحاب خویش را تأکیداً حک  کرد که آن
را بیشتر ذکر نموده اند؛ زیراکه توسط عمل کردند، همچنان فقهاءکرام در فقه اسلامی مباحث آن

ترین حک  شود و در میان احکام اسلامی، منصب قضاء اساسیقّه تطبیق میآن احکام الهی کَمَا حَ 
 که برای آن حاک  و محکوم، قوی و ضعیف همه نیازمند هستند. شود به خاطریو منصب شمرده می

نامی و رفع درجات در دنیا و سبب نیک  یتطبیق نما اگر قضاء را موافق دستورات شرعی
شود سبب بدنامی و ذلت نیز  تطبیقالف دستورات شرعی برعکس اگر مخگردد، آخرت می

گردد،  لذا قاضی برای اداء نمودن خوبتر و بهتر مسئولیت خویش نیاز دارد که از احکام و می
مسائل قضاء آگاهی عام و تام داشته باشد و از جملۀ مباحث قضاء، اسباب اثبات احکام قضائی 

 باشد.یک مبحث مه  در باب  قضاء می
طور عـام   قضائی بدون اثبات قابلیت تطبیق را ندارد پس دانستن آن برای دیگران بـههر حک

طور خـاص لازم و ضروری اسـت؛ زیـرا بـدون آن که در منصب قضاء فائز باشد بهو برای شخصی
تواند در هنگام قضاوت خویش، بین خصمین عـدالت را برقـرار نمایـد، لـذا در ایـن مقالـه در نمی

شـود تـا زمینـۀ پرداختـه می تعقالَ( الله )رحَهقماثبات حک  قضائی در مـذهب احنـاف رابطه به اسباب 
که محاک  افغانستان تابع مـذهب احنـاف افزایش معلومات برای اشخاص ذیربط فراه  شود، چون

باشد، بنابر آن سعی و تلاش صورت گرفته است، که اسباب اثبات احکام قضـائی می تعالَ( الله )رحَهم
 تحت بررسی و مطالعه قرار گیرد. ، تعالَ( الله )رحَهمذهب احناف طبق م
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 مفاهیم -1
در بحث حاضر مفاهی  مه  این تحقیق که دربرگیرنده مفهوم اسباب و اثبات می باشد، به 

 تر شود:که دانستن مباحث آینده آسانشود تا اینبیان گرفته می
 مفهوم سبب -1-1

 شود:بب بیان میدر این بحث، معنای عمومی س
 سبب در لغت -۱-۱-۱
 جمله: متعدد است، از آن سبب در لغتو مواضع استعمال اسباب جمع سبب است،  

 ، معنای اصطلاحی را افاده می کنندتمام این معانی ، قرابة، مودة، طریق، باب وغیره،)ریسمان(حبل
  (0) .به چیزی" است رسیدنو آن "طریق 

 سبب در اصطلاح -۲-۱-۱
در کتاب خود، مشهور به "أصول السرخسی"  (الله تعالَ رحَهم)ر اصطلاح، امام سرخسی اما د

لََ الحك المَْطْلموب َ  غي آَ  يكو  »سبب را چنین تعریف نموده است: 
ِ
ببَ ُبارَة عَََّا يكو  طَريِهان للوصول ا السَّ

لیَْهِ 
ِ
ول ا صم ول بِهِ وَلكنه طَريِ  الوْم صم ای وصول به حک  بارت از چیزی است که طریقهترجمه: سبب ع (4)«الوْم

 باشد. که وصول به خود آن صورت گیرد ولیکن طریق وصول به حک  میمطلوب باشد، بدون این
های ماشی )عابر( در طور مثال: راه، طریق وصول به مکه است اما وصول به مکه به قدمبه

ریق در وقت قصد وصول به مکه، به آن شود، نه به خود طریق، اما از همین طهمین راه انجام می
 شود.متوصل می

 سبب حکم قضائی -۳-۱-۱
بَاب »چنین تعریف شده است:  الوسیط"عج الم"سبب حک  در باب قضاء در کتاب  الحك وَآَس ْ

ا تسوقه المحكمة َ  آَدِلََّ واقعیة وحجج قاَوَیة لحكمها) ََ عبارت از  ترجمه: سبب حک  )در قضاء(( 0) .«فِِ الهَْضَاء( 
 کند.های قانونی است که محکمه برای حک  خود ارائه میدلایل واقعی و حجت

                                                 
 (.200، ص0دارالدعوة، )ج -، إستانبول 4ط، طالوسيمجموعة من المؤلفين، المعج  - 0
، 4لجنة إحياء المعارف النعمانية، )ج -محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، حيدر آباد  - 4

 (.070ص
 (.204، ص0دارالدعوة، )ج -، إستانبول 4الوسيط، طمجموعة من المؤلفين، المعج  - 0
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لذا از مباحث گذشته به خوبی فهمیده شد که مراد از اسباب اثبات احکام قضائی همین 
 شود. است که توسط آن حک  قاضی ثابت می

 مفهوم اثبات -2-1
 شود:یدر این بحث، معنای لغوی و اصطلاحی اثبات بیان م

 اثبات در لغت -۱-۲-۱
ثابت شدن، تحقق یافتن، قرار گرفتن می  اثبات از فعل "ثبت" گرفته شده در لغت به معنای 

افاده می  دلیل را نیزحجت و  ، البته همین لفظ را به باب مزیدفیه برده شود باز معنای(0)آید
 (4).کند

 اثبات در اصطلاح -۲-۲-۱
اب خود "وسائل الإثبات" از اثبات چنین تعریف ارائه در اصطلاح، محمد الزحیلی در کت

قاَة الحيرة آ َام الهضاء بِلطرق الس ًددها الشْيعة علی ح  آ و علی واقعة تتِتب علیها آ ثار »نموده است:  هو ا 

که شریعت مقرر هایی ترجمه: عبارت است از قائ  نمودن دلیل در نزد قضاء به طریقه( 0) .«شُِیة
 ای که آثار شرعی برآن مرتب می شود.ق یا واقعهنموده است، بر ح

 اسباب اثبات احکام قضائی -2
طبق تفصیلی که در کتاب "دررالحکام شرح مجلة الأحکام" ذکر شده است، اسباب حک  

  -2نکول از یمین  -2یمین  -0اقرار  -4شهادت  -0هفت دانه است و این اسباب عبارتند از: 
 (2)  قاضی.عل -0قسامه   -2قرینه قاطعه 

که در دو دانۀ  را ذکر نموده اند؛ زیراای از کتاب های فقه تنها پنج دانۀ آندر عده هاگر چ 
وار با ذکر ای اسباب را ترتیباخیر آن اختلاف است، لیکن ما برای توضیح و تفصیل بیشتر، همه

 مباحث مربوطۀ آن بیان خواهی  نمود: 

                                                 
 .90، ص0، جالوسيطالمعج  - 0
 .۴۱۲، ص ۱المعج  الوسیط، ج - 4

 .40، ص0ق، ج. هـ0274مكتبة دارالبيان،  -بیروت ، 0محمد الزحیلی، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ط ـ 0
 .240، ص2، ج0027هـ ق، ماده: 0240دارعالم الکتب،  ـعلی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الأحکام، بیروت  ـ 2
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 شهادت -1-2
ضائی، شهادت می باشد که در سطور آینده، تفصیلاتی در بارۀ یکی از اسباب اثبات حک  ق

 شهادت ذکر خواهد شد:
 تعریف لغوی و اصطلاحی شهادت  -1-1-2

 شود.در این بحث، معنای لغوی و اصطلاحی شهادت بیان می
 شهادت در لغت -۱-۱-۱-۲

 (0)رار،آید مانند: اقشهادت از فعل "شهد" گرفته شده است و در لغت برای چند معنی می
 . (2)و قس  (0)عل  (4)خبر قاطع،

 شهادت در اصطلاح -۲-۱-۱-۲
شِعان ا خبار و»شهادت را در اصطلاح چنین تعریف نموده است:  (الله تعالَ رحَهم)علامه حصکفی 

ترجمه: در اصطلاح شرع عبارت از خبر دادن صدق،  (2)«صدق ل ثبات ح  بلفظ الشهادة فِ مجلس الهاضي
 باشد.ق، با لفظ شهادت در مجلس قاضی میبرای اثبات یک ح

 ارکان شهادت -2-1-2
تنها لفظ "أشهد" است؛ زیراکه تمام معنای  (الله تعالَ رحَهم) احناف مذهب دررکن شهادت 

 ( 2)شود.لغوی در لفظ "أشهد" پیدا می

ود له، البته به نزد جمهور فقهاءکرام ارکان شهادت پنج دانه بوده و عبارت اند از: شاهد، مشه
 (0)مشهود عليه، مشهود به و صيغه.

                                                 
 .409ص ،0دار صادر، ماده: شهد، ج ـ، بيوت 0م ابن منظور، لسان العرب، طمحمد بن مكر  ـ 0
 .424، ص4ماده: شهد، ج ،الزبیدي، تاج العروس ـ 4
 .409ص، 0ماده: شهد، ج، ابن منظور، لسان العرب ـ 0
 .422، ص4ماده: شهد، ج، الزبیدي، تاج العروسـ  2
 .240هـ ق، ص0240دارالکتب العلمیه،  -، بیروت ۱بصار، طحمد بن علی الحصکفی، الدرالمختار شرح تنویرالا  ـ 2
 .224، ص2هـ ق، ج0204دار الفكر،  ـ، بیروت ۲محمد أمين ابن عابدين، ردالمحتار على الدرالمختار، ط ـ 2
هـ، 0240 ـ 0272وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة:  ـمجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقهية الكويتية، الکویت  ـ 0

 .404، ص42ج
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 شرائط شهادت -3-1-2
 شرائط شهادت به دو نوع است:

 شرائط تحمّل شهادت -۱-۳-۱-۲
 گردد:طور مختر، قرار ذیل ذکر میبرای تحمّل شهادت سه شرط است و به

بودن در وقت تحمّل شهادت؛ زیرا اگر در وقت تحمّل شهادت مجنون باشد، عاقل -0
 تواند.را اداء کرده نمیشهادت 
 تواند.را اداء کرده نمیبینا بودن، لذا اگر در هنگام تحمّل شهادت نابینا باشد بعداً آن -۲
مشاهده نمودن "مشهود بِهِ": تحمّل باید مبتنی بر مشاهدۀ خود شاهد از "مشهود بِهِ" باشد؛  -0

ا براساس تحمّل برای کسی بیان ر زیراکه اگر خود شاهد، "مشهود بِهِ" را ندیده باشد سپس آن
 تواند.کرده نمی

 شرائط اداء شهادت -۲-۳-۱-۲
که در هنگام اداء شهادت شرط است. شرائط اداء شهادت عده شرائطیشرائط اداء یعنی آن

( شرط آن 07)ده شود و ( شرط مربوط به شاهد می00) هفده ( شرط است: که40)بیست ویک 
 (0)یک شود. ( شرط مربوط به نفس شهادت می0)سه . ( شرط آن خاص است0)هفت عام و 

 گردد:که تفصیل هر یک به صورت آتی ذکر می (0)شود.شرط مربوط به مکان شهادت می
 شرائط شاهد -۱-۲-۳-۱-۲

بعضی شرائط شاهد، عمومی است که باید در هر شاهد موجود شود، و بعضی آن خصوصی 
 برای دیگران شرط نیست. ای از شاهدان شرط است و است که برای عده

  شرائط عمومی - ۱-۱-۲-۳-۱-۲
 شرائط عمومی شاهد این است:

 عقل و بلوغ؛ -0
 آزاد؛ -4
 بینا؛ -0

                                                 
 .224، ص2ج ،ابن عابدين، رد المحتارـ  0
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 عدالة؛ -2
 نطق؛ -2
 ؛در حد قذف محدود نباشد -2
 ؛جلب منفعت و دفع مضت را نکند -0
 ؛خص  نباشد -4
 ؛عالم به "مشهود بِهِ" باشد -9

یعنی بر مبنای خط خود بدون ، (الله تعالَ رحَهم)اشد نزد امام ابوحنیفهذاکر به "مشهود بِهِ" ب -07
 تذکر شاهدی ندهد. 

 شرائط خصوصی -۲-۱-۲-۳-۱-۲
 شرائط خصوصی شاهد این است:

 اسلام: اگر مشهود علیه مسلمان باشد، اسلام شاهد نیز شرط است. -0
 ذكورت: در حدود و قصاص، شاهد بايد مرد باشد. -4
 در حقوق عباد، تقدی  دعوای قبلی شرط است.وی: دع تقدي  -0
 موافقت شهادت با دعوی: در حقوق عباد، شهادت شاهد باید موافق با دعوی باشد. -۴
که ، وقتیشرط است در ادای شهادت بر شرب خمرقیام رائحهٔ خمر: وجود بوی شراب  -۱

 .بعُد مسافت نباشد
شاهد اصیل شرط است، نائب آن  اصالت در شهادت: در حدود و قصاص، بودن خود -۱

 شهادت داده نمی تواند.
تعذر حضور شاهد اصلی: در شهادت بر شهادت دیگری، حاضر شدن شاهد اصلی متعذر  -۷
 باشد.

 شرائط نفس شهادت -۲-۲-۳-۱-۲
 شرائط نفس شهادت این است: 

 اتفاق بین هردو شاهد در شهادت. -۳مکمل بودن عدد شاهدان،  -۲لفظ شهادت،  -۱
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 شرائط مکان شهادت -۳-۲-۳-۱-۲
 (0)مجلس قاضی: مکان شهادت تنها یک شرط دارد یعنی بودن مجلس قاضی. -۱

( شرط برای تحمل شهادت، 0( شرط است: )42لذا خلاصه این شد که شرایط شهادت )
( 0عمومی، )آن ( شرط 07( شرط مربوط به شاهد است، )00( شرط برای ادای شهادت که )40)

( شرط نیز مربوط به مکان 0( شرط مربوط به نفس شهادت و )0باشد، )میشرط آن خصوصی 
 شهادت است.

 شهادت زنان -4-1-2
دهند و دین مبین اسلام اصل خلقت و طبق زنان یک بخش مهمی جامعه را تشکیل می

برداشت زنان، ایشان را در اکثر احکام دین با مردان مساوی قرار داده است، و در بعضی واقعات 
که در اصل خلقت شان وجود دارد، ایشان را با مردان مساوی قرار نداده ر ترحّ  و تلطفّیبناب

است، و باب شهادت نیز از جمله احکامی است که در آن شهادت زنان با مردان در همه موارد 
 باشد:مساوی نیست، البته بنابر اختلاف احکام، شهادت زنان نیز طبق تفصیل ذیل مختلف می

شود  از تتبع عبارات فقهاءکرام در کدام محل و موقع به تنهایی پذیرفته می شهادت زنان
توانند شهادت زنان به طور که مردان عادتاً بر آن اطلاع حاصل کرده نمیشود: اموریدانسته می

 منفرد در آن باب معتبر است، مانند: بکارت، عیوب زنان، ولادت.
رای اثبات رضاع تنها شهادت زنان کافی نیست، بلکه طبق ب (الله تعالَ رحَهم)اما به نزد احناف 

دیگر امور باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند؛ زیرا که رضاع از جمله اموری است 
 (4)توانند از آن باخبر شوند.تنها زنان، بلکه مردان نیز میکه نه

 (الله تعالَ رحَهم)م ابوحنیفه در حق ارث، نزد اما صبیهمچنین شهادت زنان در مورد استهلال 
  (0)شود.پذیرفته می (تعالَ الله )رحَهمشود، اما نزد صاحبین پذیرفته نمی

                                                 
 .20، ص0، جـه 0204دارالكتب العلمية،  ـ، بيوت ۱زين الدين ابن نجی ، البحرالرائق، ط ـ 0
 .02، ص0المكتبة العلمية، ج -عبد الغني الميداني، اللباب في شرح الكتاب، بیروت  - 4
 .479، ص2هـ، ج0000المطبعه الکبری الأمیریه،  -، القاهره ۱قایق، طعثمان بن علی الزیلعی، تبیین الح - 0
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که تنها به آنان مختص است، لذا از سطور بالا فهمیده شد که شهادت زنان در آن اموری
ود دارد که در پذیرفته می شود، البته در بارهٔ اثبات رضاع و استهلال صبی در حق ارث اختلاف وج

 بالا به آن مختر،اً توضیح داده شد.
 آیا توسط یک شاهد و یمین دعوی ثابت می شود؟ -5-1-2

تواند که با یاد نمودن سوگند حجت خویش اگر در نزد مدعی تنها یک شاهد باشد آیا وی می
همین است که قضاء با حک   (الله تعالَ رحَهم)را به اتمام برساند و یا خیر  در این باره در نزد احناف 

  (0)یک شاهد و یمین درست نیست.
ْ  لمَْ يكَمونََ ﴿کنند که: ایشان از این آیت قرآن کری  استدلال می

ِ
ْ فاَ ْ  رِجَالِكم َِ وا شَهیِدَيِْ   وَاسْتشَْهِدم

دَا ًْ
ِ
هَدَاءِ آَْ  تضَِلَّ ا َ  الشُّ َِ ْ  ترَْضَوَْ   مَّ َِ رَآَتََِ   َْ ل  وَا لیَْنِ فرََجم َا اأْوخْرَىرَجم دَاهُم ًْ

ِ
رَ ا َا فتَماَك ِ   (4) .﴾هُم

ترجمه: و گواه گیرید دو شاهد از مردان تان، پس اگر نباشند دو مرد، پس یک مرد و دو زن 
که رضامند باشید از گواهان، تا اگر فراموش کند یکی از دو زن، یاد دهد یکی گواه شوند از کسی

 (0) از آن دو زن دیگرش را.
: در این آیت مبارکه اثبات دعوی توسط دو مرد و یا یک مرد و دو زن ذکر شده وجه استدلال

است، لذا اضافه نمودن یمین در جای شاهد، مخالف حک  آیت قرآن کری  است. این وجه 
وذلِ أ   فِ هاه اأ ية حظر قبول شهادة »استدلال در کتاب "شرح مختر، طحاوی" چنین آمده است: 

فمتع آ   َهبل ُتد عدم الرجلین ا ل رجل واَرآ تین، فمس ، ﴾فا   لم يكونَ رجلین فرجل واَرآ تَ ﴿: شاهد واًد، أ َه قال

ا َع يمین الطالب، فهد خالفنا حك اأ ية؛ أ    ا واًدن تعالَ آ وجب قبول شهادة الرجل الله عدَنا الرجلین، وقبلتا شاهدن

الرجل والمرآ تین، فلذلِ لم نججه قبول الشاهد واليمین علی َعنی والمرآ تین ُتد عدم الرجلین والشاهد واليمین ل يتناولها اسم 

 ( 2) .«يَال  اأ ية

"این حک  به دلیل این است که در این آیت پذیرش شهادت یک شاهد ممنوع است؛ زیرا 
الله متعال گفته است که: اگر دو مرد نبودند، پس یک مرد و دو زن، بنابر این در صورت عدم 

                                                 
 .442ص،  2ج، هـ۱۴۱۱دارالكتب العلمية،  –، بيوت ۲أبوبكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، ط ـ 0
 .۲۷۲ ، آیةالبقرةـ سورة 4
 .۲۱۱-۲۱۱، صص ۱ش، جهـ. ۱۳۷۱نشر احسان،  –محمودالحسن دیوبندی، تفسیر کابلی، تهران  ـ 0
 .479-474، صص۱هـ، ج0200، دار البشائر الإسلامية، ۱أبو بكر الرازي الجصاص، شرح مختر،الطحاوی، ط ـ 2
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هادت یک مرد و دو زن مجاز است. پس اگر ما دو مرد را نداشته باشی  و وجود دو مرد، تنها ش
شهادت یک شاهد را به همراه قسِ  مدعی بپذیری ، با حک  آیت مخالفت کرده ای ؛ زیرا خداوند 
شهادت یک مرد و دو زن را در صورت عدم دو مرد واجب کرده است و شهادت و قس  به معنای 

مین دلیل ما اجازه نمی دهی  که شهادت و قس  را بنابر مخالف بودن مرد و دو زن نمی باشد. به ه
 با حک  آیت، قبول کرده شود"

 (0) .«علیهالبئنة علی المدُى واليمین علی المدُى»همچنان در حدیث مبارکه چنین ذکر شده است: 
 علیه است.ترجمه: بینه بر مدعی و یمین بر مدعی

علیه باشد نه ه یمین برای شخصی است که مدعیدر این حدیث مبارکه بیان شده است ک
ها بلکه هریک از آن ؛شودبرای مدعی، و همچنان واضح شده که بین یمین و بینه جمع کرده نمی

 (4)علیه ربط دارد.ای است که یکی به مدعی و دیگری به مدعیهای جداگانهوظیفه و مسئولیت

 سبب دوم: اقرار -2-2
 قضاء، اقرار می باشد: یکی از اسباب اثبات حک  در

 تعریف لغوی و اصطلاحی اقرار  -1-2-2
 شود.در این بحث، معنای لغوی و اصطلاحی اقرار بیان می

 اقرار در لغت -۱-۱-۲-۲
اقرار از فعل "قرّ" گرفته شده است که در لغت برای چند معانی می آید مانند: اعتراف، 

  (0)اذعان وغیره.
 
 

                                                 
، 242، ص0قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العل . الجامع الصحيح سنن الترمذي، ج ـ 0

 .0024رق 
 . 020، ص0هـ، ج0202دار المعرفة،  -محمد بن أحمد السرخسی، المبسوط، بيوت  ـ 4
 .092، ص00ماده: قرر، ج، الزبیدي، تاج العروس ـ 0
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 اقرار در اصطلاح -۲-۱-۲-۲
ا خبار ُ  ثبوت ح  »اقرار را چنین تعریف نموده است:  (الله تعالَ رحَهم)ر اصطلاح امام زیلعی د

 ترجمه: اخبار از ثبوت حق غیر بر نفس خویش. (0)«ال ي علی َفسه
 رکن اقرار -2-2-2

شود ای است که توسط آن اقرار ثابت میرکن اقرار همان صیغه (الله تعالَ رحَهم)در نزد احناف 
فالصَيح نَو آ   يهول: لفلا  عل آ ل  درهُ؛ أ   »که آن صیغه صراحتاً باشد و یا دلالتاً، مانند: ع  از اینا

كُمة علی كُمة ا يجاب ل ةن و شِعان... )وآ َا( ا للَ فهيي... آ   يهول له رجل: لِ علی  آ ل  درهُ فهال: اتجهنَّا أ َه آ ضاف 

قرارا الاتجها  ا لَ اأ ل  المدعاة، وال نسا  ل يٱ   ل بعد كوَه واجبا علیه، فكَ  اأ َر بِلتجها  ا  َر المدُي بِتجها  المدُى ا 

 (4) .«بِ ي  دللَ

که بگوید: برای فلان بر من هزار دره  است؛ زیراکه کلمه "علیٰ" به ترجمه: صریح مانند این
خص اگر برایش یک ش… کهآید... واما دلالت مانند ايناعتبار لغت و شرع برای وجوب می

گفت که: من بر تو هزار دره  دارم، پس وی گفت: آنرا وزن بکن؛ زیراکه وزن کردن را به سوی 
هزار دره  که بر آن دعوی شده بود، منسوب نموده است، و انسان مدعی را برای وزن کردن 

که بر وی واجب باشد، لذا دستور دادن برای وزن دهد مگر اینچیزی دعوی شده، دستور نمی
 راری است بر بودن دین دلالتاً.کردن، اق

 سبب اقرار -3-2-2
اش که در ذمهدادن و اعلان نمودن تا این ارادۀ ساقط نمودن واجب از ذمۀ خویش بنابر خبر

 (0)حقی باقی نماند.
 شرائط اقرار -4-2-2

عاقل، بالغ بودن مقِرّ، و همچنان در بعض مسائل آزاد بودن آن نیز شرط است و همچنان 
 (2)ر بر مبنای رضا و رغبت بدون کدام جبر و اکراه.بودن اقرا

                                                 
 .4، ص2ج ،الزیلعي، تبیین الحقایق ـ 0
 .0، ص2ج، الزیلعي، تبیین الحقایق ،474، ص0ج، الكاساني، بدائع الصنائع ـ 4
ركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات م ـحسين بن علي السغناقي، النهاية في شرح الهداية، جامعة أم القری  ـ 0

 .22، ص04هـ، ج0204ـ 0202الإسلامية، 
 .22، ص04ج ،السغناقي، النهاية في شرح الهداية ـ 2
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 حکم اقرار -5-2-2
 (0)لازم بودن آنچه که اقرار کرده است بر مقِرّ.

 سبب سوم: یمین  -3-2
باشد لذا در سطور آینده تفصیلاتی در بارهٔ یمین یکی از اسباب اثبات حک  قضائی، یمین می

 ذکر خواهد شد:
 ی یمینتعریف لغوی و اصطلاح -3-2 -1

 شود.در این بحث، معنای لغوی و اصطلاحی یمین بیان می
 یمین در لغت -۱-۱-۳-۲

 (4)آیدیمین از فعل "یمن" است و جمع آن "أیمان" می باشد که در لغت برای چند معنی می
ا علََی يمَِیتمَ  »که در حدیث مبارکه چنین ذکر شده است: "سوگند و قس  خوردن" قسمی مانند: ََ

قمَ  علَیَْهِ صَاحِبم َ يمصَ  ِ  ترجمه: قس  تو طبق خواست رفیقت معتبر است.( 0) .«د 
بِن بِِلیَْمِینِ : »فرمایدمیمتعال  اللهچنانچه راست"  و "دست (2)نیرو" و "قوت  (2)«فرََاغَ علَیَْهمِْ ضََْ

نهْم بِِلیَْمِینِ أََخَاْ »فرماید: همچنان می(2)ترجمه: پس به پنهانی متوجه شد برایشان به زدن قوی.  َِ   (0)«نََ 
 (4)گرفتی  از او دست راست او را. ترجمه: )هرآئینه( می

                                                 
 .22، ص04ج، همان ـ 0
 .224، ص00ج، ابن منظور، لسان العرب ـ 4
 .2000، رق 40، ص2ت ـ دار الجيل، ج، الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسل ، بيو یابور شمسل  بن الحجاج النيـ  0
 .074، ص0ج، ابن عابدین، ردالمحتارـ  2
 .90 ، آیةالصافات ـ سورة2
 .427، ص0دیوبندی، تفسیر کابلی، ج ـ 2
 .22 ، آیةالحاقةـ سورة 0
 .402، ص0ج ، همان ـ 4
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 یمین در اصطلاح -۲-۱-۳-۲
ُهد قوي »یمین را در اصطلاح چنین تعریف نموده است:  (الله تعالَ رحَهم)نجی  حنفی علامه ابن

آن عزم سوگندکننده بر انجام یا ترک  ترجمه: عقدی است که با (0) .«به ُجهم الحال  علی الفعل آ و التِك
 عملی، قوی شده است.

 اقسام یمین -2-3-2
 یمین بر دو نوع است:

 باشد.متعال می اللهاول: یمین قس  که یمین به نام 
تعلیق طلاق و عتاق به شرط، این یمین به  :که از قبیل شرط و جزا باشد ماننددوم: یمینی

د، و همین نوع یمین، شش نام دارد: قس ، یمین، حلف، شو عرف اهل شرع نیز یمین نامیده می
 (4)عهد، میثاق و ایلاء.

 شرط یمین -3-3-2
 (0)«مکلف بودن سوگندکننده.»یمین یک شرط دارد و آن عبارت است از: 

 سبب یمین -4-3-2
 (2)«اراده نمودن تحقق آنچه که قصد کرده است.»سبب یمین این است که: 

 رکن یمین -5-3-2
 (2)«شود.که توسط آن یمین منعقد میالفاظی»عبارت است از:  رکن یمین

 حکم یمین -6-3-2
حک  یمین عبارت است از:  برَ )راستگو شدن( در آنچه که در آن برائت درست است و اداء 

 (2)نمودن کفاره در آنچه که برائت در آنها درست نیست.
                                                 

 .490، ص9، جه0204لمية، دارالكتب الع -، بیروت 0زين الدين بن ابراهي  ابن نجي  الحنفي، البحر الرائق، ط ـ 0
، 2هـ، ج 0247دار الكتب العلمية،  ـ، بیروت 0محمود بن أحمد العينى، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، طـ  4

 .000ص
 .000ص ،2همان جـ  0
 .000ص ،2ج، همان ـ 2
 .000ص ،2ج، همان ـ 2
 .000ص ،2ج، همان ـ 2
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 حکم تأکید یمین به زمان و مکان -7-3-2
، تأکید و تقویت یمین به زمان، مانند: روز جمعه یا بعد از نماز (الله تعالَ حَهمر )احناف به نزد 

که ابن نجی  عر، و مکان، مانند: سوگند دادن در کعبه، نزد مقام ابراهی  وغیره جائز نیست، قسمی
كَ  آ ي ل ي لظ الهاضي جهما ل  ل» گوید:در این ارتباط چنین می (الله تعالَ رحَه) ا  وَ المهصود تعظيم المهسم بجَه

ترجمه: نه به زمان و ( 0) .«به وهو ًاصل بدو  ذلِ و فِ ا يجاب ذلِ حرج علی الهاضي حيث يك  حضورها
بِهِ کند؛ زیرا که هدف اساسی، تعظی  مقس مکان، یعنی قاضی توسط این دو، )یمین را( تغلیظ نمی

الزام به آن، برای قاضی حرج است؛ شود، و در صورت ها نیز حاصل میاست و این امر بدون این
 شود.زیرا او مکلف به حضور در آن )زمان و مکان( می

 یمین بر علم و بتات  -8-3-2
، اگر یمین در بارۀ فعل حالف باشد سوگند بر یقین و قطع یاد (الله تعالَ رحَهم)به نزد احناف 

و اگر بر فعل شخص دیگری  (4)کنند،را به نام "الیمین علی البتات" نیز یاد میشود که آنکرده می
 (0)شود.صورت سوگند بر عل  یاد کرده میباشد، باز در این

 یمین بر سبب و حاصل -9-2-3
که اصلا بیع و شراء و غیره عقدی واقع نشده اگر یمین بر عدم وقوع چیزی باشد، مانند این

را یمین اندن چیزی باشد باز آنشود، و اگر یمین بر عدم باقی مرا یمین بر سبب گفته میاست، آن
 (2)شود.بر حاصل گفته می

 سبب چهارم: نکول از یمین  -4-2
علیه که قاضی از مدعیباشد، یعنی هنگامییکی از اسباب اثبات حک ، نکول از یمین می
علیه از سوگند خوردن انکار نماید، پس در بنابر مطالبۀ مدعی، درخواست قس  نماید و مدعی

 ک  چیست  لذا در سطور آینده تفصیلاتی در بارۀ نکول از یمین ذکر خواهد شد:صورت حاین

                                                 
 .400ص، 0ج، ابن نجی ، البحر الرائق ـ 0
 .224، ص2ج، ابن عابدین، ردالمحتار ـ 4
 .400، ص0ج، ابن نجی ، البحر الرائق ـ 0
 .279، ص2ج، در، درر الحکام شرح مجله الاحکامعلی حی ـ 2



 

  

 

ست
ل بی

سا
 و 

شم
ش

سل
مسل

ماره 
، ش

22
۳

 ،
ظم

المع
ان 

شعب
 ،

41
1۶

 
. ق

هـ
 

    
    

 
 

78 

 

 تعریف نکول از یمین -1-4-2
هو ال َتتاع ُ  »نکول از یمین را چنین تعریف نموده است:  (الله تعالَ رحَه)دکتور وهبه زحیلی 

ن از ادای سوگندی که از طرف ترجمه: انکار کرد )0) .«ًل  اليمین المو،ة ا لَ المدُى علیه بطري  الهاضي
 شود.علیه مواجه میقاضی برای مدعی

باشد، یعنی در هنگام دعوی اگر مدعی بینه انکار از یمین ه  یکی از اسباب اثبات حک  می
گیرد و اگر وی از قس  خوردن انکار علیه قس  مینداشته باشد قاضی بنابر مطالبۀ آن از مدعی

  (4)کند.بِهِ را برای مدعی ثابت میفیصله نموده مدعینماید قاضی بنابر انکار آن، 
البته این حک  که در سطور بالا در رابطه به انکار نمودن از یمین بیان شد، از آن حدود و 
قصاص مستثنی اند، و همچنان در حک  نکول از یمین در مسئلۀ قصاص اطراف، میان امام 

را در این مقالۀ کوتاه مناسب دارد که تفصیل آناختلاف وجود  الله()رحَهمابوحنیفه و صاحبین 
 را می خواهد به کتب فقهی مراجعه نماید.دان ، اگر کسی تفصیل آننمی

 انواع نکول از یمین  -2-4-2
 نکول از یمین بر دو نوع است:

 کن ، لذا درعلیه صراحتاً بگوید که من سوگند یاد نمیمدعی: آن است ،اول: نکول حقیقی
کن  اگر قس  یاد کردی من بر تو سه بار قس  را پیش می که :گویداضی برایش میصورت قاین

 کنی و اگر انکار کردی باز برخلاف تو فیصله خواه  نمود.برائت پیدا می
علیه قس  را پیش نماید و وی در هر دوم: نکول حکمی، آن است که: قاضی سه بار بر مدعی

 (0)رت وی حکماً انکار کننده قرار داده می شود.صو سه بار سکوت را اختیار کند، در این

 سبب پنجم: قراین -5-2
باشد لذا در سطور آینده تفصیلاتی در بارۀ قراین ذکر یکی از اسباب اثبات حک ، قراین می

 شود:خواهد شد که کدام نوع قرینه حجت شمرده می
                                                 

 .074، ص0دار الفكر، ج ـوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق  ـ 0
 .074، ص0ج، همان ـ 4
  .90دار الفكر، ص ـمعين الحكام، بيوت  علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، ـ 0
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 تعریف لغوی و اصطلاحی قراین -1-5-2
 شود.لاحی قراین بیان میدر این بحث، معنای لغوی و اصط

 قراین در لغت -۱-۱-۵-۲
الهريتة ل ة: هي العلاَة ا الَ »الله( معنای لغوی قرینه را چنین ذکر نموده است:  علامه زحیلی )رحمه

  ترجمه: قرینه در لغت: علامتی است که دلالت بر چیزی مطلوب دارد. (0)«.علی شَء َطلوب
الهريتة فِ الل ة: »یتیة" معنای لغوی قرینه چنین بیان شده است: در کتاب "الموسوعة الفقهیة الکو 

ترجمه: قرینه در لغت: از کلمۀ  (4) .«َٱ خوذة َ  المهارَة، وهي المصاحبة، يهال: فلا  قري  لفلا  آ ي َصاحب له
شود: فلان شخص قرین فلان شخص "مقارنة" گرفته شده، به معنای مصاحبت است. گفته می

 و همراه اوست. است، یعنی مصاحب
 قراین در اصطلاح -۲-۱-۵-۲

واصطلاًان: هي ك »الله( معنای اصطلاحی قرینه را چنین ذکر نموده است: علامه زحیلی )رحمه

ترجمه: و در اصطلاح هر علامۀ ظاهری است که همراه با  (0).«آ َارة ظاهرة تهار  شئ ان خفيان فتدل علیه
 کند.میشود و بر آن دلالت چیزی خفی مقارن می

 در کتاب "الموسوعة الفقهیة الکویتیة" معنای اصطلاحی قرینه چنین بیان شده است: 
در اصطلاح علامتی است که دلالت بر چیزی  و( 2)«وفِ الاصطلاح: العلاَة ا الَ علی شَء َطلوب»

 مطلوب دارد.
ر هدف و های گذشته معلوم شد که مراد از قرینه، علائ  و اموری است که بلذا از تعریف

 مقصد اساسی دلالت کند.
 اقسام قراین -2-5-2
لذا بنابر مناسبت موضوع تقسی  نموده اند.  ګونگوناانواع و اقسام هاءکرام قرینه را به فق

 نمای :مقاله، اقسام قرینه را به طور اختصار بیان می

                                                 
 .2044، ص4ج، الزحیلي، الفقه الإسلامی و أدلته -0

 .92ص، 02ج، الموسوعة الفقهیة الکویتیة ـ 4
 .2044، ص4ج، الزحیلي، الفقه الإسلامی و أدلته ـ0
 .92ص، 02ج، الموسوعة الفقهیة الکویتیة ـ 2
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 قرینه به اعتبار مصدر و منبع -۱-۲-۵-۲
 س  است:بر سه ق قرینه به اعتبار مصدر و منبع

 قرینۀ نصی -۱-۱-۲-۵-۲
 ( 0)کری  و حدیث وارد شده باشد.ای که در نص قرآنقرینه

وَدَتنِی  یقاَلَ هِ ﴿باشد که: متعال می اللهکری ، این قول مثال از قرآن - َّفسِ  رَو َ  َُ   ِ َ وَشَهدَِ شَاهِد 

وَ َِ  َِ  قمبملٖ فصََدَقتَ وَهم هم  قمدَّ    كَََ  قمَِیصم
ِ
دِقِینَ آَهلِهَا ا قو لصَّ

لۡ
َ  آ َِ وَ  بمرٖ فكََاَبتَ وَهم َِ  دم هم قمدَّ    كَََ  قمَِیصم

ِ
اِبِیَن وَا لكَ و

لۡ
  (4) ﴾َ  آ

ترجمه: گفت یوسف این زن درخواست مرا )از نفس من( که نفس خود را باز ندارم، وگواهی داد 
وسف گواهی از کسان زن، اگر هست پیراهن یوسف دریده از پیش، پس زن راست گفته است و ی

گویان است، و اگر هست پیراهن او دریده از پس، پس زن دروغ گفته است و یوسف از از دروغ
 (0)راستگویان است.

را  السلام()علیهمتعال پارگی پیراهن از طرف پشت حضت یوسف  الله، مبارکدر این آیت 
 قرینه بر برائت و پاکی آن و کذب زن عزیز مر،، قرارداده است.

م »فرماید: می (و سلم علیه اللهصلی ) اللهمبارکه، این است که رسول  مثال از حدیث - بِتفَْسِهَا آَوْلََ اأَْي ِ

  ْ هَا، وَ َِ رم فِِ وَلِی ِ ََ تَٱْ ، صلی  البِْكْرم تمس ْ ِ ولَ اللََّّ تَحْيِ علیه الله َفَْسِهَا قِيلَ: يََ رَسم  َّ البِْكْرَ تسَ ْ
ِ
َا آَْ  تكََّمَ، قاَلَ:  وسلم ا ذْنَّم

ِ
ا

ا َ كموهم اش، و دختر باکره در مورد نفسش امر ترجمه: زن بیوه اولیٰ است به نفس خود از ولی (2).«سم
شرمد که سخن ، دختر باکره می(و سلم علیه اللهصلی ) الله )اجازه( گرفته شود. گفته شد: یا رسول
 بگوید. فرمود: اجازۀ او سکوت اوست.

 و سکوت دختر باکره قرینه بر رضامندی وی قرارداده شده است. ، خاموشیمبارکدر این حدیث 

                                                 
 .44ـ09صصهـ، 0204بة الملک فهد، تلإثبات في الشریعة الإسلامیة، مکا ا فيصالح بن غان  السدلان، القرائن و دوره ـ 0
 .40ـ42 ، آیةیوسف ـ سورة4
 .402ـ 400، صص4ج، لیب، تفسیر کادیوبندیـ  0
فيصل عيسى  -محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دارإحياءالكتب العربية  ـ 2

 .0407، رق 270، ص0لحلبي، جالبابي ا
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 قرینۀ فقهی -۲-۱-۲-۵-۲
رای امور دیگر عنوان دلایل بای است كه توسط فقهاءکرام استخراج شده و آن را بهقرینه
اند. این قرائن در تألیفات شان منصوص است و در اند و از آن در دعاوی استفاده کردهقرار داده

بیع مریض در  (تعالَ الله رحَه)که در نزد امام ابوحنیفه مانند این (0)ها است.واقع، ثمرۀ اجتهاد آن
ای است بر زیراکه این قرینهمرض موت برای یکی از ورثه، موقوف بر اجازۀ دیگر ورثه است؛ 

 (4)اضرار دیگر ورثه، البته اگر دیگر ورثه این بیع را جائز قرار دهند، باز درست است.
 قرینۀ قضایی -۳-۱-۲-۵-۲

که ای است که قضات آن را از خلال قضایای مطرح شده در برابرشان و شرایط خاصیقرینه
کری ، سنت نبوی یا کلام که نصی از قرآنآنکنند، بدون ها را احاطه کرده است استنباط میآن

 (0)فقهاء سابق بر آن وجود داشته باشد.
رَآَتََِ  كَََتَْ »ذکر شده است:  مبارککه در حدیث قسمی َْ عَهممَا ا ئبْم فاََهَبَ بِب  ََ ِ َا، جَاءَ الَّ  ابتَْاهُم

َّمَا ذَهَبَ بِِبتِِْ ، وَقاَلتَِ: اأْو  َ
ِ
َّمَا ذَهَبَ بِبت ، فتحاتاتا ا لَ داود، فهَضَََ بِهِ لِلْكمبَِْى، ا ًداهما، فهالت صاحبتها: ا َ

ِ
خْرَى: ا

هُّهم بئَنْهَممَا، فهََالتَِ ال ك ِیِن آَشم ، فهََالَ: ائتْمونِّ بِِلس ِ تََهم لیَْمَاَ  بِْ  داود فٱَخَْبََِ وَ فخََرَجَتاَ علََی سم ، هم م ْ رَى: لَ تفَْعَلْ يرَْحََمَ  اللََّّ صُّ

ْ رَىابتْمهَ ترجمه: دو زن بودند که هر کدام طفلی داشت، گرُگی آمد و فرزند یکی از ( 2)«ا، فهَضَََ بِهِ لِلصُّ
ها را برُد. یکی به دیگری گفت: فرزند تو را برُده است. و دیگری گفت: فرزند تو را برُده است. آن

تر طفل را به زن بزرگ م(السلا)علیهرفتند، حضت داود  السلام()علیهبرای حک  نزد حضت داود 
رفتند و به او )موضوع را( خبر   )علیهماالسلام(قضاوت کرد. خارج شدند و به نزد سلیمان بن داود 

گفت: چاقویی بیاورید تا طفل را میان شان به دو نی  تقسی  کن .   السلام()علیهدادند. حضت سلیمان 

                                                 
 .40ص، في الإثبات في الشریعة الإسلامیةسدلان، القرائن و دورها  ـ 0
، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلد «اواعها والفرق بينها وبين ما يشبهالقرائن: مفهومها وأن»محمدصالح باخيل،  ـ 4

ابن نجی ،   ،40ص، في الإثبات في الشریعة الإسلامیةائن و دورها سدلان، القر   ،027، ص2/4740الثالث، العدد الخامس، 
 .02ص، 2ج، البحر الرائق

 .  44ص، في الإثبات في الشریعة الإسلامیةسدلان، القرائن و دورها ـ  0
، 2ـ، جه 0202كثي، دار اليمامة، دارابن ـ ، دمشق2محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، المحقق: مصطفى ديب، ط ـ 2

 .2040، رق 4242ص
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تر( شما را رحمت کند، این طفل او )زن بزرگ (جلاله)جل اللهتر گفت: این کار را نکنید، زن کوچک
 تر است.قضاوت کرد که طفل از زن کوچک السلام()علیهاست. حضت سلیمان 

در این قضیه شفقت مادری قرینه قرار گرفت، به این معنی که وقت که حضت سلیمان 
یش، به دروغ اقرار خواست که آنرا دو شق نماید، زن خورد بنابر شفقت بر طفل خومی السلام()علیه

که طفلش دو شق نشود و این را ترجیح داد که طفل به زن مقابل برسد ولی دو شق نمود تا این
دانست که زن خورد راستگو و زن کلان  السلام()علیهنشود، لذا بنابر همین سخن وی حضت سلیمان 

 (0)دروغگو است.
 قرینه به اعتبار قوت دلالت -۲-۲-۵-۲

 قوت دلالت خویش بر دو قس  است:قرینه به اعتبار 
 قرینۀ قاطعه -۱-۲-۲-۵-۲
ای است که در حد یقین برسد و این نوع قرینه یکی از اسباب حک  شرعی عبارت از قرینه 

ای در حالت خوف و ترس بیرون شد که در طور مثال: یک شخص از خانهشود، بهشمرده می
دیگری فوراً در خانه داخل شد و دید که  دستش، چاقوی پرُ از خون بوده و در تعقیب آن شخص

صورت قاتل این شخص، همان شخص اولی است که یک نفر در آنجا ذبح شده است، لذا  در این
شود که امکان دارد که مذبوح از خانه با چاقو بیرون شد و در این موقع دیگر احتمالات دیده نمی

 (4)خودکشی کرده باشد.
 قرینۀ ضعیفه -۲-۲-۲-۵-۲

و این نوع قرینه به تنهایی حجت  (0)ای است که به اعتبار دلالت بر قضیه ضعیف باشد،قرینه
رسد، مثال آن: بین زن و تواند البته اگر دیگر قراین با وی یکجا شود باز به حد قوت میشده نمی

                                                 
 .020ص، «ها ها والفرق بينها وبين ما يشبهالقرائن: مفهومها وأنواع»باخیل،  ـ 0
كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،  -لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدليَة، كراتشَّ  ـ 4

 .020، ص0020ماده: 
 .024ص، «ها مفهومها وأنواعها والفرق بينها وبين ما يشبهالقرائن: »باخیل،  ـ 0
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شوهر دربارۀ اسباب و وسائل خانه اختلاف واقع شود، پس هر آنچه که مناسب زنان باشد، به زن 
 (0)شود.شود و هر آنچه که مناسب مردان باشد، به شوهر فیصله کرده میصله کرده میفی

که در این قاعده بعضی چیزهای که مناسب زنان باشد امکان دارد که در ملکیت باوجود این
مرد باشد و یا مناسب مردان باشد ولی در حقیقت در ملکیت زن باشد، از طریق ارث و یا هبه و 

 (4)شود.ده باشند، ولی این احتمال ضعیف است لذا به آن توجه کرده نمیغیره بدست آور 
شود و برای قضاء قاضی حجت شمرده می تعالَ(الله)رحَهمالبته "قرینه قاطعه" به نزد احناف 

 (0)کافیست و از جمله اسباب اثبات احکام شرعی نیز شمرده می شود.

 سبب ششم: قسامه -6-2
 باشد لذا در سطورقسامه می تعالَ(الله)رحَهمبه نزد احناف یکی از اسباب اثبات حک  

 آینده تفصیلاتی در بارۀ قسامه ذکر خواهد شد که قسامه چیست  و در کدام موقع قابل  
 استدلال می باشد 

 تعریف لغوی و اصطلاحی قسامه -1-6-2
 شود.در این بحث، معنای لغوی و اصطلاحی قسامه بیان می

 ر لغتقسامه د -۱-۱-۶-۲
الجماعة الَّي  يهسمو  آ ي: یحلفو  علی »شود: که گفته میقسامه در لغت به معنای "یمین" است قسمی

 کنند.کنند یعنی: بر چیزی حلف یاد میترجمه: جماعتی که قس  می (2).«الشَّء
 قسامه در اصطلاح -۲-۱-۶-۲

هي آ يما  يهسم جها »نموده است: قسامه را چنین تعریف  تعالَ( الله )رحَهدر اصطلاح علامه بابرتی 

ترجمه: قسامه ( 2).«َا قتلته ول علمت له قاتلالله آ هل محلَ آ و دار وجد فيها قتیل به آ ثر يهول ك واًد َنهم بِ
شود که در آن مقتولی ای گرفته میشود که از اهل محله و یا )اهل( خانهسوگندهای را گفته می

                                                 
 .400، ص2ج، السرخسی، المبسوطـ  0
 .42ص، في الإثبات في الشریعة الإسلامیةسدلان،  القرائن و دورها  ـ 4
 .020ص، مجلة الاحکام العدلیةـ  0
 .407، ص00الزبیدی، تاج العروس، ماده: شهد، جـ  2
 .000، ص07دارالفکر، ج ـ، العنایه شرح الهدایه، بیروت محمد بن محمد البابرتی ـ 2
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قس  که  جلاله()جلالله گویند: به ها میاشد، هریک از آنیافت شود که )بر جسمش( اثر )قتل( ب
 را به قتل نرساندم و نه از قاتلش خبر دارم.من آن
 در باب قسامه از مدعی قسم گرفته می شود و یا مدعی علیه؟ -2-6-2

شود و روش آن از این قرار است علیه  قس  گرفته میاز مدعی تعالَ(الله)رحَهمبه نزد احناف 
صورت ای پیدا شود که قاتل آن معلوم نباشد، پس در اینکه مقتولی در کدام محلههنگامیکه: 

شود، و اگر تعداد شان از ها قس  گرفته میکند که از آنها را مدعی انتخاب میپنجاه تن از آن
شان که ایشود، لذا وقتیها گرفته میصورت قس  دوباره تکراراً از اینپنجاه کمتر باشد، در این

 شود.سوگند یاد کردند، بر عاقلۀ اهل محله دیت واجب می
 شرائط قسامه -3-6-2

کنند، شرط است که باید مرد، عاقل، بالغ و آزاد باشد که در قسامه قس  یاد میبرای کسانی
لذا بر زن، دیوانه، طفل و غلام قسامه نیست؛ زیراکه قسامه بر کسانی است که صلاحیت کمک 

اشند، و این افراد صلاحیت کمک کردن را ندارند، بلکه ایشان تابع و محتاج کردن را داشته ب
دیگران اند، و همچنان طفل و مجنون اهلیت گفتن قول صحیح را ندارند و یمین خود یک قول 

صورت از ایشان قسامه است. ولی اگر در خانۀ کدام زن و غلام، مقتولی پیدا شود، باز در این
 (0)شود.گرفته می

 سبب قسامه -4-6-2
سبب قسامه این است که مقتولی در یک محله پیدا شود که قاتل  ،تعالَ(الله)رحَهمبه نزد احناف 

آن معلوم نباشد و بر آن علامت قتل، زخ ، ضرب و غیره موجود باشد و اگر چنین چیزی نباشد باز 
 (4)شود.قسامه جاری نمی

                                                 
 .029، ص2ج، زیلعی، تبيين الحقائق ،244، ص2ج، ابن عابدین، رد المحتار ـ 0
 .002، ص42ج، السرخسي، المبسوطـ  4
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 سبب هفتم: علم قاضی -7-2
ک  در بعضی مواقع عل  قاضی می باشد لذا در سطور آینده تفصیلاتی یکی از اسباب اثبات ح

تواند در باره عل  قاضی ذکر خواهد شد که در کدام مواقع قاضی بنابر عل  خویش فیصله کرده می
 تواند و در کدام مواقع نمی

 تعریف علم قاضی -1-7-2
عل  حاصل شود، مانند  ایمراد از عل  قاضی این است که برای قاضی در بارۀ کدام حادثه

که از شخصی شنید که برای شخص دیگری به مال اقرار نمود، یا شنید وی خانمش را طلاق این
 ( 0)رساند وغیره.زد، یا شخصی را به قتل میکرد، یا بر کسی تهمت میداد، یا غلامش را آزاد میمی

 حکم قضاء قاضی بنابر علم خویش -2-7-2
 نابر عل  خویش به طور کلی دو صورت ذیل دارد:در مورد حک  قضاوت قاضی ب

 تعالی: قضاء قاضی در این  للهصورت اول: قضاء قاضی بر عل  خویش در حدود خالصة 
 ها ، میان آنللهاعتبار ندارد، اما در غیر حدود خالصة  تعالَ( الله )رحَهممورد به اتفاق فقهاء احناف 

 (4)اختلاف است.
عل  خویش در سایر حقوق: قضاء قاضی در این مورد به دو صورت دوم: قضاء قاضی بر 

 صورت ذیل است:
که در زمان و مکان قضاء برای قاضی حاصل شده باشد، به اتفاق فقهای الف: قضاء به علمی

 (0)اعتبار دارد. تعالَ( الله )رحَهماحناف 
را که تفصیل آنها میان فقهاء اختلاف وجود دارد ب: در غیر از صورت فوق، در سایر صورت

 دان .در این مقالۀ مختر، و کوتاه مناسب نمی

                                                 
 .2، ص0ج، الكاساني، بدائع الصنائع ـ 0
 .0، ص0ج، الكاساني، بدائع الصنائع  ـ 4
 .200، ص2ج، . علی حیدر، درر الحکام209ـ204، صص2ج، ابن عابدین، رد المحتار ـ 0
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 نتیجه گیری

 رسی :با توجه به آنچه تا اکنون بحث گردید، به نتایج ذیل می
باشد و در اصطلاح سبب سوی چیزی، باب، یا حبل میسبب در لغت به معنای طریق به  -0

که وصول به ، بدون اینای وصول به حک  مطلوب باشدعبارت از چیزی است که طریقه
 باشد. خود آن صورت گیرد ولیکن طریق وصول به حک  می

آید و در اصطلاح عبارت است از قائ  نمودن اثبات در لغت به معنای حجت و بینّه می -4
ای که که شریعت مقرر نموده است، بر حق یا حادثههاییدلیل در نزد قضاء به طریقه

 آثار شرعی برآن مرتب می شود.
هفت دانه است و این اسباب  تعالَ( الله )رحَهمباب حک  طبق قول راجح به نزد احناف اس -0

( 2( قرینۀ قاطعه، 2( نکول از یمین، 2( یمین، 0( اقرار، 4( شهادت، 0عبارت اند از: 
 ( و عل  قاضی.0قسامه، 

م معانی تنها لفظ أشهد است؛ زیراکه تما تعالَ( الله )رحَهمارکان شهادت به نزد احناف  -2
شود. البته به نزد جمهور فقهاء ارکان شهادت پنج دانه لغوی در لفظ أشهد موجود می

 ( و صيغة.2( مشهود به 2( مشهودعليه، 0( مشهودله، 4( شاهد، 0است: 
( شرط برای 40( شرط برای تحمل شهادت، )0( شرط است: )42شرائط شهادت ) -2

( شرط 0عمومی، )آن ( شرط 07( شرط مربوط به شاهد است، )00ادای شهادت که )
( شرط نیز مربوط به مکان 0( شرط مربوط به نفس شهادت و )0باشد، )آن خصوصی می
 شهادت است.

که مردان عادتاً بر آن اطلاع حاصل شود: اموریاز تتبع عبارات فقهاءکرام دانسته می -2
بکارت، عیوب  توانند شهادت زنان به طور منفرد در آن باب معتبر است، مانند:کرده نمی

 زنان، ولادت.
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 درست نیست. تعالَ( الله )رحَهمقضاء با یک شاهد و یمین از نظر فقه احناف  -0
ای است که توسط آن اقرار ثابت همان صیغه تعالَ( الله )رحَهمرکن اقرار به نزد احناف   -4

 که صیغه صراحتاً باشد و یا دلالتاً.شود اع  از اینمی
تغلیظ یمین به زمان مانند روز جمعه یا بعد از نماز عر،،  ،تعالَ( الله )رحَهمبه نزد احناف   -9

 و مکان مانند سوگند دادن در کعبه، نزد مقام ابراهی  و غیره جائز نیست.
انکار از یمین ه  یکی از اسباب اثبات حک  می باشد، یعنی در هنگام دعوی اگر   -07

گیرد و اگر وی از علیه قس  میمدعیمدعی بینه نداشته باشد قاضی بنابر مطالبه آن از 
قس  خوردن انکار نماید، قاضی بنابر انکار فیصله خواهد نمود. البته از حک  نکول 
فوق، حدود و قصاص مستثنی اند، و نیز حک  نکول از یمین در مسئله قصاص اطراف، 

باید  به محل اختلاف است که برای تفصیل بیشتر  ،تعالَ( الله )رحَهمبین فقهای احناف 
 کتب معتبر فقهی مراجعه شود.

قرینه در لغت علامتی است که دلالت بر چیزی مطلوب دارد. و در اصطلاح هر علامۀ   -00
کند. قرینه به شود و بر آن دلالت میظاهری است که همراه با چیزی خفی مقارن می

ۀ قضایی. ( قرین0( قرینۀ فقهی، 4( قرینۀ نصی، 0بر سه قس  است:  اعتبار مصدر و منبع
 ( قرینۀ ضعیفه.4( قرینۀ قاطعه، 0قرینه به اعتبار قوت دلالت بر دو قس  است: 

شود ای گرفته میشود که از اهل محله و یا )اهل( خانهرا گفته می یقسامه سوگندهای  -04
گویند: ها میکه در آن مقتولی یافت شود که )بر جسمش( اثر )قتل( باشد، هریک از آن

 را به قتل نرساندم و نه از قاتلش خبر دارم.قس  که من آن( جلاله)جل اللهبه 
شود و اگر تعداد شان از علیه  قس  گرفته میاز مدعی ،تعالَ( الله )رحَهمبه نزد احناف   -00

شود، وبر عاقلۀ ها گرفته میصورت قس  دوباره تکراراً از اینپنجاه کمتر باشد، در این
کنند، شرط است که باید که قس  یاد میکسانیشود. برای اهل محله دیت واجب می

 مرد، عاقل، بالغ و آزاد باشند.
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ای عل  حاصل شود. مراد از عل  قاضی این است که برای قاضی در بارۀ کدام حادثه  -02
در مورد حک  قضاوت قاضی بنابر عل  خویش به طور کلی دو صورت وجود دارد: یکی 

تعالی باشد که به اتفاق فقهاء  للهخالصة که قضاء قاضی بر عل  خویش در حدود این
ها تعالی، میان آن للهاعتبار ندارد، اما در غیر حدود خالصة  تعالَ( الله )رحَهماحناف 

 اختلاف است. 
که در سایر حقوق، قضاء قاضی بر علمی که در زمان و مکان قضاء برای وی دوم این

اعتبار دارد. در غیر از این  تعالَ( الله )رحَهمحاصل شده باشد، به اتفاق فقهای احناف 
را در این مقالۀ مختر، و کوتاه مناسب حالت، اختلاف وجود دارد که تفصیل آن

 دان .نمی
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 منابع و مآخذ
 .قرآن کری 

دار الفكر،  -، بيوت 4الدر المختار، طابن عابدين: محمد أمين بن عمر، ردالمحتار على -0
  هـ.0204

جه: محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ابن ما -4
 فيصل عيسى البابي الحلبي. -دارإحياءالكتب العربية 

 هـ.0240دار عالم الكتب،  -ابن مفلح: إبراهي  بن محمد، المبدع شرح المقنع، الرياض  -0
 دار صادر. -، بیروت 0ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، ط -2
، بيوت 0ابن نجی : زين الدين بن ابراهي  المر،ى الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط -2

 .ه0204دارالكتب العلمية،  –
 دارالفکر. –البابرتی: محمد بن محمد البابرتی، العنایه شرح الهدایه، بیروت  -2
، مجلة « ما يشبههاالقرائن: مفهومها وأنواعها والفرق بينها وبين»باخیل: محمد صالح عبدالله،  -0

 م.2/4740ابن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلد الثالث، العدد الخامس، 
، 2البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، المحقق: مصطفى ديب البغا، ط -4

 هـ. 0202دار ابن كثي، داراليمامة،  –دمشق 
مجلس دائرة المعارف النظامية  - ، حيدر آباد0البيهقي: أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ط -9

 هـ.0022الكائنة، 
 -الترمذی: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، بیروت  -07

 دارإحياء التراث العربي.
 هـ.0200، دار البشائر الإسلامية، 0الجصاص: أبو بكر الرازي، شرح مختر، الطحاوی، ط -00
ر المختار شرح تنویر الابصار و جامع البحار، المحقق: الحصکفی: محمد بن علی الحنفی، الد -04

 هـ .0240دارالکتب العلمیه،  -، بیروت 0عبدالمنع  خلیل ابراهی ، ط
 ش.۱۳۷۱نشر احسان،  –دیوبندي: محمود الحسن، تفسیر کابلی، تهران  -00
الزبیدی: مرتضى محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من  -02

 هـ. 0244 - 0042دارالهدایه،  –ين، کویت المحقق
مكتبة  -، بیروت 0الزحيلي: محمدمصطفی الزحیلی، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ط -02

 هـ.0274دارالبيان، 
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 دار الفكر. -دمشق  –الزحیلي: وَهْبَة الزحيلِي، الفقه الإسلامي وأدلته، سوريرة  -02
المطبعة الكبرى  -، بولاق، القاهرة 0شرح كنز الدقائق، طالزیلعی: عثمان بن علي ، تبيين الحقائق  -00

 هـ.0002الأميية،
سدلان: صالح بن غان ، القرائن و دورها فی الإثبات فی الشریعة الإسلامیة، مکتبة الملک فهد،  -04

 هـ.0204
السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، حيدر  -09

 إحياء المعارف النعمانية. لجنة -آباد 
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 رڼا کېشریعت په  ماشوم حقوق د اسلاميد 
             

 عظیمي اللهدکتور رحمت                                       

 لنډیز

شریعت په لومړي  يدا چې ماشومان  د ټولنې د جوړښت لومړنی اساس تشکیلوي، نو اسلام
، چې د خپلو ماشومانو حقوق په پوره ډول سره اداء او ورته کې مور او پلار باندې دا لازمويسر 

پېغله کله چې غواړي په راتلونکې کې اولاد ولري، تر څو پوره  پاملرنه وکړي هر مسلمان ځوان او 
ټولنې ته سالم نسل وړاندې کړي نو لومړنۍ او اساسي کړنه دا ده چې د خپلو اولادنو لپاره غوره 

واضح او روښانه کړي، )صلى الله عليه وسلم(  اللهمور ولټوي، د غوره مېرمنې او مور شرایط او مواصفات رسول 
شوی، مقاله کې نوموړی روایت ځای په ځای  يي، چې په دي  مشفقه او مهربانه و چې دینداره و 

لیت ته متوجه نه وي نو داسې نسل به بیا ټولنې ته وړاندې کړي چې د ئو که مور او پلار خپل  مس
مور، پلار او اسلامي امت د بربادۍ سبب به شي، په دوه  قدم کې د ماشوم حقوق  له پېدایښت 

په غوږ کې ورته آذان کول، ښه نوم پرې ایښودل،  څخه وروسته دي؛ ماشوم ته شیدي ورکول،
  قدم کې،کله چې ماشوم په خبرو باندې راشي هغه ته؛ عقیدوي، علمي او ېقیقه کول، په در ع

چې  يله حقوقو څخه دا ه  د يکول دي، همداراز د دو ه اخلاقي احکام او سالمه تربیه ورزد
سره به مو کورنۍ ټولنه او  ېروزل شي، په دیژندونکي انسانان و بیداره، احساس لرونکي او دنده پ

 ېد ټولنې ماشومان  ویده، غافله، باو ترقۍ په لور روان وي او که  مختګاد ورځ تر بلې د پرو ېه
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چې  ېپور  ېه مختلفو ستونزو سره مخ وي  تر دپروا او منحرف وروزل شي، نو داسې ټولنه به ل
ه  او د پردیو تر  استعمار او غلامۍ لاندې به داسې ټولنه به تل د آزادۍ او خپلواکۍ څخه محروم

لیتونو ته متوجه نه دي ځیني لاملونه شته چې ئو مسژوند کوي. دا چې ولې ځیني والدین خپلو 
اساس مې دا موضوع انتخاب کړه  ېه لومو کې بند پاته شي نو په همدراتلونکی  نسل د انحراف پ

ونه د نبوي احادیثو  او د دیني مسئولیتپلار  چې په دې بحث کې مې د ماشومانو حقوق  د مور او
رڼا کې بیان کړي، چې د ماشومانو د حقوقو پایمالولو عمده او مه  لاملونه یې د په  علماوو د اقوالو

اسلامي شریعت له احکامو څخه د والدینو نه پوهاوی دی، چې د حل غوره لاره یې اسلامي 
 ر اړخ کې یې عملي کول دي. ارشاداتو باندې ځان پوه کول او د ژوند په ه

  .ماشوم او حقوق  ،، تربیهشريعتإسلامي  :کلیدي کلمې

 سریزه
  .الحمد لله رب العٰلمین والصلٰوة والسلام علی س ید المرسلین و علی آ له و اصحابه اجمعین

انسان په ټولو مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، ددې لپاره چې  (جل جلاله) الله: وبعد
دې دنیا کې شرافتمن او د عزت نه ډک ژوند ولري په هر وخت او زمان کې یې خپل  انسان په

کتابونه او استازي رالیږلي تر څو انسانان د الهی احکامو او ارشاداتو سره س  خپل ژوند عیار 
سیرت  ته مراجعه وکړو نو )صلى الله عليه وسلم(  الله کړي، که  د ماشومانو  په اړه موږ اسلامي تاریخ او د رسول

له ماشومانو سره څومره مېنه کړي ده، ښه مثالونه یې حسن او )صلى الله عليه وسلم(  اللهچې رسول  ګورووبه 
عنه په تاریخ  اللهرضي روزنه وه چې  حسین صلى الله عليه وسلم(  اللهعنه  دي، د رسول  اللهرضي حسین او انس 

سر مشق وي، د  کې داسې یوه کارنامه او اساس کيښوده، چې تر قیامت پورې به اسلامي امت ته
عنهما د رئیس المفسرین په نامه  اللهروزنه او تربیه وه، چې ابن عباس  رضي )صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول 

عنهما ستر محدث شو او داسي  اللهسالمه روزنه وه چې ابن عمر رضي )صلى الله عليه وسلم(  اللهیادیږي، د رسول 
نور چې د اسلامي امت اتلان، دعوت کوونکي، علماء  او سفیران شوه،  چې په ډیر لږ وخت کې یې 

ې سره  د جهالت او ناپوهۍ ټغر ټول او ډیر منحرف انسانان یې سمي لاري ته سوق په مرست اللهد 
لینو  په نقش قدم باندې روان شوو، نو ئو مسه  د صدر اسلام د پلرونو، مېندو او  موږکړه، که نن 

یې چې د  څنګهته ه  داسې ماشومان او ځوانان  راکړي، لکه  موږبه  (جل جلاله) اللهچې  الله ان شاء
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مسلمانانو ته ورکړي وه او یو ځل به بیا د نړۍ قیادت،  سیادت او رهبري له مسلمانانو  صدر اسلام
ږي چې موږ په معنوي او مادي لحاظ سره ځان پیاوړی او قوي ېدا کار به هلته ک مګرسره شې، 

کړو خپل ځان، ماشومان او ټولنه له انحراف څخه وساتو او کوښښ وکړو ترڅو د اسلامي شریعت 
و څخه ځان خبر او خپل ژوند ورسره عیار کړو، ځکه اسلام یو کامل نظام دی، چې د له مزایاو 

څ د اسې یوه قضیه نشته چې په اسلام کې ورته حل لاره ېبشریت ټولې غوښتنې پکې حل شوي، ه
یث په خپلو موضوع اړونده احاد ېد اسلامي امت محدثینو، د د نګهنه وي روښانه شوي، همدا ر

 طبرانيامام  محمد بن إسماعيل البخاري، الله، أبو عبد يلکه؛ امام بخار  يکړ  کتابونو کې را نقل
، دا چې نوموړې لیکنې اکثره په عربي ژبه ياو نورو علماوود قدر وړ لیکنې کړ او امام بیهقي  

باندې لیکل شوي زموږ عام خلک  ورڅخه استفاده نه شي کولای، نو ما ه  و غوښتل چې 
په مرسته په پښتو ژبه ولیک  تر څو د یو ځوان په حیث کوم ایماني او )جل جلاله(  اللهنوموړې موضوع د 

 داء کړی وي.اندو په وړاندې لرم هغه مې یو څه او خوی د خپلو ورونولیت چې مسئو اخلاقي 

 تګلارهړنې ېڅ د
د ماشومانو حقوق د اسلامي شریعت په رڼا کې( یوه علمي او کتابتوني موضوع ده او دا چې )

ړنې په کړنلاره کې ېحادیثو پورې تړلې ده، نو ځکه د څه د قرآني ایاتونو او نبوي اتر ډیره حد
پخوانیوکتابونو او موجوده اثارو ته کتنه شوې چې تر ډیره حده مو د ثقه او اعتمادي سرچینو څخه 

 استفاده کړې ده.
 د ماشوم پیژندنه -۱

ږي، جمع یې اطفال راځي ېورته طفل د طا په کسري سره ویل کماشوم چې په عربي ژبه کې 
ښت څخه تر بلوغه پورې ېمکلف  انسان څخه دی، چې له پیدا په اصطلاح کې عبارت له هغه غیر

فرمایلي )جل جلاله(  اللهن کری  کې آ اړه  په قر  ېپه همد(0) ږي،ېباندې د طفل او یا ماشوم اطلاق کور 
تَٱذِْ ﴿:دي َ فلَْئسَ ْ لمم م الحْم نكْم َِ ذَا بلَغََ اأَْطْفَالم 

ِ
مواوَا َ...﴾.(4) 

                                                 
، ۲المعج  الوسیط، ج مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهي  مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، ـ 0

 .، الناشر: دار الدعوة، ترقي  الكتاب موافق للمطبوع۱۱۱ص
 .۱۱ة النور، آیت سور  ـ4
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ه پس اذن دي ژباړه: او کله چې ورسیدل واړه هلکان )اصیلان( ستاسي حد د )بلوغ( عقل ت 
 (0).ې( پرتاسو باندېوغواړي )په ننوتلو ک

)جل جلاله(  اللهچې  څنګه لکه (4)ږي،ېداوړو باندې اطلاق ک ۍاو نجلد طفل کلمه په هلک 
ْ طِفْلان ﴿فرمایلي دي:  كم رجِم ْ َّ نُم  (0) ﴾.ثُم

 (2) .(ېطفل )و د میندو ستاسې حال دا چې(  ډوګې تاسې) له موږبيا را وباسو اړه: ژب 
 ماشوم حقوق  د -2

 یحقوق ورکړ  ځانګړيجل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیداکړی، او هر یوه ته یې الله 
مختر،ه مقاله کې پر مور او پلار باندې د ماشوم  ېپاملرنه وشي دا چې زموږ موضوع د چې ورته

ډول سره په لاندې برخه کې ړل شوي  نو غواړم په لنډ ېحقوق د اسلامي شریعت په رڼا کې څ
 بحث وکړم:  ېورباند
 د غوره او صالحې مور انتخابماشوم ته  -۱-۲

ړی، کله چې یو اسلامي شریعت ماشوم ته مخکې له پیدایښت څخه اهمیت او ارزښت ورک
اړو په یې دا دی، چې نوموړې نکاح به د دو ته خطبه کوي لومړی اصل  ېنارینه کومې میرمن

کې د ښه او صالح   يیواځې رغبت نه؛ بلکې په راتلونک ږي، خو دلتهېخوښه او رغبت سره ترسره ک
 دل دي، ځکه د شریک ژوند ثمره او میوه ښه او سالم ماشومان دي.ېنسل رامنځ ته ک

وا لِتم »فرمایلي ديَ: )صلى الله عليه وسلم(  اللهپه همدې اړه رسول   م وا اأَْكْفَاءَ طَفِ تََُيَّ ، وَانْكِحم ْ  (2 ).  «... كم
 )ماشوم( په خاطر  سیال او ه  کفه مېرمنه د نکاح لپاره انتخاب کړئ. ې: د خپلې نطفې یعنمفهوم

                                                 
 .۳۳۱، ص۲کابلی تفسیر، ج ـ0
 .۱۱۱، ص۲المعج  الوسیط، ج ـ4
 .22سورة طه، آیت  ـ0
 .۱۷۷، ص۲ی تفسیر،  جکابل ـ2
عدد ، ، الناشر:  مكتبة أبی المعاطی۱۳۳، ص۱سنن ابن ماجه،  ج ، (هـ۲۷۳)محمد بن يزيد القزوينی،  اللهابن ماجة أبو عبد  ـ2

  .2 الأجزاء
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دا چې داسې مېرمن انتخاب شي، چې په ماشوم باندې مشفقه اومهربانه وي په همدي اړه 
وا» فرمایلي دي:)صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول  جم مَ الوَْ  تجََهوَّ ََ م اأْو كََثِر  بِكم مَ نّ ِ 

ِ
ودَ الوَْلمودَ فاَ  (0) .«دم

اولاد راوړنکي وي، ځکه زه د امت په  ډېر: هغه مېرمنې په نکاح کړئ چې مشفقه او مفهوم
 والي باندې افتخار کوم.ډېر 

 فرمایلي دي: )صلى الله عليه وسلم( الله د ماشوم په خاطر د دینداره مېرمنې د انتخاب په اړه رسول
 (4).«ربع: لمالها ولحس بها ولجمالها و ينْا، فاظفر باات ا ي  تربت يداكتتكح المرآ ة أ   »

 ږي، مال داره، حسب اوېلورو مواصفاتو په اساس په نکاح ک: یوه ښځه د څمفهوم
کنې لاسونه دې په خاورو شه  نسب داره، ښایسته او دینداره په دیندارې باندې ځان کامیابه کړه 

( په همدي اړه کې به یو غټ فساد واقع شي ينو ستاسو په راتلونکاسې ونه کړئ که تاسو د ې)یعن
ل تفعلوه تك  فتتة فِ اأ رُ وفساد كبي»فرمایلي دي )صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول  ذا جاءكُ َ  ترضو  ديته وخلهه فانكحوه ا   (0).«ا 

: کله چې تاسو ته د نکاح په خاطر یو دینداره او اخلاقمند نارینه د خطبې لپاره راشي، مفهوم
 نکاح ورسره وکړئ، که داسې ونه کړئ، نو د غټ فساد انتظار وباسئ. نو

 د ماشوم  ښه پالنه او غوره  تغذیه ورکول  -۲-۲
ه کې پاملرنه کړې د هغه په ښه تغذیه او ساتنه کې یې ګېډاسلامي شریعت ماشوم ته دمور په 

مور ته یې په روژه  ېاساس یې د ماشوم سقطول حرام کړ  ېپه همد ېکړ  ېته لارښون ور او پلارم
 .یباندې د خپل وس مطابق مکلف کړی دکې د افطار رخصت ورکړی، پلار یې په نفقه ورکولو 

هموا علَیَْهِ َّ  ﴿فرمایلي دي : )جل جلاله(  اللهچې  څنګهلکه  وهم َّ لِتمضَی ِ ْ وَلَ تمضَارُّ جْدِكُم ْ  وم َِ  ْ ْ  حَيْثم سَكَنتْم َِ آَسْكِنموهم َّ 

ْ  كم َّ آوولَتِ 
ِ
لهَم َّ  وَا لٍ فٱَََفِْهموا علَیَْهِ َّ حَسَّ يضََعَْ  حََْ  (2).﴾حََْ

                                                 
جِسْتانی، ) ـ0  .4ـ2الناشر: دار الفكر عدد الأجزاء، ، ۲۲۱، ص۲سنن ابي داود، ج ،هـ(402أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
الجامع المسند الصحيح المختر، من أمور (، هـ422)محمد بن إسماعيل بن إبراهي  بن المغية الجعفی البخاری،  اللهأبو عبد  ـ4

 ، مصدر الكتاب،9عدد الأجزاء ،هـ0244، الطبعة الأولَ، ۷، ص۷ج ،عليه وسل  وسننه وأيامه الله صلى اللهرسول 
 .موقع الإسلام، ملاحظات بخصوص الكتاب  

، الكتاب ۳۷۷، ص۳هـ(، سنن ترمذي،  ج409محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسَ بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، ) ـ 0
 .مشكول ومرق  آليا غي موافق للمطبوع

 .2سورة الطلاق، آیة ـ2
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 تاسې ۍږېشوي( په هغه ځای کښې چې پکې اوس طلاق کړى ې: واوسوئ دا )ښځهژباړ 
ئ تنګوو( لره چې تئ اراده د ضرر تاسې د دغو )مطلقااو مه کو  )س ( له طاقت دتاسې)توانیږئن(

 يډېګد بار  ې( خاوندانېوي دغه )ښځ ېر ېکه چ باندې، او ی( په دو ېبه ځایونه او نفق
)حمل د  یږدي دو ېچې ک ېباندې تر هغه پور  یدو  ( نو نفقه کوئ تاسي پرې)حاملاني بلارب

 (0).سره( لویدزېږو( خپلو)ګیډ
دني وروسته په مور او پلار باندې د ماشوم اساسي حق، شېدې ورکول دي، ېږ زېد ماشوم له 

له بده مرغه زموږ په ټولنه کې دغو چارو او اسلامي لارښوونو ته کړی خو ټېنګار  چې اسلام پرې
دو لپاره سپاري، چې له ېکې ښځې خپل ماشومان نورو ته د ش پوره پاملرنه نده شوې، په نن عر،

د اړیکو د  اليو او مور  ، عاطفې، زوی واليېد تر منځ د مینهماغه ماشومتوبه د مور او د دغه اولا 
ي. ددې ماشوم او هغه ماشوم چې د مور په مېنه بخښونکې غیږه کې، ږېبنسټ اېښودل ک ۍکمزور 

 ږي ډير توپیر لري.ېو فکر په سیوري کې لوی او روزل کي احساس انګړد عاطفې د ځا
ه شېدې ورکولی زموږ په نني عر، کې په ځینو کورنیو کې سره له دې چې مور خپل ماشوم ت

ر خواړه ورکوي چې دا ه  د ماشوم په روزنه پوره دو ته ورته نو ېدو پر ځای شېشي، خو بیا ه  د ش
 رګونوکه چې د هغه په غیزه کوي او په راتلونکې کې د مور او پلار خیال او فکر نه ساتي، دا ځا

 چلیدلې. ېنه ددې ېکې د مور ش
اتم يمرْضِعَْ  آَوْلَدَهم َّ حَوْلَ ﴿ ن کری  کې ذکر کړې ده:آ پاک دغه موضوع په قر  الله لیَْنِ  وَالوَْاِ َ َِ یْنِ كََ

ضَاعةََ  پئ( ورکوي اولاد خپل ته دوه کاله ) شېدې ې)مور( د ېنداو ميژباړه: (4).﴾لِمَْ  آَرَادَ آَْ  يمتَِّ الرَّ
 (0) .ورکولو تيد ټه( ېچې پوره کړي )ن ېچې اراده لري د د یا لره دپوره دا )حک ( هغه چ

 

 

 

                                                 
 .۱۴۱۱، ص۲کابلی تفسیر،  ج ـ0
 .400سورة البقرة، آیة ـ4
 .۱۱۱، ص۱کابلی تفسیر،  ج ـ0
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 د ماشوم په غوږونو کې آذان او اقامت ویل - ۳-۲
ېڼ غوږ کې يې اقامت کد ماشوم  له زېږېدو او پاکولو وروسته  په ښي غوږ کې آذان او په 

یې په )صلى الله عليه وسلم(  اللهعنهما  پیدا شو.، رسول  اللهرضي بن زبیر  اللهویل سنت دي، کله چې عبد 
 (0) .غوږونوکې آذان او اقامت وواېه

ا وژووی او باندي خرمسته په کوم نېک سړي او یا ښځه و له آذان او اقامت ور  نګههمدار
 .ئبیا د خېر او برکت دوعا ورته وکړ او  ېولګو ېدکوچني له تالو سره ي

ولَ » ْ  عاَئشَِةَ آَ َّ رَسم هممْ  علیه وسلمالله صلی -الله َُ ت ِكم َ مْ وَیحم بْیَاِ  فيَمبَِ ِكم علَيَْهِ ِ  (4).«كَََ  يمقْتََ بِِلص 
علېه وسل  ته به  اللهنبی صلی  ېچ عنها څخه  رواېت دی: رضي اللهد عاېشی  :مفهوم

په خوله کې ورکولې او بیا به یې د خېر او برکت  يخرماو  ېاوړل کېدل، هغه به ژول شو ان ر يکوچن
 دوعا ورته کوله.

ډالۍ کوي، په  پاک کوم ماشوم را اللهموږ ته راښودلي چې کله ه  موږ ته )صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول 
شوم چې په دنیا کې تر هر څه وړاندې د حق غږ ذان وکړو، دا ځکه کوم ماآ ښي غوږ کې ورته 

 پیل کړي. ګيبند اللهواوري  د خپل نوي ژوند له لومړۍ ورځې به  د 
، چې ډیر خلک ترې ناخبره دي او يعلیه وسل  سنت د اللهمحمدي صلی  تذان او اقامآ 

ر ځای ښایي اولادونه یې ناس  وروزل شي او په خوله کې یې ناس  او نا اسلامي کلمات ځای پ
شې، ماشومتوب داسې مرحله ده که له اوس نه یې اصلاح ونشَّ،  په راتلونکې کې به داسې شیان 

ځي، که عقل او فکر یې اصلاح نشَّ ښایي ګرن لامل وخفګاتعالی د  اللهووایي چې هغه به د 
 ږي.ېتعالی ناراضه ک اللهځوي چې پري  ګرداسي اندونه او نظرونه په خپل سر کې و

 
 
 

                                                 
، هـ 0202القاهرة،  -الناشر:  دار الحرمين ، ۱۱۱، ص۱المعج  الاوسط، ج هـ(،027)أبو القاس  سليمان بن أحمد الطبرانی، ـ 0

 .07بن محمد، عبد المحسن بن إبراهي  الحسينی، عدد الأجزاء  اللهتحقيق:  طارق بن عوض 
، دار الفكر بيوت هـ(420)ابوري، شابوری، صحيح مسل  للنيشبن الحجاج ابن مسل  القشيى النيسين مسل  ابى الح ـ 4

 .002، ص۱ج ،لبنان
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 ښودلېنوم اښه  -۴-۲
؛ یا وي دهموجو  معنا ګۍه بند دعزوجل  الله چې په هغه کې د ،غوره نومونه هغه نومونه دي

 نو نومونه ويګاعنه  اجمعين او يا نورو غورو بند اللهدانبیاء عليه  السلا او صحابه کرامو رضي 
 …، عبدالخالقرحمنل، عبداالله لکه عبد

 (0) .«ا   آ حب آ سمائك ا لِ الله: ُبد الله و ُبدالرحَ » : ېفرماي عليه وسل  اللهصلی  اللهرسول 

  الله. دا چې رسول ، عبدالرحمن ديالله نومونه عبد او غوره  خوښ ډیر ته اللهیقینا : مفهوم  
 نو معنایې  یت معنا پرته ده احب الاسماء ويليعلیه وسل  هغو نومونو ته چې پکې د عبد اللهصلی 

 ه  فضیلت شته خو ډیر غوره هغه نومونه دي چې پکيدا ده، چې نورو نومونو کې 
 د عبدیت معنا پرته وي. 

او عبدالرحمن نومونو فضلیت یواځې دهغو  الله ځيني علماء کرام په دي نظر دي چې د عبد
نومونو په نسبت دی چې په هغوی کې د عبد یا عیبد اوعبدیت ذکر شوی وي اما په نسبت و ټولو 

 علیه وسل  نوم محمد احمد او داسې نور ذکر شوي. اللهبر صلی مد پیغنومونو ته نه دی نو ځکه 
ه  پخپل  عليه وسل  اللهصلی  اللهښودل؛ ځکه چې رسول ېد پيغمبرانو نومونه ا نګههمدار

په خپل مسند کې داسې را نقل  اللهاړه امام احمد رحمه  ېپه د ښی وهېزوی باندې ابراهي  نوم ا
ولم ُتالله ُ  آَنسَ رضي » ،کړی : الله صَلیَّ الله ه قاَلَ: قاَلَ رَسم َ برَْاهِيمَ » علَیَْهِ وَسَلمَّ

ِ
یْتمهم بِِسْمِ آَبِ ا َّیْلَََ غملَام  فسََمَّ ِ َ لِِ الل  (4) .«وم

علیه وسل  فرمایلي  اللهصلی  اللهعنه څخه روایت دی چې رسول  الله: له انس رضي مفهوم
 خپل پلار ابراهی  په نوم  ونوماوه.  دي: همدا شپه زما زوی پیدا شو نو ما د

ن ك  »علیه وسل  فرمایلې دي:  اللهصلی  اللههمدا راز رسول  وَْ  ا  َُ ، يومَ تمد ةِ بٱ سمائك وآ سماءِ آ بِئكم ََ الهيا

تموا آ سماءكُ  (0).«فاحس ِ
خپل  نو ،ږيېو او د پلرنو په نومونو را بلل کمفهوم: یقینا تاسو د قیامت په ورځ په خپلو نومون

 .ږدئېایسته کښنومونه 
                                                 

 .4004ص ، ۲ج ، صحیح مسل  -0
 002ـ47مسند أحمد ط الرسالة،  ـ4
جِسْتانی، سن ـ0 ن أبی داود، المحقق: شعَيب أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدی السِّ

د كامِل قر  ـالأرنؤوط   (2924).، 070:0(، باب تکره الأسماء القبيحة، 4779، 0دار الرسالة العالمية طه بللی، )محَمر
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یق کړی علیه وسل  امت مسلمه د ښو نومونو په ښودلو سره تشو اللهصلی  اللههمدا راز رسول 
 لکه روایت کې راځي:  حقوقو څخه بللي او دا یې د ماشوم له اساسي

ا ح  الو  علی الوا   قد علمتا َا ح  الوا  علی الو  فمالله ُنْما آ نهم قالو: يَ رسول الله  ُ  اب  ُباس رضَ»

 (0)«.آ   یحس  اسْه ویحس  آ دبه»قال: 
صلی  اللهعنه  له رسول  اللهرضي عنهما فرمایلې دي چې صحابو  الله مفهوم: ابن عباس رضي

علیه وسل  څخه پوښتنه وکړه چې یقینا تاسو موږ ته د پلار حق په خپل اولاد باندې را وښوده،  الله
وفرمایل: داچې  علیه وسل  اللهصلی  اللهباندې څه شی دی  رسول  نو د اولاد حق په خپل پلار

 ، غوره ادب او تربیه  ورکړي.ېږدېک ېشایسته نوم پر 
 عقیقه کول -۵-۲

نو خريــل او تاښــېد و  يقــه، د سرد ماشــوم عق مــه ورځ و مســتحب طریقــه دا ده، چــې پــه او 
 .د هغه د پاره نوم وټاکل شي نګهرهمدا

 ك غلام رهیتة بعهيهته تمابح ُته يوم سابعه، ویمسمى فيه»وسل  فرمايي:  علیه اللهصلی  اللهرسول 

ل  رآ سه   (4).«ویحم
مه ورځ د ماشوم عقيقه، و په نزد مستحب طریقه دا ده چې په او   اللهو امامانو رحمه  ېد در 

 (0) انو خريل باید تر سره شي.تنوم ټاکل او د سر د ويښ

ِ  ابِْ  » :په لاندې سند او متن سره روایت کړی اللهرحمه  مام طبرانيړی روایت انومو َُ

ولَ  بَّاسٍ، آَ َّ رَسم : الله صَلیَّ الله َُ َ كَََ  يهَمولم هِيهَة  »علَیَْهِ وَسَلمَّ َُ َُِ  اليَْرارِيةَِ   (2) .«َُِ  الْ ملَامِ ُهيهتاِ ، وَ

                                                 
العتكی البزار، مسند البزار المنشور باس  البحر الزخار، لمحقق:  الله أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد ـ0

، 002:02 ، باب مسند أبی حمزة بن انس،4779، 0، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحك ، ط اللهحفوظ الرحمن زين م
4227. 

 .0404، ص۲و سنن أبی داوود، ج 0244، ص۳سنن الترمذي،  ج ـ4
ختار کتاب الاضحية،  الم رد المحتار على الدر هـ(0424) ی،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق ـ0

 .۳۳۱ج، ص  ۱
 ، الموصلمكتبة العلوم والحك  :الناشر المعج  الكبي للطبرانی،هـ(، 027)سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاس  الطبرانی،  -2

 .0940 ـ 0272ص ص، 00الطبعة الثانية، ج
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فرمایلې   علیه وسل اللهصلی  اللهروایت دی چې رسول  عنهما الله مفهوم: ابن عباس رضي
  دوه پسونه د نجلۍ په پیدایښت ېو پسه حلال کړئ،په پیدایښت  دي د هلک

ولم » َُ َّ رَسم ْ  علَِ ِ بِْ  آَبِ طَالِبٍ قاَلَ:  َُ ، الله صَلیَّ الله و لِهِي رَآْسَهم ًْ ، ا َُِ  الحسََِ  بِشَاةٍ، وَقاَلَ: يََ فاَطِمَةم  َ علَیَْهِ وَسَلمَّ

قِِ بِجهَِةَِ شَ  مهم دِرْهَُنا آَوْ بعَْضَ دِرْهٍَُ وَتصََدَّ ، قاَلَ: فوََزََتَْهم فكََََ  وَزَْ ةن  (0) .«عْرهِِ فِضَّ
عنه  اللهرضي علیه  وسل  د حسن  اللهدي: کله چې رسول عنه ويلي  اللهعلي رضي  :مفهوم

زن ښتان يې وخريه او د هغه په و ېعنها ته یې و فرمايل: د سر و  الله عقیقه وکوله نو فاطمي رضي
 کله یې چې وزن کړل یو دره  او یا د دره  یوه حصه شوه.« سپين زر مساکينو ته صدقه کړه

ښتان ېماشوم لپاره نوم وټاکئ، د هغه و  دعلېه وسل  وېنا ده: چې په اوومه ورځ  اللهنبی صلی  
 .وخريئ او د هغه له لوري عقيقه وکړئ

 د ماشومانو ترمنځ عدالت کول -۶-۲
 اللهل تأکيد شوی دی. او د رسو  ډېرمنځ د عدالت او مساواتو ساتلو  د ترپه اسلام کې د اولا 

عليه وسل  ه  همدا هدايت دی، چې د اولادونو ترمنځ په ورکړه راکړه کې د ټولو سره په  اللهصلی 
ږي او بل محروم وي او د ېپکار دي داسې نه چې يو ښه پالل کانصاف او برابری سلوک کول 

ت او ږي او بله داچې پدې کې حکمېجل جلاله پرې راضي ک اللهې عدل تقاضا ه  دا ده چ
و بغض منځ ته ږي او بل محروم وي، نو د هغوی ترمنځ به کينه اېمصلحت دادی چې که يو پالل ک

ض نيکي له منځه وړي او بل ه  دا چې که له يو سره ښه سلوک او ښه پالنه غراشي، چې کينه او ب
په زړه  ږي، نو  په داسې کولو سره به خامخا د اولادېلوک نه کي او له بل سره هغه شی سیې کيږ

ې روایت کې لکه چ به يې بدې وي ېشکايت وشي، چې بلاخره پایل ېکې د خپل پلار پر وړاند
ْ  التُّعْمَا  بَْ  بشَِيٍ رَضِي »: راځي رَةم بِنتْم رَ الله َُ ، فهََالتَْ عََْ طِیَّةن َُ طَانِّ آَبِ  ُْ ولَ َُنْْمَا قال: آَ ةَ: ل آَرْضََ حَسَّ تمشْهِدَ رَسم ًَ لی صالله وَا

ولَ علیه وسلمالله  و الله صلی الله ، فٱَتَََ رَسم رَتْنِِ آَْ  آوشْهِدَكَ يََ رَسم ََ ، فٱََ طِیَّةن َُ ةَ  ًَ رَةَ بِنتِْ رَوَا ْ  عََْ َِ طَیْتم ابنِِْ  ُْ نّ ِ آَ
ِ
الله لَ علیه وسلم فهََالَ: ا

طَیْتَ سَائِرَ  ُْ ثلَْ هَاَا  قاَلَ: ل قاَلَ:  قاَلَ:آَ َِ كَ  َّهموا »وََ ِ طِیَّتَهم « وَاعْدِلموا بیَْنَ آَوْلدِكُمْ الله فاَت َُ  (4).«قاَلَ: فرََجَعَ فرََدَّ 

                                                 
 .020، ص۳ج ،سنن الترمذي ـ0
 .۱۴۱۳، ص۳بخارى، جصحيح  ـ4
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عنهما وايې پلار مې ماته يو شی هديه کړ، عمرة بنت رواحه  اللهمفهوم: نعمان بن بشي رضي 
ورباندې شاهد  علیه وسل  اللهصلی  اللهچې رسول  ترڅو نه ش  راضي هغه به  )مور مې( وويل تر

ة ته ورغی ورته ویې ویل زوی مې چې عمر  علیه وسل  الله صلی اللهشوی نه وي، پلار مې رسول 
به شاهد  اللهکړ، چې رسول مور یې دا تأکيد و  مګر يو شی مې ورته هديه کړ، رواحه نه دی  بنت

آيا تا ټولو زامنو ته همدا ډول هديه ورکړې   ایل:وفرم علیه وسل  اللهصلی  اللهرسو ل  نيسې.
علیه وسل  وفرمايل: له خدای جل جلاله څخه وويريږه او د  اللهصلی  اللهرسول  هغه وویل نه ده

 ځیده او هديه يې واپس واخيسته.وګروروسته مې پلار  عدالت سره رفتار وکړه زامنو تر منځ
 ايماني تربيهد ماشوم   -۷-۲

جل جلاله د توحيد او  اللهلازمې ده چې د خپل ماشوم لپاره د  باندې رپه مور او پلا 
غه په زړه کې ځای يکتاپرستۍ د اثبات لپاره داسي قناعت کوونکي دلائل وړاندې کړي چې د ه

حاک  او د قدرت څښتن دی په دنيا کې ژوندي او غي  اللهته متوجه کړي چې  ېونيسي او هغه د
جل جلاله  اللهوندي کول، حساب او کتاب کول يوازې او يوازې د ژوندي او په آخرت کې بيا ژ 

 لره دي او د هغه جل جلاله په اختيار کې دي.
حجرات(  ده چې ماشوم ته د )نور، لقمان اوڅخه يوه طريقه دا  ني تربيت له طريقوآ د قر 

 سورتونه ور زده کړل شي؛ ځکه چې په دې سورتونو کې مه  احکام بيان شوی دي.
 عليه وسل  اللهصلی  اللهبايد د ماشوم په زړه کې د رسول او پلار  خه مورله هغه څوروسته 

عليه وسل  آخرين او  اللهصلی  اللهد محبت د پيداکولو هڅـه وکړي او هغه و پوهوي چې رسول 
څخه پيوي ډيره ګانوپيغمبر دی او د هغه د سنتو او طریقو څخه او د هغه د څلورو خلیفه  قدرمن

 .ضروري ده
د والدینو لپاره لازمه ده، چې ماشوم ته د ايمان او جهاد سره محبت او د اسلام د نګه همدا ر

له هغو سره چې د مسلمانانو سره په زړه کې  ګهي تونګړدوښمنانو سره ورته کرکه پيدا کړي. په ځا
مالونو او  کينه او بد بيني لري او د مسلمانانو په ضد پلانونه جوړوي. او د هغوي  په خاوره آبرو

 .باندي تېری کوي
 دی مثمر واقع شي. یکوم مطلب لپاره ويل شو  دامکان لري لاندي حديث چې 

 اللهعنهما نه روايت کوي رسول  اللهپه خپل مسند کې  له ابن عباس رضي  اللهامام احمد رحمه  
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مَاتٍ: احْفَ »ورته وویل:  علیه وسل  اللهصلی  َ  كَُِ نّ ِ اعلَ ِمم
ِ
، ا فَظَْ ، احْفَظِ الله ظِ يََ غملامم ذَا الله یَحْ

ِ
َاهََ ، وَا دْهم تُم تَُِ

وا علََی آَ ْ  ةَ لوَِ اجْتمََعم ََّ ، وَاعْلَمْ آَ َّ اأْو ِ تَعِْ  بِِللََّّ تَعَتْتَ فاَس ْ ذَا اس ْ
ِ
، وَا َ ءٍ قدَْ كَتَبَهم  سَٱلَتَْ فاَسْٱلَِ اللََّّ ل بِشََّْ

ِ
وكَ ا وكَ، لمَْ يتَْفَعم يتَْفَعم

،الله  ءٍ قدَْ كَتَبَهم  لََِ ل بِشََّْ
ِ
وكَ ا ُّ وكَ، لمَْ يضَۡم ُّ وا علََی آَْ  يضَۡم حم م الله وَلوَِ اجْتمََعم ، وَجَفَّتِ الصُّ فِعَتِ اأَْقْلامم    (0).«علَیََْ ، رم

جل جلاله د  اللهمفهوم: )اي ځوانه دغه مسائل درته بيانوم او هغو ته ښه پاملرنه وکړه: د 
جل جلاله د لارښونو ساتنه وکړي  اللهرته ته د ېه به ستا ساتنه وکړي. که چکړه هغلارښونو ساتنه و 

جل جلاله  اللهنو وبه مومي د خپل زیار او کوښښ بدله، هر کله چې غوښتنه لري هغه يوازې له 
جل جلاله څخه طمع وکړه؛ ځکه  که  اللهڅخه وغواړه.  هر کله دې چې کومک ته اړتيا وه هغه له 

ه  نه شي  ګټهڅ ېه هورسوي هغوي درت ګټه کړي او وغواړي چې تا تهټول خلک لاس يو 
تعالی درته مقرره کړي وي. او که ټول سره يو شي او وغواړي  اللهرسولاي بغي له هغه څخه چې 

درته  یتعال اللهچې تا ته تاوان ورسوي تاوان درته نه شي رسولاي بغي له هغه تاوان څخه چې 
 وچې شوي دي. ېدي او پاڼ ېيکلو څخه وروسته پاتقلمونه له ل مقرر کړی وي.

 عبادتي روزنهماشومانو د  -۸-۲
ته د بلوغ نه مخکې د عبادت د اسلامي عقيدې ښکارندوي دی، که څه ه  چې ماشومانو   

 امام ، ياره د ماشومانو اماده کول ضرور دد عبادت د پ مګرليت نه دی متوجه ئو عبادت څه مس
علیه وسل   اللهصلی  اللهرسول  خپل مسند کې یو روایت را نقل کړی، چېپه  اللهرحمه  هأبوحنيف

َُِ  التَّائِِِ حَسَّ  » :فرمایلې دي َُِ  المَْجْتموِ  حَسَّ يمفِيَ ، و ، وَ َ بِِ ِ حَسَّ يكَْبِم َُِ  الصَّ َُْ  ثلََاثةٍَ:   ، فِعَ الهَْلَمم  (4).« یسَْتيَْهِظَرم

و چې د بلوغ دوري ته نه وي ه دي ماشوم تر څليت لرونکي نئو کسان مسې : در مفهوم
 ، ليونی تر څو روغتيا و نه مومي، بيده تر څو چې له خوبه نه وي وېښ شوی. یرسيدل
و سره بلد شي او هڅه احکام  له شريعتد بلوغ د دوري نه مخکي بايد ماشومان د دين او  مګر

 و کارونو څخه منع شي تر څودوره کې هغوي په ښو کارونو ورته امر او له بد ېوشي چې په د
 د تل لپاره ورسره عادت شي.

                                                 
، القاهرة، الطبعة ، دار الحديث :الناشر ،279ص ، 2ج، مخرجا أحمدمسند هـ، 420، أحمد بن محمد بن حنبل اللهأبو عبد ـ 0

 .ترقي  الكتاب موافق للمطبوع،  4 ،عدد الأجزاء، 0992 ـهـ  0202الأولَ، 
يق: عبد الرحمن حسن ، تحقحکاملاکتاب ا ، مسند أبی حنيفة رواية الحصكفي،هـ027أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، ـ 4

 .مر، ـمحمود، الناشر: الْداب 
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کلنۍ شروع کېږي او د لس کلنۍ په سن  وله او  ېاشومانو  عادت کول په عبادت باندد م
عليه وسل  فرمايلې  اللهصلی  اللهکې باید تر يو څه تاکيد لاندي ونيول شي. او په دي اړه رسول 

ذا بل وا س َ »: دي َُشْا، وفرقوا بئنْمَ فِ المضاجعَروا صبْیانك بِلصلاة ا  ذا بل وا   (0).«بعا، واضَْبوهُ عليها ا 

ته په اوه کلنۍ کې په لمانځه کولو امر وکړئ او که په لس کلنۍ کې  : خپلو ماشومانو مفهوم
    او بستریې ورته جدا کړئ. ئترک کړي په هغوي بدني فشار راول لمونځ

ه او نورو مسؤليتونو د ادا کولو لازمه څارنه وکړي او په د ماشوم  سرپرست بايد د ماشوم د لمانځ  
رْ آَهْلََِ ﴿ :جل جلاله فرمايي اللههيڅ ډول د هغه په روزنه او څارنه کې ټنبلي و نه کړي؛ ځکه  مَ وَآْ

قمَ   وَالعَْاقِبَةم لِلتَّهْوَى َ رِزْقنا  نََْ م نرَْزم لَاةِ وَاصْطَبِِْ علَیَْهاَ  لَ نسَْٱلَِم  (4).﴾بِِلصَّ
له   موږته په لمانځه کولو امر وکړئ او ته پخپله ه  په هغه کلک اوسه.  ۍژباړه: خپلي کورن   

 (0)کوو او ښه پايله د تقوا لرونکو ده.تا ته روزي در  موږتا نه د روزي پوښتنه نه کوو؛ بلکي 
 اخلاقي تربيهد ماشوم  -۹-۲

 برخه ده همدا شان نيک اوښه آداب او اسلامي اخلاق په  اصل کې  د دينداري يوه 
 ليتونوئو د قرآني لارښونو او مس نګهيوه برخه ده، همدار  ښه اخلاق د انساني طبيعت او عاداتو 
 څخه ده. 

عفت، د زړه  ې، عدل، د ژبېامانتدار  ،لۍرښــتينو  ؛له دي ه  اخلاق او اسلامې آداب عبارتمدغه 
 اللهې د اخلاقو سره په ټکر کې دي. رسول کړنو نه چ وپرهيز له هغاو نه  ېله حسد او کين يپاک

 وشي له ماشومانو سره احترامانه چلند  اسلامي امت ته لارښوونه کړي چېعليه وسل   اللهصلی 
  علیه وسل  فرمایلي دي: اللهصلی  اللهوشي لکه چې رسول تربيه  یاو په ښه شان د هغو 

ْ  لمَْ يرَْحَمْ صَِ يَنََ وَيموَق ِ » ََ نَّا  َِ  (2).«رْ كَبِيَنََ لئَسَْ 
ي او مشرانو ته مو احترام مفهوم: زموږ څخه نه دی هغه کس چې زمونږ په ماشومانو رح  ونه لر 

 .ونه لري
                                                 

 .420 ، ص2مسند أحمد ت شاكر، ج ـ0
 .004طه، آیة سورة ـ4
 .040، ص۲کابلی تفسیر، جـ 0
 .042، ص0ج سنن ترمذي، -2
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 ه چلند وشي په هغوی شفقت وشي.یږي چې له ماشومانو سره ښګندله نوموړي حدیث څخه څر
به هغو ټولو  یاو لاس رس نه شي ېپات ېسان د عمر په اوږدو کې يواز د ښو اخلاقو له برکته به ان

عليه  اللهصلی   اللهفضايلو ته ولري چې د ده شخصيت او دينداري لوړو پوړونو ته رسوي رسول 
َّه»وسل  فرمايي:  رَمِ الخيََ كُم فَِ  یحم رمِم الر   (0).«ََ  یحم

 نه محروم او بې برخي دی. ښیګڼې ډول خیر او : چا كښې چې نرم خوي نه وه هغه د هرمفهوم
َ  لیَمدرِكم  »علیه وسل   فرمايلې دي:  اللهصلی  اللهرسول  نګهرهمدا َِ ٱ ءِمِ  اِ َّ الممق لمهِه دَرَجَةَ الصَّ بِِمسِ  خم

ونکي هميشه روژه ني ېژباړه: بیشکه چې مؤمن بنده دخپلو  ښو اخلاقو په ذريعه د پرله پس (4).«ئِِ الهَٱ  
 .عبادت کونکي درجه حاصلولی شي

 زنهبدني رو د ماشوم  -۱۱-۲
روغتيا  او سلامتيا د سالمې  روزنې د پاره د انسان د بدني ځواکمنتيا دوه بنسټيزې پايې دي، 

ليتونو رفع کول بدني ځواکمنتيا ته اړتيا ئو لم بدن کې دی، او د ژوندانه د مسځکه سالم عقل په سا
 ځي.ګرسستي او ضعف د ډيرو مسؤليتونو د رفع کولو مانع   ،لري

 دي: ېوره ډول خلق کړي دي او فرمايلي ينتيا په خاطر هغوي په غتعالی د ځواکم الله
نسَْاَ  فِِ آَحْسَِ  تهَْوِيٍ ﴿ 

ِ
  (0).﴾لهََدْ خَلهَْناَ الْ

 (2).ژباړه: په رښتيا چې انسان مو )د جس  او روح له نظره( په ښه بڼه پيدا کړی
َ  المقَ  الله الهوي خي وآ حب ا لَ  المقَ »عليه وسل  فرمايلي دي:  اللهپيغمبر صلی  او د اسلام ستر  

 (2).«الضعی  وفِ ك خي
تعالی په نزد ډير محبوب دی نظر هغه ضعيف او ناتوانه  الله: قوي او غښتلی مؤمن د مفهوم

 دواړو کې خیر دی.ه   خو بيا  ته 

                                                 
 .۱۲۳، ص۲جصحیح مسل ،  ـ0
 .024ص، 0جداود،  سنن ابی ـ4
 .2سورة التين، آیة  ـ0
 .020ص ، 4ج ،تفسي یکابل ـ2
 .4724ص، 2ج ح مسل ،صحي ـ2
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هغه مؤمن  ؛تلتیا کلمه مطلق ذکر شوي چې دلتهپورته مبارک حدیث شریف د قوي او غښ
و فکرا قوي غوره والی لرې نه یواځې جسمي قوت، بلکې له جسمي قوت سره باید چې جسما ا

جل جلاله  اللهقوي ایمان او قوي اسلامي مفکوره ه  ولري که نه یواځې جسمې قوت کوم اعتبار 
ل يتظر الَ الله ا   »علیه وسل  یومبارک حدیث کې فرمایلې دي:  اللهصلی  اللهته نه لري ځکه رسول 

 (0).«ل الَ اَوالك ولک  يتظر الَ قلوبك و اُمالكصوركُ و 
بلکې ستاسو زړونو او  ،ګوري جل جلاله ستاسو صورتونو او مالونو ته نه الله: یقینا مفهوم 

ته د ایمان غښتلتیا مهمه ده نه  اللهري. له مبارک حدیث څخه ښکاره معلومیږي چې ګوعملونو ته 
 یواځې جسماني غښتلتیا.

 ته د نرم چلند عادت ورکولماشوم  -۱۱-۲
پر مور او پلار د ماشومانو بل حق، له ماشومانو سره نرم او مهربانه چلند کول دي، دا مور او 
پلار دي چې باید خپل زامن پر ځان بسیا او ډاډه وروزي، چې د کمزورې عقیدې، او ضعیفه 

غوی ه  عادت شي، ي تر څو هنفس لرونکي لوی نشَّ. په تربیه او روزنه کې ورسره نرمي وکړ 
روزي، چې په راتلونکې کې یې  دي چې خپل اولادونه سخت زړي ېداساو پلرونه  ېندېډیری م

اولادونه کمزوري، بې جرائته او بې ارادې رالویږي، له یاد کس څخه بیا په را تلونکې کې داسې 
نه کې د کوم یو شخص جوړیږي چې نه یې خبره خبره وي، نه یې اراده اراده وي او نه ه  په ټول

 ي موقف او دریځ خاوند وي.نګړځا
َ  ﴿: او نرم چلند سپارښتنه کړي مهربانهپاک خپل پیغمبر ته د  اللهځکه خو  َِ ةٍ  لِتْتَ الله فبَِمَا رَحََْ

ا غلَِیظَ الهَْ  ْ  حَوْلَِِ لهَممْ  وَلوَْ كمتْتَ فظًَّ َِ وا   (2).﴾...لبِْ لََفَْضُّ
 ېتا شوی دی ای محمدهن تل( نرمي کو )چې پر  اللهد  ژباړه: نو )یوازي( په سبب د رحمت

تار په تارشوي نو هرومرو )خامخا( به  یسخت زړ  هته دوی ته او که وی ته )ای محمدهن( بدخوی
 (0)ره ستا څخه.ېوو )اصحاب( له چاپ

                                                 
 .292، ص0مسند احمد،  جـ 0
 .029 ، آیةسورة آل عمران ـ4
 .۳۷۷، ص۱کابلی تفسیر،  ج ـ0
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ظِيمٍ ﴿: پاک همدغه راز فرمایي الله  َُ لمٍ   ََّ  لعََلَی خم َ
ِ
و اخلاقو بېشکه ته د لوړ ژباړه: او  (0).﴾وَا

 (4).ېمرتبه لر 

 ي پیدا کول ملګرد ماشوم لپاره غوره  -۱۲-۲
پیدا کړي، د منحرفو   ملګري پر مور او پلار د اولادونو بل حق دادی، چې دوی  ته غوره

 څخه یې  راوکرځوي.  تیاملګرخلکو سره له ناستې ولاړې او له هغوی سره له 
ِ ﴿ جل جلاله فرمايلي دي: الله ا الََّّ َ َّهموا يََآَيُُّّ نموا ات ََ ادِقِینَ الله يَ  آ  عَ الصَّ ََ موا  وَ  (0).﴾وَكم

 او له رښتینو خلکو سره واوسئ. ،ئڅخه وویریږ الله: ای مؤمنانو له مفهوم
ْ  آَحَبَّ  » :فرمایلي دي ېیه وسل  په یو مبارک حدیث کې داسعل اللهصلی  اللهرسول  ََ عَ  ََ  (2).«المَْرْءم 

 .ینه لري، په هغې دنیا کې به ورسره یو ځای وي: څوک چې له چا سره ممفهوم
ي ولرې او نیک کارونه وکړې، په هغې دنیا ملګرپه دې معنا که په دې دنیا کې نیک او ښه 

 به له همدغو خلکو سره یو ځای پاڅیږي، د خبرې برعکس ه  همداسې ده.
استه ولاړه او دي له بدو او ناصالحو خلکو سره ن یامکان لري چې  یو صالح او نیک سړ ایا 

 تیا ولري ملګر
یا له بدو او خرابو خلکو سره له ناستې ولاړي پرته داسي بل آپوهان وایي:  علماء او دیني 

ي د دي باعث ملګرد ابو طالب بد  کوم څه ه  وه چې د ابو طالب دنیا او آخرت یې ورخرابه کړ 
په خپل  اللهي رحمه واقعه امام بخار  ېه الهي رحمت څخه محروم شو، نوموړ ې دی لشول چ

 دلو په خاطر نوموړی روایت دلته ېمستند ک ښهچې غواړم د بحث د  ېکې روایت کړ  کتاب
ولم  » کړم: رانقل تْ آَبَِ طَالِبٍ الوَفاَةم جَاءَهم رَسم ا حَضََۡ بْدَ الله صَلیَّ الله لمََّ َُ لِ بَْ  هِشَامٍ، وَ تْدَهم آَبَِ َ،ْ ُِ ، فوََجَدَ  َ علَیَْهِ وَسَلمَّ

ولم الله  يَّةَ بِْ  الممِ يَةِ، قاَلَ رَسم ََ مَةن آَشْهَدم لََِ الله صَلیَّ الله بَْ  آَبِ آو ، كَُِ م لَّ اللََّّ
ِ
لَهَ ا

ِ
َ أَِبِ طَالِبٍ: " يََ عَ ِ، قملْ: لَ ا علَیَْهِ وَسَلمَّ

تْدَ  ُِ بْدم الله بَِِا  َُ لٍ، وَ يَّةَ الله " فهََالَ آَبمو َ،ْ ََ ولم بْ م آَبِ آو لِبِ  فلََمْ يجََهلْ رَسم بْدِ الممطَّ َُ  ِ لََّ َِ   َُْ صَلیَّ الله : يََ آَبَِ طَالِبٍ آَترَْغبَم 

ا كََُّمَهممْ: الله  ََ ودَاِ  بِتلَِِْ المهََالََِ حَسَّ قاَلَ آَبمو طَالِبٍ آ خِرَ  هاَ علَیَْهِ، وَيعَم َ يعَْرضِم بْدِ المم علَیَْهِ وَسَلمَّ َُ  ِ لََّ َِ وَ علََی  لِبِ، وَآَبََ آَْ  هم طَّ

                                                 
 .2، آیةسورة القل ـ 0
 .۳۴۱، ص۲کابلی تفسیر،  ج ـ4
 .009آية  ،ةبسورة التو ـ0
 .09ص، 4ج، يبخار صحيح  ـ2
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ولم  ، فهََالَ رَسم م لَّ اللََّّ
ِ
لَهَ ا

ِ
: الله صَلیَّ الله يهَمولَ: لَ ا َ ا وَ »علَیَْهِ وَسَلمَّ ََ َُتْ َ الله آَ َهَْ  ا لمَْ آو ََ تَْ فِرَ َّ لََِ  تعََالََ فِيهِ: الله فٱَنَْجَهلَ  «أََس ْ

ا كَََ  لِلتَّبِِ ِ ﴿ ََ...﴾.(0)  
 په مرض مریض شو او د ځنکندن حالت یې وه، ګطالب د مرمفهوم: کله چې ابو 

بن امیه بن مغیره ومونده،  اللهورته راغی، له ده سره یې ابوجهل بن هشام او عبد )صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول 
ته  جل جلاله الله( ووایه چې زه یې ل ا له الا اللهابو طالب ته وویل؛ زما کاکان ته ))صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول 

ووای  ، خو په دې وخت کې ابوجهل او اميه بن خلف ورته  يا لپاره شاهدکړم او ست ېدلیل وړاند
 )صلى الله عليه وسلم(  اللهپريږدیې  رسول   يیعن يبدالمطلب له دين څخه مخ اړو وویل، ابوطالبهن آیا ته د ع

بن امیه خپله خبره ورته تکراروله،  الله دوامداره همدا کلمه ورته وړاندې کول خو ابوجهل او عبد
( له ویلو لاله الا اللهابوطالب وویل دی د عبدالمطلب ددین پیروی دی، د )دي چې آخره کې  تر

څخه مغفرت او  جل جلاله اللههغه به درته له  وفرمایل: تر)صلى الله عليه وسلم(  اللهڅخه یې انکار وکول، رسول 
 یت نازل شو. آ (۱۱۳)بخښنه غواړم ترڅو چې نه ی  منع شوی، تر دي چې د سورت توبي

جل جلاله له عذاب څخه ځان  وژغوري او د قهار  اللهبوطالب د غوښتل چې ا)صلى الله عليه وسلم(  اللهرسول 
ي ول، دا  ملګرداسي ونه شو چې علت یې ه  ناوړه او بد  مګرشَّ، نذات په رحمت کې ورداخل 

تیا پایله وه، چې ابو طالب یې د جهن  اور ته ورټیل واهه او د دنیا نه ملګراو بدې ملګري د بد 
 کافر او مشرک ولاړ.

 سته بيت لريیاړوند يو شا ملګرتيا ېعدي صاحب د ښهمد راز س
 پى نيکان ګرفت آدم شد. –سګ اصحاب کهف چند روزي 

چې مشرکینو سره یوځای شو  ېې یې د نوح علیه السلام زوی راوړ مثال ک ملګرواو د منحرفو 
 بالاخره غرق شو.

 (4)خاندان نبوتش ګ  شد. –پسر نوح بابدان بنشست 
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 وخت ساتلد ماشومانو ب -۱۳-۲
پر مور او پلار د اولادونو یو بل حق دادی، چې هغه تل بوخت وساتي او په فارغ وخت کې 

 ورته کار پیدا کړي. 
وَ  فتََعَالََ ﴿ :فرمایلي دي جل جلاله الله لیَْتَا لَ تمرْجَعم

ِ
ْ ا بَثنا وَآَنَّكم َُ  ْ َّمَا خَلهَْناَكُم ْ آََ لَهَ المَْلِِم الحَْ ُّ  الله آَفحََسِبتْم

ِ
لَ ا

وَ رَبُّ العَْرْشِ الْكَرِيِ  لَّ هم
ِ
 (0).﴾ا

لې وه چې موږ تاسې بابېزه پیدا کړي یاست او زموږ لورې ته ستاسي نګېریا تاسې اآژباړه: 
نشته،  الله، حقیقي باچا، له هغه پرته بل هیڅ کوم الله یځيدل نشته  نو لوړ او پورته دګرهیڅکله را

 (4)د عزتمن عرش څښتن دی.
رخصتیو کې وایي چې زموږ  رتیا سر ټکوي، هغوی د ښوونځیو په کلنیوګااولادونه  له وز رډې
 وخت لرم. ډېره اوږده ده او زه ډېر رخصتي 

 شو  ېر پاتګاوز څنګهن چې  مسلمانان یو نو اللهسبحان 
 شو  ېر پاتګاوز څنګهچې  زده کوونکي او د عل  غوښتونکي یو نو 

 ر وخت پیژندلی او ډک کړی مو نه دی ګانه یو چې تر اوسه مو وز  ېآیا موږ د دغه ستر امت غړ 
 ر یو ګاوز څنګه موږپر اوږو بار دی، نو  موږلیت دروند پیټی ز ئو په داسې حال کې  چې د مس

ةم وَالفَْ  » فرمایلي دي: ېنه روایت دی، چ )صلى الله عليه وسلم( اللهرسول  حَّ ِ ْ  التَّاسِ الص  َِ ْ بمو   فِيِهمَا كَثِي   ََ عْمَتَاِ    (0).« رَاغم َِ
 ر وخت.ګاژباړه: ډیر خلک له دوو نعمتونو څخه ناخبره دي، یو روغتیا او بل وز

کاره ترې  ر وخت یې پیدا کړی دی، بېګار شوی  او وزګاله کومې ورځې  چې مو نسل وز
 ژني او نه یې نورو ته رسوي.ېلیت او نه ه  خپل رسالت پئو چې نه خپل مس يجوړ شو 
 
 
 

                                                 
 .002ـ 002ة المؤمنون، آیة سور  ـ0
 .۳۷۱، ص۱کابلی تفسیر، ج ـ4
 .44، ص4ج بخاری،صحيح ـ 0
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 او خوښې نه ځان خبرول  د ماشوم د ذوق -۱۴-۲
مندۍ، د ماشوم یو بل مه  حق دا دی، چې دوی باید د خپلو اولادونو له علاقپلار  او رمو  پر

او  نګېباید په دې ه  پوه وي چې اولادونه یې کومې علمي څا یشوق او ذوق څخه خبر وي، دو 
په دغه برخه کې له  رشتې سره مینه لري، څه غواړي چې تر لاسه یې کړي  میندې او پلرونه باید

ښونې ورته  وکړي چې د دواړو جهانونو  خپلو اولادونو سره پوره مرسته وکړي او داسي لار
 نیکبختي پکې تر لاسه کړي.

 نګيمورېن خپل اولاد د خپلې خوښې خلاف د بلې کومې علمي او تخصصي څاای پلاره او 
بالغ شو خپل د خوښې کارونو په په لوستلو مه مجبور وه، دغه راز کله چې مو ماشوم عاقل او 

 اللهکولو باندې هغه مه مجبور وئ، البته  دلته یوه خبره د یادولو وړ ده که چېرته دده کارونه د 

 ځي، باید مخنیوۍ یې وشي.ګرد نارضایي لامل  
ره ه  وه، هغه به هر صحابي ته په کتو په یوه مناسب ځای کې تګلا)صلى الله عليه وسلم(  اللهدا د رسول 

 اللهرضي  چې کله پوه شو حسان بن ثابت)صلى الله عليه وسلم(  اللهپه ډول رسول  بېلګېره، د ګماهغه پر دندې 
 اللهشاعر دی، نو هغه یې وهڅاوه او هر کله به یې چې د کفارو پر ضد شعرونه ویل رسول  عنه

عَ َ  اهْْمهممْ » به ورته وفرمایل:)صلى الله عليه وسلم(  ََ مْ وَجِبِِْيلم   (0).«آَوْ هَاِ،ِ

 ه  له تاسره دی. السلامعلیه یل ئژباړه: هغوی وغنده، جبر  
ولم » ړه یې فرمایلي دي:دا راز د ځینو نورو  صحابوو په اهم ْ  آَنسٍَ، قاَلَ: قاَلَ رَسم الله صَلیَّ الله َُ

 : َ ْ فِِ دِيِ  »علَیَْهِ وَسَلمَّ هُم تِِ آَبمو بكَْرٍ، وَآَشَدُّ ََّ تِِ بِٱو ََّ ْ حَيَاءن آَوْ آَ الله آَرْحَمم آو هُم ، وَآَشَدُّ رم َ ثمَْا م عَم مُ مسم « صْدَقمهممْ حَيَاءن  شَ َّ يمون

هممْ بِمَا آَنْجَهلَ » عَاذم بْ م جَبَلٍ، وَآَعْلمَم مَ هممْ بِِلحَْلَالِ وَالحَْرَامِ  ةِ الله وَآَعْلمَم ََّ ینم هَاِهِ اأْو َِ هممْ زَيدْم بْ م ثَابِتٍ وَآَ علَََّ آوبَُّ بْ م كَعْبٍ، وَآَفرَْضم

بَیْدَةَ بْ م  مُ احِ آَبمو   (4)«.الجَْرَّ
دي زما د امت  فرمایلي)صلى الله عليه وسلم(  اللهڅخه روایت دی چې رسول  ُتهالله رضي : انس مفهوم

کوونکی عمر  ټینګارې سخت دين باند په اللهد  دی، ُتهالله رضي مهربانه شخصیت ابوبکر صدیق 
ی تعالی عنه دی،)د حدیث روایت کوونک اللهعنه دی، ډیر حیاناک پکې عثمان رضي  اللهرضي 

                                                 
 .004، ص2ج بخاری،صحيح  ـ0
، 220، ص0مسند أبی داود الطيالسی، ج ،هـ472سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البر،ي الشهي بابى داود الطيالسی، ـ 4

 .مصدر الكتاب: موقع يعسوب، لبنان ـدار الحديث بيوت طبعة مزيدة بفهارس للاحاديث النبوية الشريفة 
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وفرمایل: په حلالو او حرامو باندې ډیر پوه معاذ بن جبل  )صلى الله عليه وسلم( اللهیونس شک کړی( چې رسول 
 ُته اللهرضي ډیر پوه ابی بن کعب  يڅه باندې چې پر ما باندې نازل شو دی،   په هغه  ُته اللهرضي 

یت ابو  ه پوهیږي او زما د امت امانتداره شخصښ ُتهالله رضي دی، په میراث باندې زید بن ثابت 
 دی. ُتهالله رضي عبیده بن جراح 
نې دي چې باید ورباندې ایمان راوړو او په خپل ژوند کې یې پلي کړو او زموږ نګړدا هغه ځا

سبب  ېد نارضاي اللهاولادونه ه  باید په هغه صورت کې د خپلې خوښي مسلک وټاکي چې هغه د 
 .لموصلی الله علی َبئنا هد و علی آ له و صحبه وس نه وي.

 موندني
دله چې مور او پلار باید ړنې و ښو ېمان د ټولني راتلونکی جوړوي نو څچې ماشو  نګهڅر -

ه پاملرنه وکړي، ترڅو ټولنې ته غوره نسل وړاندې کړي تر څو د دنیا او ډېر لیتونو ته ئو خپلو مس
 آخرت له نیک مرغیو څخه برخمن شي.

ږدي، په ېشومانو لپاره غوره نوم کدین مکلف دي چې د خپلو ماڅیړني و ښودله چې وال -
غوږ کې ورته اذان او اقامه ووایې، عقیقه یې وکړي او دا چې ماشوم یې په راتلونکې کې 
سعادتمنده ژوند ولري هغوی ته غوره ایماني، اخلاقي، عبادتي، او بدني روزنه ورکړي، او د دي تر 

، دهغوی د ذوق او هغه څه ولټوي، مر،وفیت او شغل ورته پیدا کړي ملګريورته غوره  څنګ
 ښوونه ورته وکړي.وي ځانونه تري خبر کړي اوسمه لار چې دوی یې خوښ

د ښه او سوکاله ژوند په اړه په اړه ړني وښوودله چې اسلامي شریعت د ماشومانو ېڅ -
 ي قوانین لري، چې ماشومان له هرې بدبختۍ څخه ژغوري.نګړځا

 پایله
ږو، چې اسلامي شریعت د بشري ژوند ټولو ېیجوته رسپه لیکلو کې لاندې نتا  د دي مقالې

اړخونو ته یو شامل نظام دی، د بشریت هره ستونزه یې  په پوره دقت سره حل کړې او لار ښونې 
یې ورته کړي که مور او پلار  نوموړې لارښونې په نظر کې ونیسې نو هیڅ کله به یې ماشومان د 

بلکې د اسې انسانان به تري جوړ شي چې د هدایت نشَّ؛  ګیراهۍ په لومو کې راګمرانحراف او 
ي او  د خپل ایماني او لیت پذیره انسانان و ئو او په ټولنه کې به بانظمه او مسبل مشالونه به وي 

لیت په درلودلو سره به کوښښ کوي تر څو په ټولنه کې د منحرفو خلکو مخنوی ئو اخلاقي مس



 

 

 

ق د
حقو

وم 
ماش

د 
 

کې
رڼا

په 
ت 

شریع
مي 

سلا
ا

 

000 

 

لوري د حرکت په حال کې وي او که  د  په مختګوکړي چې په نتیجه کې داسې ټولنې د پر
د  ګهاسلامي شریعت لارښونو ته غوږ ونه نیسي نو په نتیجه کې داسې ماشومان به  په تدریجې تو

ږي او په ېک ږي او د دنیاوي، اخروي ستونزو او ناخوالو سره مخامخېبدبختۍ په لوري سوق ک
 راتلونکې کې به د والدینو او ټولنې لپاره یو سر درد وي.

 وړاندیزونه
او د هغه په  ګڼئستر انعام و( جل جلاله) اللهوالدینو ته مي دا توصیه ده، چې خپل ماشومان  د  -۱

ق درکړی او دا وخت يې يتاسو ته دخپل بنده د روزنی توف( جل جلاله) اللهپيداکېدو خوشحاله شئ چې 
 پرېږدې. ېن دنېا ځای ناستيوروسته له ځانه دخپل د ی چه تاسيدرکړ 

او توصیه مي دا ده، چې ماشوم مو  هېڅکله قتل او ضاېع نه کړئ د مور دوهمه غوښتنه  -۲
ه کې یا وروسته تر پېداکېدو دناپوهۍ، بی احتېاطی،  فقر او اقتصادي مشکلاتو  له وجې ګېډپه 

يَ  ﴿اړه لارښونه کوي:  ين کرې  په دآ ن سخت زړېتوب دی قر يډول عمل بدترچې دغه  ِ قدَْ خَسَُِ الََّّ

ْ سَفَهنا بِ يَِْ عِلمٍْ قتََلموا آَوْلَ   (0).﴾دَهُم
اندازه زیان کې دي چاچې خپل اولاد په نا پوهئ کی دخپل حماقت  ېژباړه: هغه کسان په ب 

 َّ ﴿ :بل ځای کې فرمايی همدارنګه ، (4)له امله وواژه
ِ
ْ  ا كُم يََّ

ِ
قمهممْ وَا لَاقٍ  نََْ م نرَْزم َْ

ِ
یَةَ ا ْ خَش ْ  وَلَ تهَْتملموا آَوْلَدَكُم

ا  (0).﴾قتَْلهَممْ كَََ  خِطْئنا كَبِين
به هغوی ته ه  روزي ورکوو او  موږمه وژنئ،  ېله وېر  ېژباړه: اوخپل اولاد دفقر اولوږ

 (2)ه ده.ګناه لوېه ډېر تاسو ته به يې ه  درکوو، رښتېا ه  دا چې د اولاد وژل 
پایه پورې په دماغ کې  دکوچنېانو له ويرولو ځان په کلکه وساتئ د کوچنيوالي دا ويره تر -۳

 کېږي.  ېې کارنامې د سرته رسولو وړنه پاتحاکمه وي او داسې کوچنيان دکومې ستر 
دکوچنېانو له رټلو په هغوی له ظل  ځان وساتې، او تل له اولاد سره مېنه شفقت او نرمي  -۴
 کوئ.

                                                 
 .027الأنعام، آیة سورة ـ0
 .094، صکابلی تفسیر ـ 4
 .00الإسراء، آیة سورة ـ0
 .494صکابلی تفسیر، ـ 2
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 ځې.ګرخپلو ماشومانو سره داسي برخورد وکړئ چې تاسو ورته غوره نمونه او قدوه و -۱
 خپل ماشومان دداسي مسلک په زده کولو چې شوق او علاقه یې نه لري مه مجبوروئ. -۱
 او شکرانه د هغوی په شه تربیه کولو سره اداء کړئ. ګڼئنعمت و ( جل جلاله) اللهماشومان د  -۷
و  څخه مو غوښتنه داده چې د ماشومانو د حقوقو اړونده د اسلامي امارت د مربوطه ادار  -۷

ونه، کنفراسونه برابر کړې همداراز د حج، اوقاف  وزارت څخه، امر بالمعروف او نهی ځیني سمینار 
لینو څخه مو غوښتنه ده چې د مساجدو او منبرونو له سئو لمنکر او د دعوت او ارشاد له معن ا

 طریقه همدا راز د رسنیو له لاري  د ماشومانو د حقوقو په اړه معلومات شریک کړي.
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 خذونه:ما

 قرآن کری 
هـ(، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، کتاب 027أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي) -۱ 

مر، و مطبعة مصطفی البابي  –حکام ، تحقيق، عبد الرحمن حسن محمود، الناشر، الْداب لاا
 مر،، الكتاب مرق  آليا غي موافق للمطبوع، بترقي  الشاملة آليا. -الحلبي

 ،)م0994-هـ 0204)عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ابن   -4
 رد المحتار على الدر المحتار، بيوت، دار الفكر. 

 ، معج  مقاييس اللغة، لبنان، دار الفكر.(م0990 -هـ 0099 )ابو الحسین احمد بن فارس -0
 .لحديثدار ا ، مسند احمد بن حنبل، القاهرة،(هـ 0202)الشيباني -2
، شرکة مکتبة هـ(، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسَ بن الضحاك ، سنن ترمذي409الترمذي) -2

 . مسند احمد، دارالحدیث ـ القاهره
صحیح مسل ،  ،(هـ0020، )الحسين مسل  بن الحجاج ابن مسل  القشيى واب، النشابوری -۱

 .دار الأفاق الجديدة، بيوت القاهر، دار الجيل بيوت،
 .دار ابن كثي بیروت، صحیح البخاری،  ،(هـ0244 ، محمد بن اسمعيل )بخاریال -۷
 .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، بيوت، مؤسسة الرسالة هـ(۱۴۱۴البستي، محمد بن حبان) -۷
 المكتبة العر،ية. ، سنن ابی داود، بيوت،(م 4779 هـ.  0207) السجستانی -۱ 

 المعج  الکبیر، الموصل، مكتبة العلوم والحك   ،(هـ۱۴۲۷ )سليمان بن أحمدأبو القاس  ، الطبراني -۱۱
 -هـ(، المعج  الاوسط، الناشر،  دار الحرمين ۳۱۱الطبراني أبو القاس  سليمان بن أحمد ) -0۱

بن محمد، عبد المحسن بن إبراهي  الحسيني الله ، تحقيق،  طارق بن عوض 0202القاهرة، 
 .۱۱عدد الأجزاء، 

  ،هـ(، مسند أبي داود الطيالسي472سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البر،ي ) ،لطيالسيا -0۲
لبنان، مصدر الكتاب:  –طبعة مزيدة بفهارس للاحاديث النبوية الشريفة دار الحديث بيوت 

 موقع يعسوب
 .سنن ابن ماجه، ت الأرنؤوط، بيوت، دار الرسالة العالمية ،(هـ  ۱۴۳۱)القزويني -۱۳
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 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهي  مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  -0۴
 محمد النجار(، المعج  الوسیط، الناشر: دار الدعوة.

الشیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی او علامه شبیر احمد عثمانی،    کابلی تفسیر،  -0۱
 : ملک فهد.الناشرهـ (، ۱۴۱۴، )ټولګهمترج  پښتو، د افغانستان د سترو علماوو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 صاحب مولوي الحدیث شیخ ښاغلي سرپرست وزارت عدلیې د امارت اسلامي دافغانستان
 بین د فقهې اسلامي د ورځ په شنبې سه د نېټه ۲۲ په میاشتې د ذوالقعدې د شرعي عبدالحکی 

 د همکارۍ اسلامي د مشرۍ په وسان مصطفی کوتوب داکتر سرمنشَّ عمومي د اکاډمۍ المللي
 او وکتل کې مقر په وزارت دې د سره هیأت یوه له ګډون په عالمانو د هیوادونو غړو د سازمان
 .وکړې ورسره یې خبرې

 اسلامي د چې وو راغلی ته افغانستان استازیتوب په سازمان د همکارۍ اسلامي د هیأت دغه
 مهمو ډیرو دګډون  په زدکړې د نجونو د او حجاب د کې دین په سره عالمانو او مقاماتو له امارت

 .وکړي خبرې کې باره په موضوعاتو
. ورکړل معلومات ته وزیر دعدلیې کې باره په سازمان د همکارۍ اسلامي د لومړی هیأت دغه

 دغه په او کړه څرګنده خوښي ده شوې تأمین کې افغانستان په چې امله له سولې هغې د راز دغه
 .وکړه هیله دوام د ثبات د یې کې هیواد

 عدليې د. وشوې خبرې کې باره په رعایتولو د حجاب د او تعلی  د نجونو د کې کتنه دې په
 ته هیأت عالمانو اسلامي د او ورکړل معلومات کې باره ستونزو او وضعیت اقتصادي افغانستان د وزیر
لیتونو مسئو ټولو  د کې کاټچو  په شریعت اسلامي د امارت اسلامي افغانستان د چې ورکړ ډاډ یې

 .دی پلوی سرته رسولو او پلي کولو
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 هغه. دي ځنډېدلي کارونه زیات اساس په ستونزو اقتصادي د چې وکړ ټینګار وزیر عدلیې د
 حل ستونزې اوسنۍ زیاتره شي وپېژندل رسمیت په امارت اسلامي افغانستان د چیرې که کړه زیاته
 اسلامي د چې وویل هغه راز دغه. وکړي پرمختګ کې برخو بیلابیلو په به افغانستان او کیږي

 .پېژني نه و رسمیت په امارت اسلامي چې لري نه شتون عذر هیڅ پاره له هیوادونو
 تأمین د کې افغانستان په ته دولت خپل چې وکړه ژمنه هیأت عالمانو اسلامي د کې پای په

 دوستانه سره امارت اسلامي له چې يوغواړ  به څخه هغوی له او ورکوي ډاډ امینت او سولې شوي
 .کړي ټینګې اړیکې
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د عدلیې وزارت سرپرست ښاغلي شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي د عدلیې وزارت 

نو په واسطې د اساسي او ږۍ په ناسته کې د دغو بنسټو غممشورتي او هد او خیریه بنسټونو ترمنځ 
 وکړ.ټینګار  ړتیاکارونو د ترسره کولو په ا بنسټیزو

خیریه بنسټونو سره د عدلیې وزارت مشورتي او همغږۍ ناسته د رجب المرجب د میاشتې په 
نېټه د عدلیې وزارت د سرپرست ښاغلي شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي، د یاد وزارت د  ۲۱

ه د خیریه لینو او د هېواد په کچمسئو مسلکي معین شیخ الحدیث مولوي عبدالکری  حیدر او نورو 
 بنسټونو د مسؤولینو په حضور سره د عدلیې وزارت په مقر کې جوړه شوه.

په یاده ناسته کې د عدلیې وزارت سرپرست وویل چې د خیریه بنسټونو د راپور له مخې، څه 
سره د مرستې رسونې  وګړومیلیارده افغانۍ د یادو بنسټونو له لارې د ټولنې له بې وزلو  ۱.۱باندې 

 ې لګول شوي دي؛ خو په دې برخه کې پام وړ بدلون نه دی راغلی.په برخه ک
لینو څخه وغوښتل، چې د یوې اتحادیې په جوړولو او مسئو نوموړي د خیریه بنسټونو له 

د اساسي کارونو لکه د روغتون، ښوونځي، مدرسۍ او د نورو خدماتي نهادونو سره بشپړې همغږۍ 
وړي په وینا، په دې صورت کې د خلکو لپاره کاري زمینه رامنځته کړي. د نوملپاره زمینه جوړولو 

 برابریږي او بې وزلي او ناداري به راکمه شي.
د عدلیې وزارت سرپرست له خیریه بنسټونو څخه وغوښتل چې خلکو ته د مرستې رسونې په 

 په خپرولو سره ډیوګانوویبرخه کې صادق و اوسي او خیانت و نه کړي، د مرستو له جریان څخه د 
 عزت او انساني کرامت تر پښو لاندې نه کړي او خپل نیتونه خالص کړي. قینومستحد 
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په یاده ناسته کې د عدلیې وزارت مسلکي معین، شیخ الحدیث مولوي عبدالکری  حیدر ه  
او د بنسټونو په  پېژندګلويلینو سره مسئو وینا وکړه او د یادې ناستې موخه یې د خیریه بنسټونو له 

ون د هر مسلمان دیني یاده کړه. نوموړي وویل چې مرسته او تعا ئي لري کول نیمګړتیاود کارونو کې 
 لیت لري.مسئو لیت دی او خیریه بنسټونه چې دغه مرستې اړمنو ته رسوي، ډېر لوی مسئو او شرعي 

نوموړي زیاته کړه چې له اړمنو سره د خیریه بنسټونو له خوا ترسره شوې مرستې د قدر وړ 
وجود لري چې باید لري شي. د نوموړي په وینا د مرستۍ  نیمګړتیاوېمهال ځینې  دي او ورته

 رسولو بهیر لازیاتې پیاوړتیا او څارنې ته اړتیا لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې مرستې اړمنو ته رسیږي.
خیریه بنسټونو لپاره د هر اړخیزې کړنلارې د بشپړیدو خبر ورکړ ویې ویل چې  همداراز نوموړی د

 په لاسرسۍ کې ورکړل شي.ته کړنلاره به د یادو خیریه بنسټونو مسؤولینو  دغه
احساني او جاوید ابراهیمي د  اللهپه یاده ناسته کې د دوو خیریه بنسټونو رئیسانو احسان 

یې، د خیریه  ترڅنګټولو یادو خیریه بنسټونو په استازیتوب خبرې وکړې او د یادې ناستې د هرکلي 
لپاره مهمه وګڼله. دوی زیاته کړه چې یاد بنسټونه د بې وزلې  ټینګښتهمغږۍ بنسټونو ترمنځ د 

او په دې  ګڼيل مسئو په برخه کې ځانونه  کمولو او د اړمنو هېوادوالو د اقتصادي اوضاع د ښه کولو 
 برخه کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.

ادارو سره د هغمږۍ،  دغه راز هغوی د خیریه بنسټونو یو لړ کاري ستونزې له دې جملې، له
لینو سره شریک کړل مسئو د مرستو د لیږد، د جواز اخیستو د تضمین او نور موارد د عدلیې وزارت له 

 لینو ه  د هغو د حل په برخه کې ډاډ ورکړ.مسئو او د یاد وزارت 
د ناستې په پای کې د عدلیې وزارت د انسجام لوی رئیس مولوي حافظ عبدالصمد عمري په 

 کې د ثبت شوو خیریه بنسټونو د فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دغه وزارت
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شیخ الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، سرپرست وزارت عدلیه انتقاد تعدادی از محترم 

دستاربندی کشورها مبنی بر موجودیت خلای قانون در افغانستان را در سخنرانی خویش در مراس  
 اساس خواند. بین وزارت مدرسة العدالة ایفارغان دوره کلان از 

با حضور   رمضان ۲۱مراس  دستاربندی و فراغت از دوره کلان حدیث روز شنبه، 
عدلیه، مولوی عبدالکری  حیدر، معین مسلکی، مولوی وزیر الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، شیخ

ارمندان عبدالغنی فایق، معین مالی و اداری و رؤسای مرکزی این وزارت، فارغان دوره کلان و ک
 .وزارت در مقر این وزارت برگزار شد

عدلیه، پیرامون موضوع وزیر الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، شیخمحترم در این مراس ، 
دعای را به آنان تبریک گفته و برای آنان   حدیث فاضلان از دورهصحبت نموده و فراغت 

در مراس  مذکور راجع به امام های بیشتر و خدمت در راه اسلام را نمود. همچنین وی موفقیت
صحبت نموده و افزود که  (اصح الکتب بعد کتاب الله)و کتاب بخاری شریف  تعالی(الله)رحمهبخاری 

مسلمانان شده برای وسیله کامیابی دنیا و آخرت در کتاب مذکور تمام احادیثی وجود دارد که 
  .تواندمی

بر این که در افغانستان قانون اساسی وجود  او درباره انتقادات برخی افراد و کشورها مبنی
 اللهرسول  احادیثن کری (، آ )قر  اللهندارد و این خلای قانون را به وجود آورده، گفت که کتاب 

و در مسایل اجتهادی فقه حنفی قانون اساسی ما است. او افزود که  عليه وسل ( الله)صلی 
و فرامین امیرالمؤمنین  مختلف بخش های نینقواشماره جریده رسمی که اخیراً منتشر شده،  ۱ در

 تمامی قوانین منابع آن نیز ذکر شده است.سلسله تخریج تعالی چاپ شده است و در  اللهحفظه 
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همچنان وی بر استرداد زمین های غصب شده تاکید نموده و افزود که در این زمینه قومیت، 
شود. وی گفت که یک تعداد می ملیت و زبان مطرح نیست و قانون بالای همه یکسان تطبیق

های امارتی را غصب نموده انده، خود را غاصب نمی پندارند و تطبیق قانون را اشخاصی که زمین
 دانند.احترامی میبرای خود بی

گذاری نیز در همچنان شیخ الحدیث مولوی رکن الدین عتیق، معاون ریاست عمومی قانون
و به فاضلان تاکید کرد که با تکمیل این دوره مرتبه بزرگی این مراس  در باره موضوع صحبت نموده 

 اند.مکلف ها در اصلاح جامعه و از بین بردن فساد اند، و فعلاً آنرا به دست آورده
شیخ الحدیث مولوی عبدالکری  حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه در این مراس  درباره 

 ری شریف را انجام داد.کتاب صحیح البخاری معلومات ارایه کرده و خت  بخا
این دوره حدیث شریف که از طرف ریاست دعوت و ارشاد وزارت عدلیه از ماه شوال  از

 ریدند.گفارغ تن از فاضلان  ۱ ادامه داشت، ۱۴۴۱ الی رمضان آغاز و ۱۴۴۴سال 
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محترم شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي د ترکیې هېواد  د اسلامي امارت عدلیې وزیر

سره  په رهبرۍ د یاد هېواد د علماوو له یو پلاوي ارګونمذهبي چارو ریاست د مرستیال، سلی   د
وکتل او خبرې ورسره وکړې. په دې هیئت کې د یاد هېواد د دیني سازمانونو رئیسان او د پوهنتونونو 

په  صفرالمظفر د میاشتې په دې کتنه کې چې د.ښوونکي شامل دي چې افغانستان ته یې سفر کړی
نېټه د پنجشنبې په ورځ د عدلیې وزارت په مقر کې ترسره شوه، د عدلیې وزیر یاد هیئت ته د ښه  ۱۷

  .، افغانستان او ترکیه د دیني او مذهبي مشترکاتو لرونکي دوه هېوادونه وبللترڅنګراغلاست ویلو 
سیاست څخه  نوموړي زیاته کړه چې حنفي مذهب د دواړو هېوادونو له مشترکاتو څخه دی چې له

 .نیولې تر اقتصاد، د بشر حقونو او د حکومتولۍ نظام ټولې برخې پکښې شاملې دي
 د ترکیې سرهدغه راز د اسلامي امارت، عدلیې وزیر په یاد هېواد کې د افغانستان له ولس 

په قدرداني وکړه او زیاته یې کړه چې د ژوند د هغو آسانتیاو له کبله چې  او همکارۍ هرکلي له هېواد
 .ترکیې هېواد کې برابر دي، افغانان لیوالتیا لري چې هلته ژوند وکړي

نوموړي په افغانستان کې د قانون جوړونې او په هېواد کې د عدالت پلي کولو په اړه ه   
له سنتو او د  اللهله کتاب، د رسول  اللهیې وکړ چې د افغانستان ټول قوانین د  ټینګارخبرې وکړې او 
معتبرو سرچینو څخه تخریج کېږي او زیاته یې کړه چې د عدلیې وزارت په دې برخه حنفي فقهې له 

 .کار کوي ګهي توجدکې په 
له بلې خوا په دې کتنه کې د ترکیې هېواد د علماوو د پلاوي رئیس او غړو وویل چې د 

بېلو برخو کې افغانستان او ترکیې اړیکې له سلو کالو څخه زیاته مخینه لري او دواړه هېوادونه په بېلا 
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همکاري لري. هغه وویل چې افغانستان او ترکیه دوه اسلامي هېوادونه دي چې کولای شي د یوبل 
 .پورته کړي ګټهله تجربو څخه 

هغوی وویل چې د عدلیې وزارت دنده ستونزمنه ده ځکه چې د عدالت پلي کول آسانه کار 
یې وکړ چې د نظام او اقتصاد له  رټینګا تمه دي چې عدالت پلي شي اوپه وګړيدی او ډېر نه

 .کېږي تطبیق توګهپیاوړتیا سره عدالت په سمه 
دغه راز د ترکیې هېواد علماوو وویل چې د ترکیې هېواد په افغانستان کې له اړوندو بنسټونو 

چمتو دی او د  لپارهسره په حقوقي او د عدالت په ټولو برخو کې د همکاریو او تجربو شریکولو 
 پورته کړي ګټه ارت له تجربو څخه به ه اسلامي ام
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عدلیه امارت اسلامی با نیل تورنر،  الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، وزیرشیخ محترم

( برای افغانستان و هیأت همراهش دیدار کرده و درباره NRCیس شورای مهاجران ناروی )ئر 
 کردند. های حقوقی گفتگوها در بخش مساعدتتقویت همکاری

الاول در مقر وزارت عدلیه صورت گرفت و محترم وزیر ربیع ۲۲چهارشنبه،  روزاین دیدار 
نامه امضاشده میان این وزارت و شورای مهاجرین ناروی در زمینه عدلیه در آن با اشاره به تفاه 

نامه و های شان را مطابق تفاه سسات همکار باید فعالیتؤ های حقوقی، تاکید کرد که ممساعدت
 اصول امارت اسلامی به پیش ببرند.

کند تا از این نامه متعهد است و تلاش میوی افزود که وزارت عدلیه به اجرای این تفاه 
 شهروندان را افزایش بدهد.به های حقوقی طریق ظرفیت ارایه مساعدت

یس دفتر شورای مهاجران ناروی برای افغانستان گفت که این دفتر ئاز طرفی ه  ر 
های حقوقی در مرکز و ولایات را با هماهنگی وزارت عدلیه و هایش در بخش مساعدتعالیتف

 دهد.ادامه میوزارت عدلیه  های ولایتیریاست
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د اسلامي امارت د عدلیې وزیر، محترم شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي د اسلامي همکاریو 

مان رئیس، ډاکټر محمد سعید آل عیاش او د هغه له مل د سازمان سفیر او په افغانستان کې د یاد ساز 
 پلاوي سره وکتل او خبرې ورسره وکړې.
نېټه، د چهارشنبې په ورځ د عدلیې وزارت په مقر کې ترسره  ۲۱دا کتنه د ربیع الاول د میاشتې په 

ر قانون، د شریعت ، د امر بالمعروف او نهی عن المنکڅرنګواليشوه او د تقنیني سندونو د پړاوونو تېرولو د 
 لارښوونو د تطبیق او د یو لړ نورو موضوعاتو په اړه پکښې بحث او خبرې وشوې.

محترم مولوي عبدالحکی  شرعي د تقنیني سندونو د پړاوونو تېرولو په تړاو د اسلامي همکاریو د 
لخوا تسوید  سازمان محترم سفیر ته معلومات وړاندې کړل ویې ویل چې، تقنیني سندونو د اړوندو ادارو

 کېږي او د عدلیې وزارت یاد شوي سندونه تدقیق او له فقهي سرچینو څخه تخریج کوي.
نوموړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په دې وروستیو کې د عالیقدر امیرالمؤمنین 

په اړه  رنګواليڅ تعالی له لوري توشېح شوی، د هغه شرعي سرچینو او د یاد قانون د پلي کېدو اللهحفظه 
 ه  د اسلامي همکاریو د سازمان محترم سفیر ته معلومات ورکړل.

محترم محمد سعید آل عیاش اسلامي قوانین د اسلامي ټولنې له اړتیاو څخه وبلل او له افغانستان 
 سره یې د یاد سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
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دلیه امارت اسلامی با آقای جنگ اونال، محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، وزیر ع 

ها سفیر کشور ترکیه در افغانستان و هیئت همراهش دیدار کرده و دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری
 میان دو کشور اسلامی تأکید کردند.

در مقر وزارت عدلیه صورت گرفت، معاون اداره  رجب المرجب ۱۷ در این دیدار که روز یکشنبه،
 ه )دیانت( و رئیس روابط خارجی اداره حج و اوقاف آن کشور نیز حضور داشتند.امور دینی ترکی

وزیر عدلیه امارت اسلامی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به هیئت مذکور، افغانستان و ترکیه 
مختلف با  یهارا دو کشور اسلامی با مشترکات دینی و فرهنگی خواند. او از همکاری ترکیه در بخش

 ها میان امارت اسلامی و ترکیه بیشتر شود.قدردانی کرده و تاکید کرد که نیاز است همکاری افغانستان

او همچنین گفت که امارت اسلامی متعهد به گسترش روابط خارجی خود با تمام کشورها به ویژه 
 کشورهای اسلامی طبق اصول و ضوابط است.

د کرد که ترکیه و افغانستان کشورهای با ه  از طرفی ه  آقای جنگ اونال، سفیر ترکیه در کابل تاکی
 .نمایدری های مختلف با امارت اسلامی همکابرادر اند و کشورش متعهد است که در زمینه

کند و ها در افغانستان را به صورت مداوم تعقیب میوی افزود که رئیس جمهور ترکیه پیشرفت
 ت شود.هدایت داده تا روابط با امارت اسلامی هرچه بیشتر تقوی
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شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي د محترم د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزیر، 

هېواد د سیاسي مسایلو له یو شمېر شنونکو سره وکتل او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه یې له هغوی سره 
 خبرې وکړې.

ېټه د عدلیې وزارت ن ۷په دې کتنه کې چې د پنجشنبې په ورځ، د رجب المرجب د میاشتې په 
 ټینګار په مقر کې ترسره شوه، د عدلیې وزیر د نظام د پېاوړتیا په موخه د خلکو او مسؤولینو پر هڅو

 وکړ او په دې هکله یې د سیاسي مسایلو د شنونکو او کارپوهانو رول مه  وباله.
نې وستایلې په دې کتنه کې د هېواد سیاسي شنونکو په بېلابېلو برخو کې د اسلامي امارت کړ 

او زیاته یې کړه چې له نظام سره به همکار واوسي. دغه راز هغوی د ځمکو له غصب څخه مخنیوی 
 اړین وباله او په دې هکله یې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمېسیون د فعالیتونو قدرداني وکړه.

په تړاو ه   په دې کتنه کې سیاسي کارپوهانو او شنونکو د تقنیني سندونو د مراحلو تېرولو
چې په یادو  معلومات وغوښتل او د عدلیې وزیر په دې اړه هغوی ته لازم معلومات وړاندې کړل

 معلوماتو سره د سیاسي کارپوهانو قناعت حاصل شو.
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تسوید، تخریج و »وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان سمینار یک روزه تحت عنوان 

اداره امارتی برگزار  ۴۱های تقنینی و کارمندان بخش ولینرای مسئرا ب« ساختار مسوده اسناد تقنینی
 کرد.

رجب المرجب در مقر وزارت عدلیه برگزار شد و محترم شیخ  ۱۱این سمینار روز دوشنبه، 
الحدیث مولوی عبدالحکی  شرعی، وزیر عدلیه امارت اسلامی در افتتاحیه آن سخنرانی کرد. او طی 

گذاری عنوان کرد و افزود که را رفع موانع و مشکلات بر سر راه قانونسخنانش هدف از این برنامه 
تعالی  اللهعالیقدر امیرالمؤمنین حفظه  (۱)ادارات امارتی باید مسوده قوانین را طبق فرمان شماره
 تسوید کنند و برای طی مراحل به وزارت عدلیه بفرستند.

چون حفظ نظام و پیش برد وی گفت که مشکلات در این عرصه باید بررسی و حل شود 
امور اداری به قوانین و دیگر اسناد تقنینی نیاز جدی دارد. وزیر عدلیه از اشتراک کنندگان و 

باید طبق ها نمایندگان ادارات امارتی خواست که به تسوید قوانین توجه خاص داشته باشند و  طرح
 ل از جانب وی توشیح گردد.تعالی باشد تا بعد از طی مراح اللههدایت امیرالمؤمنین حفظه 

گذاری باید تسریع وی افزود که به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم و پیش برد امور، قانون
و تقویت شود. او افزود که وظیفه ما قناعت دادن به جهان نه بلکه حاک  ساختن شریعت اسلامی 

 است.
امور قانون گذاری و در این برنامه محترم مفتی فضل هادی صاحب زاده، رئیس عمومی 

حقوقی وزارت عدلیه و محترم محمد ادریس برمک، رئیس مطالعه، تشریح و  – تحقیقات علمی
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گذاری آموزش قوانین ریاست مذکور نیز حضور داشته و صحبت کردند. رئیس عمومی امور قانون
سترده بوده گذاری در کشور با حاکمیت امارت اسلامی شاهد تغییرات مثبت و گگفت که روند قانون

 شود.و اکنون همه قوانین توسط علماء و متخصصین تسوید و از منابع فقهی تخریج می
در این سمینار مفهوم و مصداق اسناد تقنینی، مراحل تسوید آن و منابع و روش تخریج 

ها و ادارات های تقنینی وزارتو کارمندان بخش ئولینتن از مس ۲۱۱اسناد مذکور برای بیش از 
آموزش داده شد. اشتراک کنندگان سمینار ه  با قدردانی از برگزاری این سمینار، خواهان  امارتی

 ها در آینده نیز گردیدند.برگزاری چنین برنامه
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د اسلامي امارت د عدلیې وزیر، محترم شیخ الحدیث مولوي عبدالحکی  شرعي د روژې د میاشتې 

په نړیوال کنفرانس کې چې د سعودي  ة(سلامیاءالجسوربین المذاهب الإ )بنمه نېټه د پنجشنبې په ورځ ۱په 
 او وینا وکړه. ګډون بلنې په اساس د رسميښار کې ترسره شو، عربستان د مکې معظمې په 

 په لاندې ډول ده. وینابشپړه  وزیرمحترم په دغه کنفرانس کې د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين.ا

ْ   ) قال الله تعالَ  وا بیَْنَ آَخَوَيْكم خْوَة  فٱَصَْلِحم
ِ
نموَ  ا َِ قْ َّمَا المْم َ

ِ
 .﴾1١﴿سورة الحجراة آ ية(...ا

ا وَل تفََرَّ ) وقال الله تعالِ ِ جَمیعن ََّ  بقَیَن قملقوبِكم وَاُتَصِموا بَِِبلِ اللََّّ ذ كمتقتم آَعقداءن فقَٱلَ
ِ
ِ علَقَیكم ا َِعمَتَ اللََّّ قوا   وَاذكمروا 

... خوانَن
ِ
  :. آ َا بعد﴾۳۳۰﴿ سورة آ ل عَرا  (فٱَصَبَحتم بِتِعمَتِهِ ا

الأقىين العىام لراب ىة العىالم الإسىلاق   ة الإسلام الخالدة إلىى ققىام قعىال في البداية أتقدم بتحي

 ب الفضىيلة العلمىاءيس هيئة علماء المسلمين الدكتور قحمد بن عبىد الرىريم العيسىى وإلىى أصىحاورئ

 -قاعىىىىىىة المىىىىىى تمر  الضىىىىىىيوا الرىىىىىىرام الموجىىىىىىو ين  ىىىىىى  -والسىىىىىىعا ة  وأصىىىىىىحاب المعىىىىىىال 

 . السلام عليرم ورحمة الله وبركاته 

علمىىاء الأقىىة الإسىىلاقية شىىار   يىىه  یهىى ا التعمىىم المبىىار  الىى   أن أكىىون حااىىرا   ىى  يُشْىىرُُ  ُ       

  بصفت أ غانستان یقدعوا  وحاارا  ه ا نيابة عن بلدأن أكون   ين وكبار المس ولين  يها، ويشر  البارز

 .إقارة أ غانستان الإسلاقية  وزيرا  للعدل   
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أنتهز ه ه الفرصة وأتقدم بالشرر العزيل إلى ققام خىا م الحىرقين الشىريفين الملىم سىلمان بىن      

قعلس  العهد ورئيس  وول -حفظه الله ورعاه  -السعو يةقلم المملرة العربية  -العزيز آل سعو  عبد 

المرىان   /قحمد بن سلمان على توجيههم لت ظيم ه ا التعمم المبار   الوزراء صاحب السمو الأقير

شىاركة للم  ت علمية عظيمة قىن العىالم الإسىلاقالشهر المبار ، و عوة علماء وشخصيا  المبار  و 

 .ه ا الم تمر العظيم   

هى ا   للمشىاركة  ى  علىى  عواىا الرريمىة لى  لتقدير إلى راب ة العالم الإسىلاقكما أتقدم بفائق ا

الم تمر المبار ، وهو  ليل على حرصها علىى التواصىل والتعىاون لمىا  يىه خيىر الأقىة الإسىلاقية. كمىا 

ور الشىي  الىدكت  رئيس هيئة علمىاء المسىلمين قعىالو  الإسلاقأثمُنُ جهو  الأقين العام لراب ة العالم 

 تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين والعالم أجمم.  قحمد بن عبد الرريم العيسى،  

، خدقىة  ة تحت قظلة راب ىة العىالم الإسىلاقنحن على يقين بأن عقد قثل ه ه الم تمرات الدي ي 

وعلمىاء  قبا رة جليلة وابترار عظيم قىن لىدن قىا ة    سلاقية، بل وللإنسانية جمعاء، وهعظيمة للأقة الإ

جو قىن الوحىدة  و ايعا  خلق  ق ثرة  ه ه البلا  المباركة، ونرجو أن يحقق ه ا الم تمر نتائج  عالة و

والتفاهم بين الدول الإسلاقية وأتباع الم اهب الفقهية. نسأل الله تعالى أن يو ق قا ة المملرة وعلماءها 

 خدقة الدين والوطن الإسلاق  الربير.  يد قن العهو  الخيرة  لب ل المز الررام

 أيها الإخوة الررام

بال يابة عن إقارة أ غانستان الإسلاقية، أو  أن أوجه ه ه الرسالة عبر ق صة ه ا الم تمر أن ا نسعى 

نعتقد بشرل عام وصا ق إلى إقاقة علاقات طيبة قم كا ة  ول العالم، وخاصة الدول الإسلاقية، ونحن 

تعزيز   قم إقارة أ غانستان الإسلاقية   أن حروقة المملرة العربية السعو ية قا رة على التعاون الراقل

 العلاقات قم العالم.

 أيها الإخوة الأعزاء !

ح يفىة رحمىه الله،   أ غانستان هو قى هب الإقىام أبى  السائد    غم قن أن الم هب الفقهعلى الر

لتحقيىق  یوحيىو یلمىاء المى اهب الإسىلاقية أقىر اىروروع لتعاون بىين أئمىة  لر  ا نعتقد أن التفاهم وا
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، ولى لم  نن ىا نحىترم  الشرع یأرتت لب وحدة ال  الت ربریفي القضايا ال الأهداا المشتركة، وخاصة  

 أئمة وعلماء وأتباع كا ة الم اهب الإسلاقية في أ غانستان.

 أيها الإخوة :

 هبىة الله اخ ىدزا ه حفظىه الله و یيىر المى ق ين الشىي  المولىواق دیاقدم اليرم جميعا تحيىات سىي

ية  لسى ين، قسى وليت ا تعىاه قضى يقول حفظىه الله تعىالى: لىم نى  هو بخصوص قضية  لس ين  رعاه، و

 قضية الاقة الاسلاقية جمعاء. قضية قشتركة، و   القضية الفلس ي ية ه

انتم زبدة الاقة الاسلاقية، اقول لرم:  ار الاقة، وايها العلماء، ايها الحرماء، ايها الفضلاء، انتم خي

لىم يرىن لىه كفىوا  لم يولىد، و لم يلد و ید الفر  الصمد، ال اقسم بالله الواحد الاح اقسم بالله العظيم، و

 قضية  لس ين ايا قا كان.   م، قا ا ي ا الحق الواجب علي ا  انه لقسم عظي احد. و

نعتى ر الىى شىعب ر ثم نعتى  ثىمالمختار،   نعت ر الى رسول الله ال ب ر، و ل ا نعت ر الى الله الواحد القها

  لس ين.

المهىام   وأتم ىى لرىم المزيىد قىن التو يىق  ى الختام أقدم لرم جميعاً أعلى قراتب الاحىترام  و 

المفواة إليرم

 والسلام عليرم ورحمة الله وبركاته

 الله  أخوكم  

  شرعالالشي  عبد الحريم 

 إقارة أ غانستان الإسلاقية    وزير العدل
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 وزارت عدلیــه امــارت اســلامی گــزارش دســتاوردهای یــک ســاله خــود را در برنامــه

های حکومــت در مرکــز اطلاعــات و رســانه« تشىىريد  سىىتاور های يىى  سىىاله ا ارات اقىىارت » 
ســند تقنینـی از سـوی ایــن  ۱۱۱ارایـه کـرد کــه بـر بنیـاد ایــن گـزارش، طـی یــک سـال گذشـته 

 تسوید و تدقیق شده است. وزارت

الحدیث مولوی عبدالکری  حیدر، معین الحرام با حضور شیخمحرم ۲۱این برنامه یکشنبه، 
الله وثیق، مسلکی وزارت عدلیه، مولوی سیدحبیب الحبیب، رییس مالی و اداری، مولوی احسان

لان این مسئو  و سایر امورکارکنانالله حلی ، رییس رحمت رییس عمومی قضایای امارت، مفتی
 ها و خبرنگاران برگزار شد.وزارت و رسانه

ل و امیر در رابطه ئو انش در این برنامه گفت که هر مسمعین مسلکی وزارت عدلیه در سخن
گیرد و مصداق آن، نشست امروز است داری بر مردم، مورد پرسش قرار میبه چگونگی حکومت

 دهد.ند به ملت حساب میکه هر اداره از فعالیت خود به گونه شفاف و مست

ها و در ادامه، مولوی سیدحبیب الحبیب، رییس مالی و اداری وزارت عدلیه گزارش فعالیت
عنوان سند  ۱۱۱دستاوردهای این وزارت را ارایه کرد و گفت که وزارت عدلیه در سال گذشته 

د تخریج فقهی قرار سند تقنینی مور  ۱۱پنج  و نودتقنینی را تسوید و تدقیق کرده که از این میان 
مشوره حقوقی و قانونی  ۱۷۴چهار و یکصدو هشتادگرفته است. او همچنین گفت که این وزارت 
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نامه ابراز نظر قانونی نامه و توافقتفاه  ۱۱ نو و پینجابه ادارات امارتی ارایه کرده و پیرامون 
 کرده است.

 نوصدبیست هزار و ۷هفت ، های امارتی و عامهوی اضافه کرد که در بخش دفاع از داریی
قضیه ملکیت و دارایی منقول و غیر منقول از سوی این وزارت حل و فصل شده و  ۱۲۷ هشت و

باب  ۲۱ پنج و بیست در بند حویلی، ۲۳سهو بیست از آن دفاع صورت گرفته که در نتیجه آن 
لیارد افغانی و دربند سرای، بیش از یک می ۲ دو باب بلند منزل، یک باب کلینیک و ۲دودوکان، 
هزار دالر امریکایی از سوی محاک  به نفع امارت اسلامی فیصله شده  ۲۳۴چهار سی و دو صد
 است.

رییس مالی و اداری وزارت عدلیه در بخشی دیگر از گزارش گفت که وزارت عدلیه طی 
نیز وکیل مدافع را ثبت و تجدید کرده و  ۱۱۱۱و نود  پنجصد یک هزارهای سال گذشته جوازنامه

 ها رسیدگی کرده است. در این مدت به شکایت وکلای مدافع و موکلین آن۲۱۱و شست  دوصدبه  
رهنمای معاملات  ۱۷۲و هفتادو دوششصدهزار  ۳سه اتحادیه و بنیاد خیریه و  ۲۲۱بیست و دوصد

و سه صدوبیست هزار  ۱ پنجبنیاد خیریه و اتحادیه و ۴۱۱چهارصدنیز جواز صادر شده و بیش از 
 رهنمای معاملات مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته است. ۳۲۲ دو

های حقوقی هزار تن، ارایه مساعدت ۱۱۱ یکصدو ده های حقوقی برای بیش ازارایه آگاهی
 یک هزارو هشت صدوسی دهی حقوقی برایتن، مشوره ۱۱۱۱ یک هزارو نوصد رایگان برای

بضاعت بر اثر حک  ن مظنون بیت ۱۷۷ پنجصدو هفتادوهفت و برائت حاصل نمودن ۱۷۳۱
های عمده دیگر وزارت عدلیه در ها دفاع کرده بود، از فعالیتمحکمه که وزارت عدلیه از آن

 لان این وزارت به آن اشاره صورت گرفت.مسئو است که از سوی  ۱۴۱۲سال

 های خبرنگاران در رابطه به قوانین ولان وزارت عدلیه به پرسشمسئو در اخیر این برنامه 
 های لازم را ارایه کردند.های عامه پاسخدفاع از دارایی
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وزارت عدلیه امارت اسلامی سومین نشست مشورتی و هماهنگی را با بنیادهای خیریه به 
منظور شریک ساختن مشکلات کاری بنیادهای مذکور و جستجوی راه حل برای آن، در مقر این 

 وزارت برگزار کرد.
لقعده با حضور معین مسلکی وزارت عدلیه، رییس عمومی ذوا ۳این نشست یکشنبه، 

انسجام و دیگر مسوولان این وزارت و مسوولان بنیادهای خیریه سراسر کشور در مقر وزارت 
 عدلیه برگزار شد.

معین مسلکی وزارت عدلیه در این نشست گفت که بنیادهای خیریه از طبقه فقیر افغانستان 
یت مه  است. او تاکید کرد که رسیدگی به مشکلات و فراه  کردن کنند و کارشان نهانمایندگی می
کند تا رسانی برای بنیادهای خیریه وظیفه وزارت عدلیه است و این وزارت تلاش میزمینه کمک

 در حد توان خود مشکلات موجود را حل کند.
قرار دارد هایی که در برابر کار بنیادهای خیریه او افزود که وزارت عدلیه مشکلات و چالش

را با ادارات مربوطه امارتی در جلسات متعدد شریک ساخته تا در قسمت حل آن اقدامات لازم 
انجام شود. او همچنین گفت که وزارت عدلیه برای منظ  ساختن بیشتر کار بنیادهای خیریه 

 هایی را روی دست دارد.کند و برنامهتلاش می
نش گفت که موضوع گداها و معتادین از میعن مسلکی وزارت عدلیه در بخش دیگر سخنا

کند و امارت مشکلات عمده کشور است که جان مردم، صحت مردم و عزت مردم را تهدید می
آوری گداها از سوی اسلامی در این بخش توجه جدی دارد. او اضافه کرد که قانون جمع
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مبارزه با مواد مخدر  تعالی توشیح شده و چند اداره به رهبری معینیت الله امیرالمومنین حفظه
 وزارت امور داخله، مسوولیت رسیدگی به این موضوع را دارند.

وی گفت که وزارت عدلیه موظف است در این رابطه طریق بنیادهای خیریه ثبت شده در 
این وزارت همکاری کند. او از مسوولان و نمایندگان بنیادهای خیریه خواست هرچه زودتر 

 به چگونگی همکاری در این موضوع، با وزارت عدلیه شریک سازند.معلومات خود را در رابطه 
در این نشست مولوی حافظ عبدالصمد عمری، رییس عمومی انسجام وزارت عدلیه نیز صحبت 

های شان را به کرد و بر شفافیت در کار بنیادهای خیریه تاکید کرد. او از این بنیادها که گزارش
 ند.صورت منظ  با این وزارت شریک ساز 

و نمایندگان بنیادهای خیریه فعال در ولایات مختلف کشور در این ئولین مساز طرفی ه ، 
های کاری شان را بیان کرده و خواستار تقویت هماهنگی با ادارات و نشست مشکلات و چالش

وزارت اطمینان دادند که از  مسئولینرفع مشکلات موجود از سوی ادارات مربوطه شدند. 
 و تلاش برای حل این مشکلات دریغ نخواهند کرد.گونه سعی هیچ
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د اسلامي امارت د عدلیې وزارت، د دفاع وکالت د ستاژ دویمه دوره په شرايط برابرو د 

تنه  ۱۱۱په بریالتوب سره پای ته ورسوله او له دې دورې څخه   وکالت جواز اخیستونکو لپاره
مه نېټه د  ۲۱غت مراس  د صفرالمظفر د مياشتې په فارغ شوو. یاد وزارت د یادو ستاژرانو د فرا

 پنجشنبې په ورځ ترسره کړل.

په دغو مراسمو کې چې د عدلیې وزارت په مقر کې ترسره شوو، د عدلیې وزارت د قانون 
زاده، د یاد ریاست مرستیال مولوي رکن جوړونۍ د چارو عمومي رئیس مفتي فضل هادي صاحب

 درلود. ګډونو او د دفاع وکالت د ستاژ ستاژرانو پکښې الدین، يو شمېر نورو مسؤولین

په دغو مراسمو کې د عدلیې وزارت د قانون جوړونۍ د چارو عمومي رئیس مفتي فضل 
وویل چې د اسلامي امارت له  ترڅنګزاده ستاژرانو ته د فراغت د مبارکۍ ویلو هادي صاحب

کړي چې د اسلامي اصولو او د موخو یوه موخه همدا ده چې ټولنې ته داسې کسان وړاندې 
 شريعت په رنا کې خلکو ته خدمت وکړي.

نه شي کولای له خپلو حقوقو څخه په محکمو  وګړيهغه زياته کړه چې عادي  همدارانګه
کې په هغه ډول چې لازمه ده دفاع وکړي او دا د مسلکي او ژمن مدافع وکیل دنده ده چې له 

 هغوی څخه دفاع وکړي.
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 ۱ې د دفاع وکالت د ستاژ په دویمه دوره کې دوه سمستره شامل وو چې د یادونې وړ ده چ
میاشتې مخکې د عدلیې وزارت د قانون جوړونې د چارو د عمومي ریاست او د مدافع وکیلانو د 

تنه ستاژران د  ۱۱۱تنو په کې ګډون کړی وو. له دې جملې څخه  ۱۷۴خوا پیل شوه او ریاست له
 د دې دورې پر بشپړولو باندې بریالي شوو. بېلابېلو ازموینو په تېرولو
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هفتمین دور برنامه ستاژ تقنینی در وزارت عدلیه امارت اسلامی موفقانه به پایان رسید و 

 ستاژر این دوره طی مجلسی، اسناد فراغت اعطا گردید. ۷۷برای 

عدلیه برگزار شد در مقر وزارت هـ .ق ۱۴۴۱شعبان المعظ   ۳در این مجلس که روز یکشنبه، 
شیخ الحدیث مولوی عبدالکری  حیدر، معین مسلکی، محترم شیخ رکن الدین عتیق، معاون  محترم

طالعه و تشریح گذاری، محترم محمد ادریس برمک رئیس دیپارتمنت مریاست عمومی امور قانون
 لان این وزارت و ستاژران حضور داشتند.ئو قوانین و سایر مس

یه در این مراس  ضمن تبریکی فراغت ستاژران، بر استفاده از معین مسلکی وزارت عدل
دانش در راستای خدمت به مردم و نمایندگی درست از نظام اسلامی تاکید کرد. وی گفت که 
هدف و نیت ستاژران از آموزش این دوره پول و مقام نه بلکه خدمت به مردمی باشد که 

 تقبل شده اند.های فراوانی را مدهه مشکلات و سختی چهارونی 

او همچنین با اشاره به این که جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی، انقلابی و جهادی است 
 تاکید کرد که همه باید به اصول نظام اسلامی حاک ، وفادار باشی .
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محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالکری  حیدر از ستاژران خواست تا از وزارت عدلیه که 
به صورت درست نمایندگی کنند و علاوه بر دانش، با اخلاق نیک و  سند آن را در دست دارند

 حسنه آراسته باشند.

گذاری وزارت عدلیه هدف این برنامه ستاژ در این مراس  معاون ریاست عمومی امور قانون
گذاری را در کشور تقنینی را آموزش چگونگی تسوید و تخریج اسناد تقنینی خواند که روند قانون

 کند.یع میتقویت و تسر

لان وزارت عدلیه از استادان ستاژ تقنینی نیز قدردانی کرده و ابراز ئو مراس  مذکور مس در
 های تقنینی ادارات مربوطه تغییرات لازم را بیاورند.امیدواری کردند که فارغان این دور در بخش

پایان رسید.  وزارت عدلیه به ستاژران به ینلئو نامه ها توسط مسبا توزیع تصدیقاین مراس  
های واجد شرایط اشتراک تن شامل کارمندان ادارات و فارغان رشته ۷۷ در این دور ستاژ تقنینی

 داشته و برنامه مذکور را موفقانه به پایان رسانیدند.
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د اسلامي امارت د عدلیې وزارت مسلکي معین، شیخ الحدیث مولوي عبدالکری  حیدر د صفرالمظفر 

له مسئولینو ښاغلي  څانګېنېټه د سه شنبې په ورځ د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان  ۱۱یاشتې په د م
روبرت انزیکوا او نیل تورنر سره وکتل او له عدلیې وزارت سره د یادې شورا د همکاریو د پیاوړتیا په اړه 

 یې له هغوی سره خبرې وکړې.
ناروې د کډوالو له شورا سره هېوادوالو ته د حقوقي  په دې کتنه کې د عدلیې وزارت مسلکي معین د

مرستو وړاندې کولو په برخه کې د یاد وزارت هوکړه لیک ته په اشارې سره وویل چې اسلامي امارت په 
افغانستان کې له ټولو فعالو موسسو سره همکار دی او له هغوی سره د لاسلیک شوي هوکړه لیک تطبیق 

 ته ژمن دی.
د کډوالو شورا له هیئت څخه وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له هوکړه نوموړي د ناروې 

 لیک سره س  له عدلیې وزارت سره همکاري وکړي.
وویل چې دا شورا چمتو ده له مخکني هوکړه  له بل لوري د ناروې د کډوالو شورا مسئولینو ه  

جوړولو په برخه کې له دغه وزارت  لیک سره س  د عدلیې وزارت حقوقي مساعدینو لپاره د سیمینارونو
 سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.

د یادونې وړه ده چې د اسلامي امارت، عدلیې وزارت له دې وړاندې د حقوقي مرستو، حقوقي 
 مشورو وړاندې کولو او په نورو برخو کې د ناروې د کډوالو له شورا سره هوکړه لیک لاسلیک کړی وو.

 منبع: آمریت مطبوعات


